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  نام اوبه
 

 :مقدمه    
 ؟يمن رو قبول ندار: میگویم    
 !مردم مهم ترن! نه: دیگویم    
اما من چه؟ مهم ! ست، مردم، پدرم، پدرت، مادرم، مادرت، اصلا اجدادم و اجدادت انی همشهیهم    

 .دانمی مدیهستم؟ بع
 مردم را سخت، انگار اگر به حرفم را گوش دهد خم ي و حرف هاردیگی را ساده مزی همه چشهیهم    
 ! غرور مردانه اشداردیبر م
 !سخته: میگویم    
 .شودیساده م: دیگویم    
 : نالمی اما در دل مشومی مساکت    
  کردي بازیی تنهاشهیم    
 دی خندیی تنهاشهیم    
  سفر کردیی تنهاشهیم    
 یی سخته تنهایلی خیی خدایول    
 ! …  را تحمل کردییتنها    
 

 ! استزی که همه چییبه نام خدا    
 فصل اول    
پا به . شودی جانم مي مقنعه هم امروز بلانی اروم،ی مرونی و از اتاق بدارمیبا عجله کوله ام را بر م    

 :رسدی مامان به گوشم مي صداگذارمیسالن که 
 . بقمه صبحونه بذار دهنت بعد بروهی ایب -    
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 .کشهی شده، تا با خط واحد خودم رو برسونم دانشگاه طول مرمینه قربونت بشم د -    
 و سرم را در جا گذارمی منیی در خانه کوله را پاي و جلوشومی رنگ رد می خردلياز کنار کاناپه ها    

 ی کفش ها مقنعه را کمدنی کنم، بعد از پوشدای رنگم را پی مشکی کتوني تا کفش هاکنمی میکفش
 به سمتم نان ي که با لقمه اخوردی که چشمم به مامان مدهمی سر مرشی را زمی و موهاکشمیجلوتر م

 :دی آیم
 !یکنی بردار ببر بخور، ضعف منویلااقل ا -    
 اندازم در حال خارج شدن از خانه جواب ی مفی و لقمه را در کبوسمی گونه اش را مبرمیسر جلو م    

 :دهمیمامان را م
 .خداحافظ! قربون دستت -    
  انگار نه انگار و با غرغر کردنزنمی هر چه دکمه را مستمیای آسانسور مي و جلوبندمی در را معیسر    

 یقی نفس عمرسمی به کوچه می و وقترومی منیی و با سرعت دو طبقه را پارومیبه سمت راه پله ها م
 لب پچ ریز.  شروع شدهی دارم و از اول صبح با نحسشی در پي امروز روز خسته کننده اکشم؛یم
 :زندیم

 . کنهریخدا خودش به خ -    
 ي فس بدوم براکی ستگاهی که لازم باشد تا استی نری دي اندازم، هنوز به حدی به ساعت مینگاه    
 و قرمز به ی نارنجي لذت بردن از برگ هاتی و در نهادهمی به همان حرکت اِسلو موشِن ادامه منیهم

تولدم است،   ماهلشی دلدیشا.  بودم، هنوز هم عاشقش هستمزیی عاشق پاشهی همروم،ی مستگاهیسمت ا
 !ارم که به سرما و باران دي هم علاقه ادیشا

 کنمی کار را تکرار منی باز هم ارودی که جلوتر مزنمی مي قرار دارد ضربه امی پاي که جلویبه سنگ    
 زدمی که با پا به آن مي و خودش را از دست من که نه از شرَ ضربه ارودی بار سنگ کج راهه منیاما ا

 و ستمیای جا مسر  وبرمی رنگم فرو می شرت طوسیی را در سومی و دست هاکشمی میآه. دهدینجات م
 من ی طاقتی بنی آقاجان سر همشهیهم.  را دوست ندارمادیانتظار ز.  اندازمی راه مي به انتهاینگاه

 صبر، دوتا پلک زدن کمی بابا؟ ی هولنقدری ای چیعنی ست،ی صبر بد نکمیدختر  �کندیسرزنشم م
 �!شهی درست میهمه چ

 باشد که من ی همان خطکنمی و دعا مدارمیدن بر م اتوبوس زرد رنگ دست از فکر کردنیبا د    
 ی صندلنی اولي و خودم را روشومی به محض توقف سوار مدی را شنمی که انگار خدا صداخواهمیم
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 دهم اما همه ی نشان مرونی و خودم را متوجه بکنمیدستم را ستون چانه ام م. کنمی پرت میخال
 بغل دستش حرف ي با زن مسن و چادرزی رکی آورده و ری وقت گی است که اول صبحی به زناسمحو
 :زندیم

.  طلاق گرفت و برگشتدی ازدواج کرد به سال نکششی خواهر دارم، دو سال پهیآره والا  -    
 ...داداشمم که تصادف کرد عمرش رو داد به شما

 م؟یزی بررهی دايرو همه عالم و آدم ي را برامانی تمام زندگمی چرا ما عادت داررد،یگیخنده ام م    
 را دندی که شنیی هازی و چنندینشی خودشان هم منکهی جز اکنندی ممانی براي آدم ها چه کارنیمگر ا

 کنند؟ی مفی تعرگرانی ديبرا
 !رسهی فکر نکن؛ بالاخره خبر مرگش مادیز -    
 .کنمی و با خنده نگاهش مگردمی به سمتش بر میی آشناي صدادنیبا شن    
 .ي شده بودلیبه به سوگل خانم؛ ستاره سه -    
  سرکار خانم؟ای لمی من ستاره سه،ی خانم فرهانزیکم زبون بر -    
 .مییدست آموز شما! نیکنی ميچوب کار -    
 رنگم و من هم مثل خودش ي سرمه اي چشم هاي توزندی و زل مند،ینشی ممی جلوی صندليرو    

 . اوي ا قهوهي در چشم هامانمی مرهیخ
 ؟یمونی کرمون میتو چرا مثل قال -    
  و کرمون داره؟ی به قالیچه ربط -    
 !یشیهر روز خوشکل تر م -    
 !ي داری با نمکافهی قیلی خودت هم که خ،ي تو عجوزه اکنهی ندونه فک میحالا هر ک -    
 : دهدی و متفکرانه ادامه مکشدیدستش را به چانه اش م    
 

 .  وقت گذاشتهیانگار که خدا سر تو حساب.  هیصورتت انگار بوم نقاش -    
.  تو دل بروستتی نهای نداشته باشد اما بي افسانه اییبای زدیشا.  شومی چهره اش مي رهیخ    

 لیدل.  متناسب با چهره اش ی و لب و دهانی کاملا معمولینی ، بدهی کشرهی تي قهوهايچشما
پدر به   قوز دارم بود که ازینی صورتم برادیتنها ا..  بود افهی سر ققای هم دقشیپ پنج سال مانییاشنا

 از طرف پدر صادر ینی عمل بيسال اول دانشگاه بودم و اجازه .. عمل حل شد کیارث برده بودم و با 
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 کبود وارد کلاس ی گچ گرفته و صورتینی هفته سوم شروع کلاسها بود که من با بقایدق. شده بود 
 است تا قبلش ارخنده د. سوگل هم بعد سه هفته تازه متوجه وجود من در کلاس شده بود ... شدم 

 چشم و گونه ام ری زيبماند که سر کبود.  دارد ی با مشخصات من وجود خارجی شخصدانستی نمیحت
 ام ینی پف بدنی خواب ها وي ما شد و بعد بهبود کبودیی اشنالی دلنیچقدر مرا دست انداخت اما هم

 تا الان که پنج زدی مرف به ارث برده بودم حمی ام که از مادربزرگ مادري افسانه اییبایهمش از ز
 . سال گذشته

 : دیگویم.  می آی به خودم مدهدی تکان ممی که جلویبا دست    
  پرتو خانوم ؟ییکجا-    
 : میگوی و مگذارمی جواب میسوالش را ب    
 .  هاشهی می عالیتو هم اگه دماغت و عمل کن -    
 : دیگوی اندازد و می مشینی به بینیچ    
 عمرا ، مگه همه مثه تو مغز خر خوردن ؟-    
 : دیگوی و مستدی ای توجه به من میو ب    
 . سگه!  که شیشناسی ها ، مدهی رامون نمیوبی عمی برسریبدو اگه د-    
صورتم .  دهدی و دود اگزوزش را به خورد ما مافتدیاتوبوس راه م.  شومیهمراهش از اتوبوس خارج م    

 : میگوی و مکنمیرا جمع م
 . نی از انمیلعنت بهت ، اون از صبح ا-    
 : دیگوی و مخنددیسوگل م    
 .  خانومي پرپررشی بگکی بابا به فال نالی خیب-    
 : میگوی و مکنمی نگاهش مهانهیعاقل اندر سف    
 . رمیگی نمکی رو به فال نیچی وقته که هیلیمن خ!  جدوآبادته ، دوما ياولا که پرپر-    
 : دیگوی و مگرداندی مرا به خودم بر مي هانهینگاه عاقل اندر سف    
 . لطفا خفه-    
 کلاس گذشته می از تاي اقهیپانزده دق.  میشوی مرازی شی و وارد دانشکده پزشکردیگیو دستم را م    

 . شودی خلقت محسوب مبی جز عجانی و اامدهیاما استاد عبوس و به قول سوگل سگ ، هنوز ن
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 با غر می هست که ما هم هستیمارستانیهمان ب) یکارآموز پزشک( از دانشجو ها که اتفاقا انترنیکی    
 : دیگوی و مشودیبلند م

 . ومدهی چرا نممونی آن تاشهی استاد همنی انمی ببرمیمن م-    
 و هنوز دو قدم بر نداشته شروع به شودی وارد کلاس مبهی غري بعد همان دانشچو با فردیقیدقا    

 : کندیحرف زدن م
 ي بسترمارستانی بیلی به دلاشونیمتاسفانه ا.  اومدم یوبیسلام ارمغان هستم ، از طرف استاد ع-    

 اومدم تا از هفته بعد شونی اي جلسه رو هم من استثنائا به جانیا.  کنن سی تدرتوننیهستن و فعلا نم
 .  رو براتون بفرستهدی استاد جدرهی مدئتیه

 يگری استاد دیوبی مزخرف تر از عکردمی فکر مروزیتا د. و بلافاصله شروع کرد به درس دادن     
 گندش را در ی مزخرف بودن هستن و حسابي جناب ارمغان واقعا انتهانی ادمی اما امروز فهمستین

 . آورده
 نکهی و قبل از اکشمی میقینفس عم.  کندی و گورش را گم مدیگوی ميدیبالاخره ارمغان خسته نباش    

 : دیگویطبق معمول غر غر کنم سوگل با حرص م
.  رو کهیمرت ، انگار دنبالش کردن دمی کلمه هم نفهمهیامروز .  خر کهیمرده شور شو ببرن مرت -    

 . هی چه اعجوبه اي بعدستی بگذرونه معلوم نریخدابه خ
 : میگوی و مکنمیحرفش را قطع م    
 نی اي کنه از حرفاي هم سرهم بنديزی تونسته چی کسمینی ببمی بردی حرفا بانی االی خیفعلا ب-    

 .  نهای
 ی را با کمهی نسبت به بقی نسبتا کاملی و جزوهشودی همراهم مي حرف و با تکان دادن سریب    

 . میدهی و قول فردا را به صاحب جزوه ممیکنی مدای دانشجو ها پنیپرسو جو ب
 ی دانشجو ها و شوخنی بتیمی که صمیزمان.  کندی ناخود آگاهم دوباره به گذشته سفر مریضم    

 .  داخل کلاس زبانزد کل دانشکده شده بوديخنده ها
 

 �پرتو- گذشته�    
 هم دنی کس جرئت نُطق کشچی ، هیل بعد از حذف و به اضافه بود، سر کلاس استاد مومنهفته او    

از معدود . دادی نفس درس مکی و او دادندی استاد گوش مي صدا فقط به حرف هاینداشت؛ همه ب
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 ی مزه پرانيصدا.  ها همه دانشجو ها دوستش داشتنديری بود که برخلاف تمام سخت گییاستاد ها
 : از دانشجو ها بلند شدیکی

 !ي به فکر خودت باش که از نفس افتادیستی استراحت بده، به فکر ما نکمیاستاد ترو خدا  -    
اما بر خلاف .  حبث شدنهی نفس همه در سي به سمتش برگشت؛ لحظه اتی با جدیاستاد مومن    

 : اش نشستی صندليانتظار او با آرامش تمام رو
 !ستادمی از کمر افتادم از بس ا،ی به فکر منیگفتیخب زودتر م -    
 را از ما طلب داشت شی استاد عبوس که انگار تمام ارث پدرنی خنده بلند شد، از اکی شليصدا    
 مانده را هم ی ساعت باقمی برداشت و نیی بود، بالاخره استاد دست از بذله گوبی عجی حرکتنیچن
همان  ي رفت که صدارونی گفت و بيدی استاد خسته نباشبعد از اتمام زمان کلاس.  درس دادزی رکی

 ی آبشرتی با تی آبنی با قد بلند شلوار جيپسر.  کلاس حواسم را به خود جلب کرديدانشجو از جلو
 : که با ژل به سمت بالا حالت داده بودییکمرنگ و موها

 !نی گوش بدون،یخانوما آقا -    
 : ادامه داددی توجه همه را معطوف به خود دیوقت    
 و با هم کنار میکنی مشی کاري تا ترم بعد شااللهی ام،ی کلاسا با همشتری ترم که تو بنیما ا -    

 !نی با شخص خودم طرفنی راه بندازرهی و غی آب زنری تو پر زدن، زنجای فقط گفته باشم اکییایم
 م؛یروی کلاس میوج و تک تک به سمت در خرمیدهی تکان مدیی تای به معنيهمه با خنده سر    
 .ستمی ای از حرکت مرسمی ام روشن شده بود کنارش که میطانی جنبه شبیعج
 !دمی من قول نمیول -    
 را شی با زبان لب هاکند،ی مکی چشم باري اهی چند ثانکند،ی و نگاهم مدهدی ابرو را بالا مي تاکی    
 :دی آی و به حرف مکندیتر م
 !ياز خود! ی ناخاله ها باشنی از اخورهی نمافتینچ به ق -    
 ؟يریگی مجهیاز ظاهر آدما نت -    
 !کنهی رو رو مزای چیلیظاهر آدما خ -    
 :دهمی را بالا ممی ابروي تاکیمثل خودش     
 ....ي مطمئن نباش آقایلیخ -    
 . صدام کننی شما بتیول...  آشنانیبت -    
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 ! مطمئن نباشیلی خگفتمیداشتم م...یمنم پرتو فراهان -    
 !کنمیروش فکر م -    
 . بعد بدرودداریخوبه؛ تا د -    
 !خدانگهدارتون -    
 .رمیگی مشی و آرام راه خروج را پزنمی مرونیاز کلاس ب    

*****     
 �پرتو- حال�    
  دختر؟یی کجاییهو -    
 ؟يخوای میچ!  کلاهتيتو -    
 ! به کاهدونمیزی بری چهی می برای راه انداختن بیروده هام با هم کشت -    
 شهی که مامان تنها بماند، از نظر من او همستی نی اندازم، دلم راضی ساعت مينگاهم را رو    

 :دهدی ازارم منی و همشودیمظلوم واقع م
 !نه -    
 وا چرا؟ -    
 !مامانم تنهاست گناه داره -    
 اون وقت من گناه ندارم؟ -    
 ! خونه ماایخب ب -    
 ! شرشیکی رهی خشیکیتعارف  -    
 ! هم روشیکی نیعب نداره تو که شرت گردن من و گرفته ا -    
 تا از کنمی و جلوتر قدم تند مزنمی مي بندمی لبخند نرسدی مامانندش که به گوشم مغی جيصدا    

 ! در امان بمانمستگاهی تا ای احتماليترکش ها
   

 مغزم را زی رکیتا خانه .  شودی شدنم به بعد موکول مهی و وقت تنبرسدیخداروشکر اتوبوس زود م    
به افکار چرت و پرتم دهن .  ندارم می حفظ درسهاي براي مغزگری دکنمی که فکر مي در حدخوردیم

 یام گوش کردن به خزعبلات سوگل که تمي و به جادهمی را موانهی و به خودم لقب دکنمی میکج
 . کنمیهم ندارد راه دانشکده تا خانه را مرور م
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 دی ای خانه لبخند به لبم مدنیبا د.  میکنی و به سمت کوچه مان حرکت ممیشوی مادهی پستگاهیدم ا    
 : دیگویکه سوگل م

  ؟يخندی میچت شد ؟ تا الان که سگرمه هات تو هم بود ؟ به چ-    
 : میگوی کنم می دارم لبخندم را مخفی که سعیدر حال    
 . ي فکت استراحت بدهی قهی دقهی یتونی تو خوشحالم که ميبرا-    
 در پنهان ی که سعيبعد با لبخند.  اورد ی و اخم را در مکندی فروممیبا حرص ارنجش را در پهلو    

 :  دهدیکردن حرصش دارد ادامه م
 . ي گشنته گفتم بخوردمینوش جونت د-    

 ...  خنده ام گرفتشتریب    
 ی حتیزمان.  کندی تا اسمان فرق منی حال زمي که پرتو اش با پرتوي گذشته افتادم گذشته اادیبه     

 ارزو تی نهای الان بر عکس ان روز ها بی ولکردندی سکوت من ذوق مي لحظه ايمادر و پدرم هم برا
 را میهم دعوا داشت  بازی با فرداد که سر همه چمانی هاادی و فرغی بلندم ، جي خنده هايدارند که صدا

اما الان گذشته .  نندی را ببمی قدي در عمق نگاهم گرماي سردي به جاگری بار دکی ی حتای. بشنوند 
 :  شدمیعصب.  شد دهی سوگل به ملاجم کوبفی ارنج کي به جاندفعهیا.  هم نخواهد بود گری و دستین

  ؟ي ، مرض دارادیخبرت ب-    
 :دیگوی میاو هم حرص    

 . میخونتونو رد کرد.  تو شهی متیزی چهیامروز .  کنمیخاك بر سرت کنن دو ساعته دارم صدات م-    
 و به سمت سوگل که گردمیبرم.  دهمی و حق را به سوگل مشمی ممانی کردم پشي تند رونکهیاز ا    

 : میگوی و مرومی خانمان هست ميروانه 
 .  تو فکررمی امروز چه مرگمه همش مدونمی سوگل ، نمدیببخش-    
 . شودی مانی در عمق نگاهش نماي و دلسوزکندی مریینگاهش رفته رفته تغ    
 ادیآخه چرا ؟ بازم -    
 دیگوی قبل مقهی و بدون اشاره به چند دقردیگی و دستم را مکندی تمرکز ميلحظه ا.  دهدیو ادامه نم    

: 
 نکنه فتوسنتز نمیبب.  یکنی می زندگی تو با چدونمی ، اصلا نمرمیمی میبدو که دارم از گشنگ-    

  ؟ هان ؟یکنیم
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 : دیگوی اورد و می ساله ام منی و لبخندم لبخند به لب دوست چندخندمی ماری اختیب    
 یدونی ، نمیشی با اون اخم چقدر زشت می ؟ به خدا اگه بدونننی نبداروی مروارنی مردم ايخندینم-    
 ! يخر. که 
 میزنی حرف می و کممیخوریناهار را با هم م.  کنمی و تا خانه دنبالش مخندمی پروا می بندفعهیا    

 . کندی از مادر قصد رفتن مي و سوگل با اجازه امیکنی مستی را راست و رمانی بعد هم جزوه یکم.
 خودمم مشتاق به مرور نباری ای ولکندی ، دوباره ذهنم به گذشته پرواز مکشمی تخت دراز ميرو    

 دنمیبا د. رومی مادر به آشپزخانه مشی روحم را نخورد پالی فکر و خنکهی اي و براستمیگذشته ن
 : دیگوی و مزندی ميلبخند

 . فقط دست تنهام.  ي که دوست دارکنمی درست ممهی ، دارم قيچه خوب شد اومد-    
 ی فراهم کند و حتیی بزرگ غذا به تنهائتی ههی ي براتواندی میی و به تنهاستی دست تنها ندانمیم    
 روانم را یی تنهاداندیم.  انجام دهم ي نباشم و کارکاری که من بدیگوی منطوری هم کند اما اییرایپذ

 : میگوی و مخندمی مشیبه رو.  کندینابود م
  کنم ؟کاریاتفاقا حوصله ام هم سر رفته ، چ. فدات بشم مامانم -    
 نبوده مهی قبل امدنم هم به فکر قي تا لحظه ای حتیعنی نی تا خرد کنم و اسپاردی هارا به من مازیپ    

 .  من بودهشیو باز فکرش پ
 دی ایراس ساعت هفت زنگ به صدا در م.  شودی و مشغول مکندی مواد را اماده مهی بقعیخودش سر    

 مضاعف در را ي و با انرژبخشدی مروی ن خسته از کار پدر به منيچهره .  رومی مفونیو من به سمت ا
متعاقبا .  بوسدی و صورتم را مدهدی گرم می سلامشودیوارد م.  شومی و منتظر ورودش مکنمیباز م
 : میگوی و مرمیگی را مفشی و کدهمی میسلام

 . زمیری برات میی چاهی ی باباجونم ، تا لباساتو عوض کنیخسته نباش-    
 

 رنگ چهارشانه تر از ی کت و شلوار سربنی در ادارد،ی و به سمت اتاق گام بر مدهدی تکان ميسر    
 و بعد از رومی و خودم به سمت آشپزخانه مگذارمی می جا کفشي را روفشیک. رسدی به نظر مشهیهم

 :دهمی پدرم قرار مي و جلورومی مرونی بوانی در لی کمرنگي چاختمیر
 !زی دختر ریی چاهی نمیا -    



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 11 

 ي و زمان را برانی که زمگردد،ی از پرتو خودش مي دنبال رددی شام،ی در چشم هاشودی مرهیا خباب    
 قشی حری آورد و کسی همه را در مي صداطنتشی شیی که روشنایی پرتوخت،یریکار نکردن بهم م

 .نشاندی و کنار خودش مردیگیدستم را م. نبود
  حد عوض شده؟نی شده که دختر من تا ایچ -    
 .عوض نشدم -    
 !رفتی کار در مری تازه از زکرد،ی وقت کار نمچی من هي بابا، پرتويعوض شد -    
 .نه پرتو عوض نشده -    
نفس !  هم هستدی شاست،ی کس نچی هری عوض شدم اما تقصدانمی مکند،یبابا باز هم نگاهم م    
 آرام ی فقط کم؛ی کمدی شابرم،یو م در آغوش او فرشتری فکر کردن خودم را بالیخی و بکشمی میقیعم

 !شوم
****     

 و او سوزدی ممی هاادی از حجم فرمی کند، گلوی نمیی اعتنازنمی هرچه داد مشود،یپشت به من دور م    
 .شومی مزی خمی و نمیگوی مي بلندنی هی دستيبا لرزش ها. شودیدور و دور تر م

 .ینیبی خواب ميبلند شو دختر، دار -    
 .ي بریتونی مامان؛ میمرس -    
 ؟یمطمئن باشم خوب -    
 !آره، برو بخواب -    
 ،ی خواب لعنتنی باز هم ارود،ی مرونی شده از اتاق برهی به من خی که هنوز با نگرانییبا چشم ها    

 رونی رنگم را بي قهوه ای پاتختيکشو.  دانمی قرار است دست از سرم بردارد خودم هم نمیک
 از یکی.  بر من حرام استنهای مدت خواب بدون انیدر ا. دارمی و بسته قرص آرامبخش را بر مکشمیم

 ؟یکه چ"شومی اما در لحظه آخر منصرف مبرمی و به سمت دهانم مگذارمیقرص ها را کف دستم م
 فکر دوباره قرص را نیبا ا " باهاش؟امی کنار بدی نباشه؟آخرشی می عادت بدم چنایخودم رو به ا

 :اند می مرهی خی آسمان شب باقی مشکرینگاهم به حر. کشمی تخت دراز مي و روگذارمی مشیاسرج
  نشستهيحکم جنگ آمد، تصور کن که سرباز� -    
  است اما اعتقادش را نداردی باقرتشیغ    
  شمارهکی با ي مادری قرارم مثل وقتیب    
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 � تا باجه ها اما سوادش را نداردرودیم    
 شود اما شیدای پمی دوباره خواب فرار کرده از پلک هادی تا شاگذارمی پلک بر هم مکشم،یباز آه م    

 نور ماه کنم،ی را باز ممیباز چشم ها. رسمی نمي اجهی نتچی به هخورمی است، هرچه غلط مدهی فایب
را داشت؟ باز هم   آرام شدم؟ ارزششی شده؟ از کی اتاق آبنی اي هاواری دیاتاق را روشن کرده، از ک

 و قبل از زنمی چنگش می پا تختيبا سرعت از رو. شودی ام بلند می اس ام اس گوشي صداکشمیآه م
 تا به کشدی طول مهیچند ثان.  ماندی مرهی و نگاهم به اسم سوگل خکنمی را قطع مشی صدايهر کار
 :کنمی را باز مامی و پمی آیخودم م

 ؟يداریب -    
 :کنمی ميگری پارا ستون دکی و خوابمی طاق باز مزنمی میغلط    
 ؟يدی زده به کلم تو چرا نخوابی خوابی بشهیآره، من مثل هم -    
 وقت شب؟ نی ماندن تا اداری سوگل و بدهم،ی ام قرار منهی سي آورم و روی منیی را پامیدست ها    

 :ردمگی بر می قبلشنی باز هم به لوکیبا روشن شدن صفحه گوش!  استدیبع
 ؟ي خواب شدیتو چرا باز ب!  برهی دونم خوابم نمینم -    
 !دمیخواب د -    
 ؟یکنی بهش فکر منقدریچرا ا -    
 ! بدوننکشمی که از ته دل میی آه هانی رو الشی دلدی دونم؛ شاینم -    
.  هوا صاف استبی عجدوزم،ی باز نگاهم را به آسمان مرسد؛ی نمیامی پشومیهر چه منتظر م    

 : ماند به صفحهی مرهی و باز نگاهم خرسدی میامیبالاخره پ
بهش فکر نکن بخواب، شب !...  از ته دلي آه هادنی کشي زوده برایلی خگم؛ی با خودم مشهیهم -    

 !خوش
 !شب خوش -    
 شوم،ی مرهی خرونی و باز از پنجره به بکشمی دست راست دراز مي روگذارمی مشی را سر جایگوش    

 و دیرسی وقت هم کارم به شمردن نمچی ستاره بشمار تا خوابت ببره، هگفتیبچه که بودم خانم جان م
...  به شمردنکنمیاما امشب دوست دارم به حرف هاش عمل کنم شروع م! بردیخوابم م

 !ستیهزار و ب...هشت صد و هشتاد...ستیدو....کیصد و ...سه...دو...کی
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 فهمم چشم انتظار ی حالا مد،ی آی خانم جان هم به کارم نمي هاهی توصی ندارد، حتي اثرشود؛ینم    
 ي از کنار تخت بطرشوم،یبلند م!  صبحی باشد؛ آدم، باران،خواب حتخواهدیبودن سخت است، هر چه م

 ی بيشب ها.  شدی وقت شب نمچیکاش ه. کشمی نفس نصف آن را سر مکی و دارمیآب را بر م
 ! از همه از شبشتری و بزارمی بزی از همه چیخواب

 ی با بی چرت نزنم ولکنمی میسع.  می ای به خودم مزندی ممی که سوگل به پهلويبا سقلمه ا      
 . افتندی هم مي رومی اجازه من پلک هایباز ب.  امر محال استکی نی اشبی دیخواب
 .کنمی باز می را به سختمی چشم های دستيبا تکان ها    
 جمع کن برو ل،ی برم سمت بازار وکدی باامی تونم باهات بیپاشو جمع کن، امروز من کار دارم نم -    

 از بس نه،ی که امروز حال و روزت اي بودداری کله بهی باز شبیمعلومه د!  خونهيادامه خوابت رو تو
 جمع کردم ن رو هم که ماتیچ!  شده، پاشو پاشونی وضعت ايخودت رو به اون قرص ها عادت داد

 ! کولت کنمرسهی زورم نمگهید
 ي روي بوسه ای به خودش هول هولدنی و نه فرصت نفس کشدهدینه فرصت حرف زدن به من م    

 ی که از شدت خواب آلودگی با همان کرختشود؛ی تند از کلاس خارج مي و با فدم هانشاندیگونه ام م
 می قدم هادهمی که مخاطب قرارم میی صدادنی که با شنرومی را گرفته به سمت در کلاس مبانمیگر

 .چرخمی پاشنه پا مي و روشودی مسست
  ؟نی خوب هستیخانم فراهان-    
  ؟نی داشتيممنون کار-    
 . راستش بله -    
 کاش او ند،ی رنگم ببی رد خواب را در صورت بيلومتری هزار کی از ستواندی میخسته ام؛ هر آدم    

 نی همي من ندارد براي قلم کار را براکی نی اما انگار قصد اداشتی بر م دست از سرمدیفهمیهم م
 :دهمیبالجبار تن به حرف زدن م

 . دییبفرما-    
 ...آخه... خوام ینم.. دین..دویخب م... راستش-    
  ؟عتری سرکمی نیکنی برم لطف مدی فلاح من باياقا-    
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 سلسله ي که بدتر رویی همه مِن مِن هانی از اشومی و من کلافه مکشدی اش میشانی به پیدست    
 اما قبل کنمی دهان باز مرودی مختهی و بدجور خودش بهم رستی از آنها ني مدت خبرنی که ایاعصاب

 : دیگوی لب مری بزنم زی حرفنکهیا
  فلاح ؟يآقا-    
 : دیگوی میوبعد از مکث کوتاه    
  ؟دیشما وقت دار....  شهی نمنجایراستش ا-    
 وقت؟-    
 پسر چه نی اشوند،ی از هم باز مستندی هم افتادن ني به رولی می خمارم که بي چشم هااری اختیب    
 زد؟یری و اعصاب من را بهم مکندی دست و آن دست منی چرا اد؟ی تواند بگوی با من دارد که نميکار

  حد سخت است؟نی را کند تا اهیحرف زدن و قال قض
 بعدا.  من عجله دارم دیببخش-    
 سر دارم فعال ي که روی مخفيرفتارم نا خود آگاه است شاخک ها.  کنمی راهرو را ترك معایوسر    

 دنی زود تر رسي براشهی بر خلاف همندفعهیا.  دهمحی که فرار را بر قرار ترجشنودیشدندو باعث م
 پهن یدل صني روبایخودم را تقر و کنمیدر را باز م.  شومی و به سمت خانه روان مرمیگیدربست م

 !خواهمی فقط خواب مکنم،یم
  خانم؟دیگیآدرس رو نم -    
 فرداد ؟... ـــی معالابونِیخ -    
 :خنددی و او غش غش مکنمی را از هم باز ممیچشم ها    
 ! ادتهینه هنو اسمم -    
 : رومی فرو میمی که هنوز هم فراموش نشده در جلد پرتو قدي وبر خلاف دلخوردمی اراده خندیب    
 .  بهت ساختهی اونجا حسابي اب و هوانکهیمثله ا.  می اومد ماهم وجود دارادتینامرد چه عجب -    
 . خواهر من اب و هوا نه ؛ حور و ملک هاش بهم ساخته-    
 اش یرکی زری زي خنده هاي؛ و صدا آوردی را به حرکت در منی که ماشکنمی را گشاد ممیچشم ها    

 :شودیبلند م
 !حالا نزن -    
 !ادی برو خونه خوابم م؟يریکجا م -    
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  و برم خونه؟ی چی چنیخونه ما دعوت -    
 و کنمیباز چشم باز م.  خواب را بزنمدی قدی انگار باشودی نمبندم،ی و پلک مکشمی می آهیبا خستگ    

 هم که طبق معمول می کفش هاي سرمه انی و شلوار جی اندازم، مانتو مشکی ممی به لباس هاینگاه
 !ی مشکي هایکتان
 که هست؛ تیصورتم خوشکل ن!  هم به من نگاه کن حض ببرکمی ،ي افتهی خود شدمیبسه فهم -    

 گه؟ی تو ديخوای می که هستم، چستمی که هستم، خارج رفته نستمی نکلیخوش ه
 ...ی که هستیستی زبون باز ن،ی کنی که می کنی چاخان نم،یه هست کیستیدودره باز ن -    
 و رای گی مشکي چشم هانی اي من، تو توشی ها رو بست به ربیپات بذار رو ترمز، همه ع -    

 ؟ینیبی و عشق به خانواده می جز مهربونيزی من چيبایخوشکل و درشت و ز
 نی با سرعت از ماشزنمی خواب له له مي ذره اي و من که هنوز براستدی ای خانه از حرکت ميجلو    

 :پرمی منییپا
 !دی که خواب از سرم پریجوابت باشه واسه وقت -    
 و گذارمی زنگ مي دست روزی رکی دنی و به محض رسدومی میی از راه پله به سمت واحد داعیسر    
 .زنمیدر م
 !انگار سر آورده... هی کستیاومدم اومدم، معلوم ن -    
 : اندازمی میی خودم را در آغوش دارسدی ممی هاقهی که کم کم به شقي و من با لبخندشودیدر باز م    
 دل ینی ما رو ببي از اون ور؟ها؟د اومدي شد دل کندی چ؟ی خوش؟ی خودم، خوبییبه به دا -    

 از يرد و ي سر من و کلاه بذاریخواستینکنه م... ي آي آي آ؟ی شمی باز جی کنییعاشقمونو هوا
  آق محمد؟می داشت؟ي خشک شدينطوری که ايخودت نذار

 :دهدی جوابم را مچاندیپی که گوشم را میدر حال    
 نیسوم ا! ی معلومه خوبی شما، ولي هایاول سلامت رو موش خورده؟ دوم از احوال پرس -    

 ! بمالمرهی که سر عاشقام رو شنهی من کارم ای دونی بعدم مگه نمومده،ی ها بهت نیفوضول
 لبخند از نی و ندیبی باز هم پرتو خودش را مکند،ی که با لبخند نگاهم مشومی میتازه متوجه مامان م    

 : لبخند بزنمشودی مامان باعث مي که صدادهمی مهی به بقی است، سلامتیسر رضا
 .  ناهار مامان جانایلباست و عوض کن زود ب-    
 :پرسمی مدهی رو به خود او که تازه رسرومی سمت اتاق فرداد م و همان طور که بهمی گوی میچشم    
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  فرداد؟نی اومدیک -    
 از من ی هم دست کمهیالان منم مثل خودت خستم بق.  شد یی هوهی ی همه چمیدی رسشبید -    

 . نداره هشت ساعت پرواز نابودمون کرد
 با ی که به خاطر دارم از همان کودکییتا انجا. شومی تر وارد اتاق معی اندازم و سری بالا مییابرو    

.  می باشاوردهی نبود که به سرشان نییبلا.  بودند ی عاصمانی اقوام از دست کارهاي و همه میهم بود
هرچه من با .  ردی بگ خود را دست بالای باعث شده بود کلنیتنها شش روز از من بزرگ تر بود و هم

.  ساله اش تنفر داشتم ی به همان اندازه از فواد برادر سگفتمی او مفرداد مچ بودم و تمام اسرارم را
من کنکور .  کنکورمان امده بود افتادم جی که نتاي روزادیبه .  فوق الاده بد عنق و عبوس يمرد

 .  عمرانی عاشق مهندسو یاضی داشتم و او کنکور ری پرشکيای داده بودم و رویتجرب
*****     

 �پرتو- گذشته�    
 . فرداد توروخدا زود باش-    
مگه دست .  شهی ماسماسک لود نشه که نمنیاخه عقل کل تا ا.  ي کردوونمی دیـــــــــیوا-    

 منه ؟
 :  تکون دادم وگفتميکلافه سر    
 . کنمی اگه نشه ؟ من سکته میــــــی ، واشمی موونهیدارم د-    
 ي که خود را با قابلمه های از من استرس داشت به سمت اشپزخانه رفت و درحالشتریمامان که ب    
 :  گفتکردی گاز سرگرم ميرو

 . گهینشد هم ساله د.  ی ؟ ان شااالله که قبولهی چه حرفنیخدانکنه مامان ا-    
 :  گفتانجیناگهان فرداد دستش را در هوا بال بال داد؛ به من اشاره کرد که به سمتش بروم و با ه    
 سایوا....... باز شد -    
 :  مکث ادامه دادي اقهیو بعد دق    
 ! عمران دانشگاه تهرانی ، مهندسنـــــهیا-    
 !اه برو اونور مال من و نگاه کن -    
 ی فشار منتری دکمه اي و روبندمی ام را وارد کردم، چشم می شماره داوطلبعی زدم و سرياو را کنار    

 .آورم
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 ه؟ی چای سوسول بازنیا -    
 !تو حرف نزن -    
 و غی افتد با جی نگاهم به اسمم می و وقتکنمی اول چشم راستم را باز مي عجله اچیآرام و بدون ه    

 .دومیداد دور خانه م
 !هـــورا قبول شدم قبول شدم -    
 و بعد از آن جمله شودی که به صورتم زده میی لبخند های فواد در کنار تمامي جدافهی قدنیاما با د    

 فرداد هم فرار ي لب هاي لبخند از رویحت! کندی فرو کش مجانمی آورد تمام هی که بر زبان ميا
 :کندیم

 ن؟ی مثلا؟ آپولو هوا کردنی کار کردیحالا چ -    
*****     

 �پرتو- حال�    
 تهران رفتن نی کردم همیوقت فکر نم چی اما هدارم،ی و دست از فکر کردن بر مکشمی میآه    

 آن هم ی پزشکنکهی دانستم از ای همان روز هم نمفتد؛ی به فکر مهاجرت به تورنتو بییباعث شود دا
 ! نهای خوشحال باشم دی قبول شده ام بارازیدانشگاه ش

ما به بودنش  ادادی ممی مدت هر چند فرداد مدام با من در ارتباط بود و در تمام لحظات دلدارنیدر ا    
 . داشتمازی از اندازه نشیدر کنارم ب

 
 به سمت در بروم که خواهمی مرسدی به گوشم مکندی ممی رفتن صدارونی بي مامان که برايصدا    
 :نمی تخت بنشي راحت روالی با خی دو قدم رفته را برگردم و حتشودی فرداد باعث ميصدا
 !مییای بعد ممیزنی حرف مکمی ما ن،ی باهاش دارم، شما غذاتون رو بخوري کارهیعمه من  -    
 فرداد شودی کنجکاوم اما مگر مشی دانستن حرف هاي براشود،ی و با کله وارد مکندیدر اتاق را باز م    

 رد؟ی خود آرام بگيباشد زبان من بتواند سر جا
  تو؟ییای موونی حهیچرا مثل بلا نسبت .  خدا، توبه توبهای -    
.  نهای باهات مثل آدم حرف بزنم شهی منمی ببری زبون به کام بگقهیخوبه حالا، کارت دارم دو د -    

 ! برم به فکر شکمم باشمی برسونیکیزی فای ی آزار زبونيخوایاگه م
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 نوع حرف نی از اگذارم،ی ممی چشم هاي و دست روکشمی تخت دراز مي توجه به حرفش رویب    
 کی از نزدخواهدی و حال مدهی که از پشت تلفن شنیی حرف هادی چه بگوخواهدیزدنش معلوم است م

 !بشنود
 ؟ی بدونيخوای میچ -    
  افتاد؟یی مدت که نبودم چه اتفاقانیا -    
 .یدونیمگه همه رو خودت هم م -    
 که یی همه همه اوندونمی خوب میکیمن ! یچونی بپی تونی نمهیهه، پرتو من رو هم مثل بق -    

 زمونیآخه مگه من و تو همه چ... ستی همش نی ولدونمی مهی از بقشتری بدونمی م،ی بدونم رو نگفتدیبا
  مثل قبلي که داریی هاطنتی شنی ای چرا؟ حت؟ي عوض شدهوی چرا م؟ی گفتی هم نميرو برا

 تا خودت سبک ی بگي خواینم! کنهی مدادی عمه و عمو بي چشاي غم حالتتوی بشقیاگه دق. ستین
 ؟یش

فرداد .  همه ساکت ماندن خسته شدمنی خودم هم از اگردم،ی و به سمتش بر مدارمیدستم را بر م    
 دی ها همه و همه شای ها، مهماني خدا با هم بوده، خرابکارشهی هممانی حرف هاد،یگویراست م

 و هنوز دینشی نفر او منی اولشهی را هممیحرف ها. ستی کم از برادر نمی اما برامیخواهر و برادر نباش
 پرتاب رونی به بمی لب هانی را از بمی و حرف هاکشمی میقی آه عمشهی نکرده، مثل همریی تغزی چچیه
 :کنمیم

 ی روز تجربه اون ها رو داشته باشم، از طرفهی که دوست داشتم ییایخواستم تجربه کنم، همه چ -    
 هی باهاش پایستی نی که حداقل وقتیکی باشه نه که جات رو پر کنم، ی کس لازم بود،يتو هم نبود

 نه اشتم، نه اومدنش رو انتظار د؟یکنی شد باور می چدمیاصلا نفهم.  شدي دفعه اکی یلیباشم، خ
 بگم انی بي دفعه اکی.  رفتنش رو هنوز هم باور نکردمي بشم، نه اون طوریمی باهاش صمنکهیا

 . هستنکهی مگه شهر هرته؟ اما مثل اگرده؟ی هم بر نمگهیرفته؟ د
 ؟ي که عوض شد؟ي شدينطوری که انهی هميبرا -    
 رنگش، عوض نشده بودم ی مشکي در چشم هازنمی و زل منمینشی تخت مي و رودارمی بر مزیخ    

 .دمی دی بخواهم سرسختانه مبارزه کنم نمنکهی اي برایلی دلگریفقط د
به چه ! نشدم..عوضـــ..منـــ...روننی که بیی هم به اوناگمیار هم به تو م صدر بنیعوض نشدم، ا -    
 نییخوای چرا مستم؟ی اون ننی بگنییخوای می چرا همی من همون پرتو قبلغمبری به پری بگم؟ به پیزبون
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 همه نی ارم،یم به درد خودم بنی اصلا آره عوض شدم اما بذارن؟ی و به رخم بکشامیهمه بدبخت
 نبود که کارد داد دست من؟ هان؟ بگو مگه نای در آوردم مگه آخرش همي بازوونهی همه دنی ادم،یخند
  ها نبود؟نیهم
 :کنندی راه باز ممی گونه هاي رومیاشک ها    
 تا خود دی باای نباشه ی لعنتي شب اون آرام بخش هاهی نکرد که اگر ي شاد بودنم کارنیمگه هم -    

  چرا شاد باشم؟هان؟گهی بگذرم؟ ددنی خوابری کلا از خای نمی هام کابوس ببدنی خوابنیصبح ب
 ی خودم را خالنکهی دارم به اازی چقدر نکند،ی و سرم را بغل مندینشی کنارم می فهمم فراد کینم    

 او معتادم، که هر ي هاتی حمانی من به ارد،ی کارم را بگنی اي که محال است جلویی اوشیکنم، پ
 لب يو کارش کشاندن لبخند رنی کمترشومی باشد و هر وقت به حوصله م دارم برادرمیوقت مشکل

 !میها
 واست نقدری ای اون لعنتیعنی کنم؟ ي کارهی بدونم تا ی چرا نخواست؟ی رو زودتر نگفتنایچرا ا -    

ادعام .  برات بکنمی غلطهی امی تا هر طور شده بیگفتیمهم بود؟آره پرتو؟ خب به منه خاك تو سر م
 ی که چيموند  ساکت؟ي تو چه کار کردی ولیکنی روم مثل برادر حساب می ولستمیبود اگر برادرت ن

 !یلی دختر، خی احمقیلی خ؟ي که بزرگ شد؟ی دختر؟ که محکمیرو ثابت کن
 پرتو  کنم؟ من اونکاری چیگیتو م. فتادی اتفاقا واسم نمنی کدوم از اچیآره من احمقم وگرنه ه -    

 ! احساسشلی نه مرهی خودش جلو ملی بهتره، عاقل تره با مدی پرتو جدنی رو دوست ندارم، اطونیش
 اعتدال داشته باشه دختر دی بازی ببره همه چنی رو از بی قبلي پرتو؛ پرتونی اذارمیاما من نم -    

 !خوب
 راه بی پسر عجنی اکشم،ی مرونی و خودم را از دست هاس فرداد بشودی خشک ممیچشمه اشک ها    

 و بعد از رومی همراهم به سمت کوله ام می زنگ گوشيو رسم قانع کردن من را بلد است با صدا
 .دهمی جواب می معطلی و بکنمی مدای را پی بالاخره گوشرومی تا کمر در کوله فرو منکهیا

 بله؟ -    
 !بله و زهر هلاهل، بگو جانم -    
 حالا چه مرگته؟! ه خاطر تو حروم کنم جونم و واسفهیآخه ح -    
 ! اتوبوس خوابت بردهي از خواب توای به ونه يدی رسنمی ببخواسمیم -    
 . با اتوبوس برنگشتمی بودم ولدارینه بابا ب -    
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 ؟ی برگشتی با چیپ -    
 ... اومد بود دنبالــمییپسر دا -    
 !د که تورنتو بوتیی کن پسر دااهیبرو خودت و س -    
 .برگشتن منم خبر نداشتم اولش تعجب کردم -    
 !زمی فعلا عزکشم،ی بعدا ازت اطلاعات می برم ولدی من الان بانیاوه اوه، بب -    
 . شدمری برو از حرف زدن باهات ست،ی همه مهربوننی زدم با اریاه اه که -    
 که با تعجب نگاهم شومی مرهی و با نگاه طلب کارب به فرداد خکنمی تخت پرت مي را رویگوش    

 .دهدی تکان مهی چی به معني و سرکندیم
 ! بخوابمخوامی مرونیپاشو برو ب -    
 . بخوابگهی دي جاهیخب منم خستمه برو  -    
 . پاشو تا خونه رو رو سرم نذاشتمگمیم -    
 لب ری زشنومی می که من هم به سختي و طورداردی و به سمت در اتاق قدم بر مشودی بلند مبعیسر    

 :ردیگیدم م
 مونده که الغوزی فواد رو ندارم خرس گنده با اون سنش هنوز ينه تو رو خدا حوصله ناز و ادا ها -    

 ! نگام کنهگهی جور دهی که از فردا ادی تو در بي مونده صدانمی بده؛ همری من گيفقط به کارا
 تنگ شده بود شی که واقعا دلم براکنمی فکر منی و به اخندمی مزی اش ریرلبیبه غرغر کردن ز        

 دنمی چقدر از خوابدانمینم.  رومی فرو میقی به خواب عمی از فرط خستگنباری و ابندمیچشمانم را م. 
 : دیگویم.  می آی مادر به خودم ميگذشته که با صدا

 . می برمیخوای م؟یشی نمداریب. پرتو مامان -        
 خودمم یحت.  شودی از دهانم خارج می نامفهومي و آواخوابمی به پهلو م توجه به حرفشیب        

 : کندی آرامش باز روحم را نوازش ميصدا.  چه گفتم چه برسد به مادر دانمینم
  ؟يمگه فردا کلاس ندار.  خونه بخواب میبر.  فدات بشم مامان یاله-        
 تا رمیگیتمام فکرم را به کار م.  کجا هستم دانمی هنوز نمی ، ولشومی ماری هوشی کمنباریا        

 ....  آورم بعد از دانشگاه فرداد به دنبالم آمد وی مادیبه .  کنم زی را انالتیموقع
 آه ساعت چنده مامان-        
 .  خسته اننامی اییپاشو که دا! پاشو . دوازدهه مامان جان -        
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 که کنمی فکر منی بهتر شود و همزمان به ادمی تا دمالمیا م و چشمانم رشومی بلند ممیاز جا        
به کمک . هنوز خواب آلودم .  زمی مسافران عزدنی سرم آمده بودم دریخ.  دمی خوابنهمهیچقدر بد شد ا

 به ی وقتنباریا.  میرویم  به خانههی و بقیی با داي مختصری و با خداحافظکنمی را به تن ممیمادر لباسها
 یی و به دست شوشومی بلند ممی از جایبا کرخت.  اتاق را روشن کرده ی که نور کمرنگمی آیخودم م

 و زنمیی زل منهی خسته ام در آيبه چهره .  آورد ی آورد و سرحالم می آب حالم را جا مکمی.  رومیم
 : میگوینجوا گونه م

  با خودت پرتو ؟یکنی مکاریچ-        
بر . شومی خارج میی و از دست شودهمیاسخ به سوال خودم تکان م در پدانمی به نشانه نميسر        

 امروز دو ساعت زود تر دهمی خواب را هم از دست نمقهی و پنج دقشومی مداری بری که دشهیعکس هم
 لی فکی مثل نمیبی مکنمیالان که م.  که از روز قبل داشتم يادی شدم ، آن هم بخواطر خواب زداریب

 وگرنه ی جسمیالبته خستگ.  دهی ام پری ماه خستگکی به اندازه کنمی احساس می ام و حتدهیخواب
همانطور که .  تا صبحانه اماده کنم رومی به آشپزخانه مالی فکر و خالی خی و بکشمی میآه..... روحم 

 . خورمی مي دو لقمه ایکی و نمیچی را مزی مکنمی را زمزمه می لب اهنگریز
****         

 )گ تنها شدم ،اَشوانآهن        (
 رفت و تنها شدم تو شب و با خودم        
 خودمیدلهره دارم و از خودم ب        
  اومد و زود به قلبم نشستریاونکه د        
 رفت و با رفتنش قلبه من رو شکست        
  قسمته فاصله از هم ويانگار        

  برو ول نکن دستم ويریهر جا م        ، 
 نذار باور کنم رفتنت حقمه        

 نذار دور شم از خودم از خدا از همه        ، 
 خورمی منیدستمو ول نکن که زم        
 برمی از همه آدما ميتو بر        
 ی که آرامشیدونیتو خودت خوب م        
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 ی به هر خواهشی با من بموندیبا        
  قسمته فاصله از هم ويانگار        
  برو ول نکن دستم ويریهر جا م        
 نذار باور کنم رفتنت حقمه        
 نذار دور شم از خودم از خدا از همه        
 ی و رفتيتو که دل برد        

 من که افسرده و خستم        ، 
 من که واسه کنارت بودن        

  و بستمسمی خهیرو همه چشما        ، 
     

 ینیه.  زده و پر بهت رتی حي ، آن هم با ان چهره بردی مرا تا مرز سکته ممیادر روبرو مدنید        
 : میگوی و مکشمیار ترس م

 .  منويمامان ترسوند-        
 : دیگوی و مدی ایمادر به خودش م        
 ؟ي کلاس ندار8 وقت صبح ؟ مگه نی ایکنی مکاریچ-        
 : میگوی و مزنمی ميلبخند        
  ؟رهی چشمام رو هم مگهی رفتم مگه دشبی که من دیبا اون خواب-        
 : دیگوی و با لبخند مکندی نگاه مزیبه م        
 !يبه به ، صبحونه ام که آماده کرد-        
  زود ترخوامی امروز که زود پاشدم ، میراست.  بره سر کار آماده باشه خوادیآره گفتم الان بابا م-        

 .مارستانمی کار دارم ظهرم که بي سرهیبرم دانشگاه 
 ددی تکان ميسر.  دو شنبه تا پنج شنبه انترن هستم ي که روز هاداندیهر چند خودش خوب م        

 : دیگویو م
 . یخدابه همراهت ، موفق باش-        
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وش به سمت دانشگاه  به دفی آماده و کقهی دق5 و در عرض رومی حرفش به سمت اتاق منیبا ا        
 حال خوبم تا شب ادامه داشته نی همخواهمی امروز سر حالم و از خدا مکنمیاحساس م.  کنمیحرکت م

 : کندی متوقفم میی که صداکنمیآرام به سمت ساختمان دانشکده حرکت م. باشد 
  ، چند لحظه ؟یخانم فراهان-        
 را ندارم شی اصلا حوصله مِن و مِن کردن هاکنمیفلاح است ، فکر م.  گردمیبه سمتش برم        

 : میگوی مودب منحالی با ایول
 .  فلاحي آقادییبفرما-        
 : دیگوی و مکشدی به چانه اش میدست        
 . زنمی من حرفمو منی وقت بهم بدکمی دارم باهاتون ، اگه ی کار واجبهیراستش من -        
 . شم من سراپا گودییبفرما-        
 : دیگوی و مگزدیلبش را م        
  ؟نجایا-        

 
 ! جانیآره هم -        
 ...آخه؛آخه -        
 اندازد؛ اصلا هر بار ی اعصابم خراش مي بد جور رونی شروع شده و همشیباز هم مِن مِن ها        

 !زمیری بهم منمیبی که به او ربط دارد را میآدم
  برم؟ای دیزنی فلاح من کار دارم حرفتون رو ميآقا -        
 يامروز هم کلاس ها! مینی رو ببگهی شاپ هم دی کافهی دی اگر موافق باششه،ی نمنجایآخه ا -        

 !شهی برگزار نمی مومنيآقا
 تر از قبل دسته کوله ام را ی حرف زدن با او در بروم عصبری جور از زچی توانم هی نمنکهیاز ا        

 آن را انجام دهم شومی ندارم مجبور مي به کارلی هر وقت مشهی همدهم؛ی فشار ممی انگشت هانیب
 :می آی و به حرف مدهمی مرونی بيدی قینفسم را با ب

 !نمیبی درش نمی مشکلکشهی طول نمیلیاگر خ -        
 . کنمی وقت لطفتون رو فراموش نمچیواقعا ممنونم ه -        
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 ری کنم به زی آورم و بهد شروع می را در مشی افتد و من هم پشت سرش اول ادایجلوتر راه م        
 :لب غر زدن

 مثل یکی نمی دونن، ای که آداب برخورد با خانم ها رو نمیی مردانی از اادیاه اه اه چقدر بدم م -        
نچ ! فتی تا من بگم تو اول راه بدیی نگفت شما بفرمایهمه هم جنس هاش، اول خودش راه افتاده، حت

 .دارمی فلاح دست از غر زدن بر مي صدادنیبا شن!  زنشچارهینچ نچ ب
 !دی سوار شدییبفرما -        
 و خط یحداقل بهتر از تاکس!  رنگي پژو پارس نقره اکی روم،ی به سمتش منشی ماشدنیبا د        

 :چدیپیش در گوشم م دلخوري که صداکنمیدر عقب را باز م. واحد است
 به من بر ينطوری دارم؟ اي نکرده من قصدیی مگه خدادینیشی چرا عقب م؟یخانم فراهان -        

 !خورهیم
 جلو ی هر بار که صندلنکهی از حال و روزم؟ از اداندی او چه مدهم،ی مرونینفسم را کلافه ب        

 و در جلو را باز کنمی می خودم را راضیبه سخت.  بودزی همه چمی افتم که برای می کسادی نمینشیم
 ی و من سعندازد ای را راه منیماش. ندینشی و مکندی تازه می با نشستم او هم نفسنم،ینشی و کنمیم
 نی عادت را ترك کنم، لباس آستنی توانم ای وقت نمچی اش دقت نکنم اما هافهی به قادی زکنمیم

 شهی دهم و سرم را به شی ادامه نمشتریاما ب.  به پا داردی و شلوار کتان مشکیکوتاه چهار خانه آب
 بشمارم و ندانم قرار است ا رمی نفس هاي صدانکهی متنفرم، از انی از سکوت ماشدهم،ی مهی تکنیماش

 .کندی فهمد که ضبط را روشن می انگار حالم را مشومی متیکجا بروم اذ
 �یح فلااریماز-يادگاریعکس �        
  از تووونمیدل د        
 تنها نشونم از تو        
 يادگاری عکس هی        
 يکه خودتم ندار        
  شبهامقیشده رف        
  تنهامیلی که خیوقت        
  روبرومرمشیگیم        
  آرزومیشیبازم م        
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  تورو ندارمیوقت        
  قرارمی که بیوقت        
 بندمیچشامو باز م        
  کنارميای بدیشا        
 دهد،ی آهنگ ها خودش را نشان منی ای حال و روزم در تمامبی باشم اما، عجالیخی بخواهمیم        

 بار از کی کنم،ی که طرف مقابل دارد فکر مي کنم به فکری آنکه به واهم به خودم فکر نمی بنباریاما ا
 :دمیزبان سوگل شن

 !ذارنشی برات مای ی آهنگ رو گوش کنهی کنی و نتونن بزنن بهت می حرفهی یآدما وقت -        
 یلی داشته باشد؟ نکند حرف سوگل درست باشد؟ اصلا چه دلتواندی می پسر چه معننی کار انیا        

 دارد که بخواهد با من حرف بزند؟
 د؟ی حرف تون رو بزنشهی فلاح ميآقا -        

 ! به مقصدمی برسدی صبر کند؟ی داريچه عجله ا -        
 .دی من کار دارم لطفا حرفتون رو بزند؟یدی همه لفتش منی که ادی داریشما چه آرامش -        
 ی آفتابنکی عبرد،ی اش فرو می مجعد مشکي و در موهاکندیدست راستش را از فرمان جدا م        

 نی و همان طور که فرمان را بگذاردی مشی موهاي به چشم زده را رویکه من متوجه نشدم چه زمان
 :زندی حرف می آرامي با صدادهدی فشار مشیدست ها
 ! دارمازیبه کمکتون ن -        
  بکنم؟تونمی مبهی پسر غرهی به یمن چه کمک -        
 .شهیچون کارم به دست شما باز م -        
 . کار ها ندارمنی به اي علاقه اگهی کمک کردن ها ندارم، دنی از ایمن خاطره خوب -        
 به همه ماها کمک کنه براش کردی می سعشهی دارم همادی که من از شما به ياما اون دختر -        
 چرا امروز که کار من به شما م،ی ندونای می آشنا، قدر بدونای بهی غرم،ی باشی که ککردی نمیهم فرق

 می قدیفراهان  که شما اون خانممیدی مدتهکه همه ما فهمهی اصلا د؟ی کمک کندیی خوایافتاده نم
 !دیستین

 داشته باشه ؟ بابا من تونهی می رفتار من به شما چه ربطریی تغدونمی فلاح، من نميآقا -        
  به شما جواب پس بدم ؟دی کمک کنم واسه کارامم باخوامینم
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 !امیاما من کوتاه نم -        
 ... ندارهیتی من اهمي براا،یباشه شما کوتاه ن -        

 :شومی آورم و مانع می دهان باز کند که دستم را بالا مخواهدیم        
 شی اما حاضرم پدونمیمنم م! رسنی گرده، همه آدما بهم منی زمدی بگدییخوای مد،ینه صبر کن -        

 ! نشمتی اذگهیوجدان خودم سرافکنده باشم اما د
 از شما ی من کار سختد،ی بشی عصبنطوری آخه بعد ادی لحظه به حرف من گوش بدهیشما  -        

 .  خوامینم
 

 که بر فرق سرش کنمی و دستانم را مشت مدهمی مرونی اش نفسم را بیکلافه از زبان نفهم        
 : کشمی مادی و فرشومی می عصبنی همي آدم وراج را چگونه ساکت کنم ، برانی ادانمینم.  دیایفرود ن
 ... نی بدلمی چرت و پرتا رو تونی که انی منو آوورددی فلاح نگيآقا-        
 :  حرفم تمام شودگذاردینم        
 من فقط دیشی می عصباننقدری گفتم که شما ایمگه من چ.  ی خانم فراهانهی چه حرفنیا-        

 ...  با شماخوامیم
 شومیاصلا تحمل خزعبلاتش را ندارم ، باز هم م.  شودی مخی تنم از حرف نگفته اش سيمو ها        

 استخوان ی و حتکشدی را به دندان مبهی گوشت آشنا و غرشودی می عصبانی که وقتی وحشيپرتو
 : میگوی و با داد مشومیآماده حمله م.  زدیری را هم دور مشیها

 پسر جون گمی بهت می چنی بب؟یکشی اصلا تو خجالت نمنمیبب......  با من دیکنیشما غلط م-        
  نــــــــــــــــــــــــ ـه ؟ای يدیفهم...  رونی بيندازیفکر منو از اون کله پوکت م

 شباهت به گراز ی که بي تر ازمن با چهره ای خفه شود ، عصبانادمی با فردی بانکهیبر خلاف ا        
 : کشدی نعره مستی نیوحش

 . گهیبسه د-        
 : کشدی بزنم باز هم نعره می حرفمی آیتا م        
 . فقط گوش کن. گفتم بسه -        
 او را آرام و شهی گوش دهم ، همشی به زر زر کردن هاکنمی می و سعشومی لال مبای تقرنباریا        

 : دیگوی و مشودی باز لحنش آرام مدمی دنیمت



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 27 

 بزنم ، من فقط ی من حرفدی اصلا نذاشتیعنی. دی من شدضی شما اشتباه متوجه عرادینیبب-        
و با دوستتون خانوم رنجبر صحبت .... ودی به من بکنی کمکهی دی بهتون بگم که اگه بتونخواستمیم

 .. چطور بگم....  که دیکن
 و خودم را شومی شرمنده مرشتی که تند رفته ام و بکنمی فکر منی به اشتری برودیهر چه جلوتر م        
 مرد خوش قلب را فراموش کرده ام و آنرا مانند تمام خاطرات مربوط نی اتیانگار شخص.  کنمیلعنت م

 : میگوی که گفتنش سخت است خودم آرام منمیبیم. به گذشته کنار گذاشته ام 
 د؟یبه سوگل علاقه مند-        
 ی با چه زباندانمینم.  کرده ام يری گجهی درست نتبارنی افهممی و مکشدی به چانه اش میدست        

بالاخره لب باز ....  آورده ام نیی پاشودیآنقدر شرمنده ام که سرم را تا آنجا که م.  کنم یمعذرت خواه
 : کنمیم

 راستش... راستش ... من متاسفم -        
 : کندیکارم را راحت م.  خودم به مِن و مِن افتاده ام نباریا        
 نطوری بوده که شما اي ، در هرصورت رفتار من هم طوردی کنی معذرت خواهستیلازم ن-        

 می و ممکن بود ما بتوندی شديدی هستم که دچار بحران شدانی هم در جرشی ، کم و بدیبرداشت کرد
 رنجب با خانوم رشهی اگه می ازتون بابت امروز ولخوامیمن هم عذر م.  می بگذرم،یریجلوش رو بگ

 ...  کهدی بکنیصحبت
 شدم و کنترلم ی عصبری بخاطر اتفاقات اخکمی نییفرمای ، درست مکنمی منکارویچشم حتما ا -        

 . ستیدست خودم ن
 باعث نیهم.  يروی اش فرو می شرمندگيای در درشتری که بییاز همان ها.  زندی مینیلبخند مت        

 میبرخلاف گذشته که برا. نگاه کنم ینی مرد متي دهی مرد وراج به دنی بار به انی اولي براشودیم
 باز سکوت در.  در رفتارش هست ی نوع وقار خاصکی کردمیآرامشش سرسام آور بود الان احساس م

 شاپ دعوت ی مرا با احترام به کافخواستی مچارهی بکنمی و من فکر ممیکنیبه سمت دانشگاه حرکت م
 : دیگوی شدن مادهیموقه پ.  دی بگوکند و مودب درخواستش را

 . ستمی ، من اصلا ناراحت نی خانوم فراهاندی بهش فکر نکنگهید-        
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حواسم به اطرافم نبود که .  کنمی و به سمت ساختمان حرکت مشومی مادهی پیبا گفتن ممنون        
.  شومی خندان سوگل روبه رو مي و با چهره میی آیبه خودم م.  شودی پرتاب ممی رويزی هو چکی

 : دیگوی و مخنددیم.  کنمیمتعجب نگاهش م
 چه خـــــــــــــبرا؟-        
 : دیگوی که مشومیباز هم متوجه لبخند و حرفش نم        
 ی بهت گفت که رفتی ، کلک چي شدادهی فلاح پنی از ماشدمیخودم د. خودتو نزن به اون را -        
 ... نکنه... تو فکر 
 که ی که در سر دارد و خوابی خامالی اما نه به منظورش به خزنمیمن هم لبخند م.  خنددیو م        

 : میگویم.  ام دهی دشیبرا
 .  هاي باهوش شدیلی خدای جد؟يدیاز کجا فهم-        
 : دیگوی اندازد و می به غبغب ميباد        
 .. ی شنگولنقدری بهت گفته که ای چستیتازه معلوم ن.  فهممی معلومه که م؟یپس چ-        
 چاك من نهی که فلاح عاشق سرساندی منیقی خنده ام اورا به می و مطمئنم اخندمیغش غش م        

 .  است
 

 را از من يزی انگار چست،ی نشهی به سوگل، مثل همشومی مرهی و خکنمی مکی را بارمیچشم ها        
 که ی اندازد، بالاخره همان آدم احمقی لبم مي فلاح لبخند روي حرف هاادیز  اما باکند،یپنهان م

 ! شدهشیدای پزدی به عنوان خاستگار از آن حرف ماهای در روشهیسوگل هم
  بوده؟لی حد باب منی حرفاش تا ا؟یکنی فک میبه چ -        
 نمی کار دارم بعدش ببمارستانی سراغ بمی برمی به کارامون برسفتیحرف اضافه نزن، راه ب -        

 کردم الی خونه از بس تنها بودم و فکر و خي مدت تونی ام،ی بگردکمی می برادی فرداد و بکشم بتونمیم
 !هیلی نشدم خوونهید

 .کندی مدنی دنبالم شروع به دوبای و سوگل تقردهمی سرعت ممیبه قدم ها        
****         

 ! به خداکشمتیفرداد م -        
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 دنی دوي و درست مثل خودش بناشومی سن و سال مالیخی من هم بدن،ی به دوکندیشروع م        
 داندی را خوب منیفرداد هم ا.  گذرمی نمی بستنری بگذرم از خزی هر چری من از خگذارم،یدر پارك را م
 .گذاردی موضوع دست منی هميو درست رو

 ! آخرالزمان شده؟ی بستنهی ي وضع برانیخانم دکتر رو باش، وسط پارك با ا -        
 !برمی جا منی آبروت رو همای ؛يخری می بستنهی يری الان مای-        
 ی فرداد به سمتم مکنند،ی با اخم نگاهمان مي با لبخند و عده اي که نشسته اند، عده اياز افراد        

 . افتدی راه می فروشی اندازد و به سمت دکه بستنی دستش را دور شانه ام مدیآ
 !گهی نه الان نه ده سال دیشیبزرگ هم نم!  بچهيچه کارت کنم؟ بچه ا -        
من که با همه !  و حق دارددیگوی راست مدی بچه ام؟ شاکند،ی فرار ممی لب هايلبخند از رو        

ا را از سرم  فکر هنی دانم چطور تمام اینم.  در آوردمي بر بزرگ شدنم باز هم بچه بازی مبنمیادعا
 باز صدا که دکی نزدي پسر و دختر هاي که با صدام،یروی کنم، همان طور که به سمت دکه مرونیب

 .رندیگی جان ممی چشم هاي ها جلوریها در ذهن و تصو
***         

 �پرتو-گذشته�        
  خوردن؟ی بستني هستن براهی پاایک -        
 ي که برایی عشوه هاشی را نازك کرده و در تمام کار هاشی که باز هم تن صدادای ويصدا        

 .کندی نفر اعتراض منی اولشودی مدهیجلب توجه است د
 خوره؟ی می هوا بستننی اي تویک. ادی بارون بستی هم ندی هوا سرده، بعییوا -        
 که ي ده نفره اپی شدند، اکرهی جمع شده به او خي اندازم که همه با لب های به جمع مینگاه        

 مای و ننی ثابت جمع دختر ها من و سوگل و پسر ها بتيپا!  نفره شدهازدهی دای ها با وجود ویتازگ
 :شومی ممع متکلم وحده جرومی قدم جلو مکی و همان طور که کوبمی را به هم ممیدست ها.هستند
 هوا و ي به سردخوادی هم می چه شود، هر کگهی دره،ی خدا کنه بارون هم بگم،یمن که پا -        

 شدم و غر بزنه، از سی بگه خی هر کرهی الان بگم، اگه بارون بگنیبارون فکر کنه نخوره، فقط از هم
 !امی اون باشه من نمگهی ديسر

 بلند نی بتي اندازند و صدای به اطراف می نگاهمای و ننی و بتشودی همه بلند مي شادادیفر        
 :شودیم
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 یکی نیهمه راض!  پرتقال فروش رادی کندای شده پتمونی بودا، حالا حکانجای الان انیماه ه -        
 ! کنهدای فروش رو پیبستن

 :کنمی کردنش دستم را به همان سمت بلند مدای کنم و با پی چشم چشم میکم        
 !دی بخردی برناهاش،یا -        
 :شودی مرهی خمی اندازد و در چشم های بالا میی طبق عادت ابرونیبت        
 هم نباری ان،ییای بدی خودتون هم بام؟ی ندارشتری ما دوتا دست بی کنی فکر نمیخانم چشم آب -        

 ! همه مهمون منمیخری نمی دنگشهیبر خلاف هم
 ...میروی به همان سمت میبا خنده و شوخ        

****         
 �پرتو- حال�        
 !ی بستننی خانم؟ آب شد همه ایی کجایـــیهو -        
 به خوردن کنمی و شروع مرمیگی را در دست می بستنفی رغبت قی را ندارم بهی علاقه ائلگرید        

 .یبستن
 هو؟ی ي شدیچ -        
 ! فردادارهیخاطرات آدما رو از پا در م -        
 ! کننی نمدای خاطره ها اجازه جلون دادن پنیتا خود آدم ها نخوان که ا -        
همدم شب ! سازنی کابوس جاش مرن،یگی خواب شب رو ازم مدن،ی خوام اما جولون مینم -        

همه ! گردمی ذره خواب مهی که اگه نباشن شبا مثل معتادا دنبال ی آرامبخشي قرص هاکننیهام رو م
 ! عوض شده فردادیچ

 ؟يدی چرا به خودت فرصت نمده؟ی به آخر رسای بعد او دنیکنیمپرتو تو چرا فکر  -        
 ي که نذاشتن بفهمم که چه دردی با اون تموم شد وقتای من دنيبرا!  شما تموم نشدهيبرا -        

 ي راه بهترتونستنیفرداد بد به سرم اومد، م!  فکر کنم که خواسته نشدمنی گذاشتن به ایداشت، وقت
 ! راه رو رفتننین اما بدتر کندای پزی همه چيبرا

 چون شهی مدهی ديبد! شینیبی مکی چون تو تارشه،ی مکی شب تارگفت،ی روز خانم جون مهی -        
 زی خودت همه چي داری چرا سعته،ی واقعنیع! ي چون خودت دوست داریکشیدرد م! شینیبیتو بد م

 ؟ی درد بدون؟یرو بد بدون
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 ! درده، بده، زشتهتهیچون واقع -        
 کنار اون لحظات ؟ي روشن و خوب بساز، چرا همش بديای دنهی ها تی و از همون واقعایب -        

  نبود؟یخوب
 و خاطرات خوب ياما درك کن هر جا بر.  ها بودیبوده، اگه دووم آوردم واسه همون خوب -        

 !سوزونتتی کم کم میداشته باش
 یی های حرف زدن ها و خوشنی ای تمامي دلم تنگ شده بود براگذارد،ی دستم ميدستش را رو        
 اندازم و به ی مکمی سطل آشغال نزدي را توی بستناری اختی فکر بنیبا ا.  با فرداد بودشهیکه هم

 .م دهی نمیتی بخوانم اما اهمشی از چشم هاتوانمی کار را منی تعجب از اگردم،یسمتش بر م
 ن؟یگردی بر میفرداد ک -        
 !میگردی بر نمگهید -        
 جون من؟ -        
 !جون تو -        

 
 : میگوی میبا خوشحال        
 شهیباورم نم-        
 : زندی او به برجکم منباریا        
  ؟شهی باورت میتو چ-        
 : میگوی و مکنمیاخم م        
 ! ری بارم من خوشحالم تو حالم و بگهی. د بس کن فردا-        
 : دیگوی بالا مب اندارد و ميشانه ا        
 همون بهتر که اصلا يری بگنی و فاز غمگی خودت مرور کنياگه قراره هنوز اون اتفاق و برا-        

 .....  وگرنهی که بعد اون شکستيدی مسئله رو به خورد خودت مي به زور ايتو دار.  ی نکنیخوشحال
 همش شعاره یزنی که تومیی حرفانیا...  دمی کشی من چیدونی می فرداد ؟ چیدونی میتو چ-        

 . فرداد ؟ شعــــــــاريدیگوش م.... 
 : دیگوی و مدهدی تکون ميسر        
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 فکر نیا ، اصلا به ای به خودت بکنمیخواهش م....  پرتو يای کنار بیتونی نميتا خودت نخوا-        
 ينطوری ؟ بذار اي رو دارگهی دي عالمه کساهیکن که اگه اون رفته تو به جاش مامان و بابات ، من و 

 .  اون باشه اما مامان و بابات نباشن ؟البته دور از جونيبگم ؛ تو حاضر بود
 مادر و دنی لحظه نفس کشکی فرداد ؟ معاوم است ي هم حرف بود تو زدنیا.  لرزمیبه خود م        

 ياو احساسم را به باز.  ستی نی فراموشي برای ملاك خوبنیاما باز هم ا.  فروشمی نمایپدر را به دن
شتر از آن یدل من ب.  نداشت خردم کرد تی کدامش هم واقعکی ی که حتییگرفت و بعد با تهمت ها

 : دهدی فکر کردن به من نمشتری بيفرداد اجازه ..... سوزدیتهمت ها م
حالا .... همه نگرانتن .  يدی همه رو عذاب مي دارای به خودت بی ولي هنوزم قانع نشددونمیم-        

 . می کنحی آدم تفرنی عومدهی ، به ما ننمی ببمیپاشو بر
 : میگوی آورم و می فرود مشیآرنجم را به پلو        
  ؟گذرهی که با من بهت خوش نمنهیالان منظورت ا-        
 : ردیگی را مشی و پهلوخننددیم        
 ؟ی که بازم ناکارم کنگذرهی من بگم خوش نميالان انتظار دار-        
 . فتدی دنبالم را بشودی و او مجبور مشومیبلند م        
 .  منتظرمنی نداره خانوم تو ماشداری ، ناز نکن نازت خرخورهیاوفــــف چه به خانم بر هم م-        
 اگر به ی حتي حالا به هر نحورمیگی حالش را مخورمیقسم م.  کندی حرکت منی ماشو به سمت        

 با فرداد را در دنی جنگي هی کرده باشد اما من هنوز هم روحریی تغزی همه چدیشا..... ضررم تمام شود 
 . شودی تمام مشی هاي ها و بدیآن روز هم با تمام خوب.  دهمیخود پرورش م
****         

 خودم را هم ندارم ، و از ي حوصله ی است که از دنده چپ پا شده ام و حتییامروز از آن روز ها        
بخش هم .) اری است ، دستی که مشغول گذراندن دورة تخصصیپزشک(دنتیشانس خوبم امروز رز

 را م که سرنیهم.  امروز زود تر تمام شود کنمی و ارزو مشومی میکلافه به سمت بخش راه. هستم 
 با نطوریهم.  شودی مری گذشته به ذهنم سرازي روز هانیری تمام خاطرات تلخ و شکبارهی به کنمیبلند م

 به ی و قدملرزدی می تابیدستانم از زور خشم و ب.  شده ام و اوهم به من رهی باز به روبه رو خیدهان
 از ی چگونه ولدانمینم.  شودی اش میشانی پي بر رویظی باعث آمدن اخم غلنی و اگذارمیعقب م
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 است چون ی خامالیاما خ.  تا خود را تا خانه سرپا نگهدارم کنمی و تلاشم را مشومی خارج ممارستانیب
 .......  وخورمی منیزم

****         
 چشمانم کاسته ي که از تاریکم.  کندی ممی سرم مرا مجبور به باز کردن پلک هايشخص بالا        

 سوگل چرا دانمینم.  هستم نجای که چرا افهممی آورم تازه میا بدست م ام رياری و هوششودیم
 . نجاستیا

  پرتو ؟ پرتو ؟یخوب-        
 : میگوی و مزنمیآهسته پلک م        
 ؟...تو . خوبم -        
انگار تا اومد . ستی حالت خوب ندی که تورو درفتی داد داشت ملی و تحوقتی شعیدکتر شف-        

 .. يتت غش کرد سمادیب
 : دیگوی میبعد با لحن پر بغض        
 ش؟یدیتوام د-        
 ی روز افتاده ام ؟ همانطور که زماننی چه به اي ؟ پس من براپرسدی بود که می چه سوالنیا        

 نی هزارميبرا.  تی موقعنیآن هم حالا و در ا.  کنمی حالا بودنش را درك نمکردمینبودنش را درك نم
 : ودشی مدهی به روحم کشی سوگل مثله سوهانيحرف ها.  آورم ی ممانیبار به ضعف خودم ا

 دهی و خرمارستانی از سهام بي جناب دکتره ، مقدارنی بخشمون از امروز همسیانگار رئ-        
 . الان هم فوق تخصص گرفته....

 : میگویآرا م م        
 ...  بگذرونمگهی دمارستانی بهی موی انترني دوره مدیاشکال نداره فوقش درخواست م-        
 .... آخه -        
 . کنمی نگاهش مقیدق        
 ؟یآخه چ-        
 : دیگوی و مکندی میپوف        
 .....   استادمونشهی هم میوبی استاد عياز شنبه به جا-        
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 ی توجه به سرمی بردی را بگمی تواند جلوی سوگل هم نمی که حتشومی مزی خمی نعی سريبه حد        
 .رمیگی را مدشی روپوش سفقهی و برمیکه در دست دارم دستم را جلو م

 ! نکنوونمی د،یگی می درست حرف بزن بفهمم چ؟ی چیعنی -        
 ي در چشم هادوزمی و چشم مکنمی از پشت سر سوگل سرم را بلند مشی آشناي صدادنیبا شن        
تهمت !  امدهی مدت کشنی است که ایی آور تمام درد هاادی چشم ها نی اشوم،ی مرهی رنگش خییکهربا

 ! که گفت و رفتییها
 !دی باشی حد عصبنی تا اومدی بهتون نمیخانم فراهان -        
 .  هستمی ولادی هم بهم نمگهی دي هازی چیلیخ-        
 : میگوی منفور است به سوگل ممی براهشی از همشی که بنی بتي توجه به چهره یو ب        
 .  الآننی ، همادیبه فرداد زنگ بزن بگو ب-        
  دارم ؟تی حساسشی به صداداندیم.  دهدیباز هم خود را دخالت م        
 . دی نداری چون فعلا اجازه مرخصادی که الان ندیبه آقا فرداد بگ-        
 . رودی ميو با پوزخند        
 که میریگی و شماره فرداد را که در ذهن دارم مکشمی مرونی سوگل بي دست هانیتلفن را از ب        
 :دهدی بوق جواب منیبا دوم

 !شهی زود به زود دلت واسه من تنگ میلی روزا خنیبه به شما که ا -        
 . بخش اورژانسي نمازمارستانی بایحرف نزن؛ فقط پاشو ب -        
 ام؟ی بی من واسه چيتو سر کار -        
  خودم برم خونه؟ای ییایم -        
 !خب بابا نزن اومدم -        
 که نبود آرامش ی دو سالنی اداردی و حالا هم دست از سرم بر نمختهی را بهم رزیخودش همه چ        

 مدت کارم به نی و دم نزنم قرار است چه کار کنم؟ انمی اش را ببافهی هر روز قدینداشتم، حالا که با
 فرداد و برسون، ایخدا "مکنی در دلم ناله ماری اختی دارم؟ بازی به بعد به چه ننی از ادهیآرامبخش کش
 "برسونش خدا

*****         
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 لیل دکی و هزار و دیای آوردم که فرداد هم بلی هزار دلشوم؛ی وارد خانه می درهمافهیبا ق        
 دهم؛ی و فشار مگذارمی گاهم مجیاز شدت سر درد دستم را دو طرف گ.  تواندیمسخره آورد که تم

 .شودی هم مشتری شود بیدردش کم که نم
 !سلام مامان -        
 را بفمد و لی مامان بخواهد دلشودی هم باعث منی توانم پنهان کنم؛ همی را نممی صدایگرفتگ        

 پاشنه ي مامان روي که با صدارومی خاموش شود؛ سلانه سلانه به سمت اتاقم م آشپزخانهيسر و صدا
 :گردمیپا به عقب بر م

 اومده بودن که حالت خوب نای اتیی دای از وقت؟ي شدينطوریاوا خدا مرگم بده؛ تو باز چرا ا -        
 ؟ي شدينشوری گفته که ايزی چي خبریشده بود؛ باز کدوم از خدا ب

 لازم یدوم آدما گاه!  ورش سرِ شدهی ي که به صورتت زدياول که مامان من با اون ضربه ا -        
 بهش دی بالاخره بایگی هم که تئو مي خبریدارن نقابشون رو بردارن و خودشون باشن، اون خدا ب

 به ي کارشب امهی کنهی از اندازه درد مشی خواهش هم دارم سرم بهی. عادت کنم؛ چه بخوام چه نخوام
 .دیکارم نداشته باش

 را می و تمام لباس هاکنمی پرت مزمی کوله را کنار مکند؛ی ممی نگرانش تا اتاق همراهيچشم ها        
 شهی برعکس همخوابمی تخت که مي را ندارم روزی چچیحوصله ه. کنمیهمانطور وسط اتاق رها م

از آرنج خم  دستم را. ردی سر درد جانم را بگنی اخواهمی بندم خودم هم با خودم لج کردم و میچشم نم
 .گذارمی ام میشانی پي و روکنمیم

 جامون رو عوض نباری کنه؛ نذار باز بتونه خردم کنه اتمی نذار باز اذ؟يدی ممی چرا بازا؛یخدا -        
 باشه؟!  نوبت من باشهگهی دنباریا! کن

 ذهنم ي است باز هم خاطرات تودهی فایا ب امگذارم؛ی هم مي را رومی و چشم هاکشمی میآه        
 .روندیعقب و جلو م
****         

 �پرتو-گذسته�        
 !پرتــــو -        
 اگرم می بردییایب. ادی نمرمونی گنای هم که از ارازیش. خب من رنجر دوست دارم! یکوفته قلقل -        
 ! خودم تنها برمنییایکه نم



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 36 

 آمدند و من هنوز در حال سرو کله زدن با سوگل و فرانک ی به سمتمان مدی و نومای نن؛یبت        
 پا به ی که وقتامدمی همه راه تا کرمان ننی اشدم،ی سوار میی آمد خودم تنهای کس هم نمچیه! بودم

 :پرسدیم  رو به فرانکماین!  مورده علاقه ام بگذرمي هاي بازری بگذارم از خي شهره بازنیا
 ؟ شدهیچ -        
 .دهمیزودتر از همه جوابش را م        
 ! مای نداري هم نامزد بازنجای اشن،ی رنجر سوار نمنای ا؛یچیه -        

 
 : دیگوی و مخنددی مماین        
 .  شما عمل کنه پرتو خانومي جرئت داره خلاف خواسته یک-        
 ترسو ها سرو نی رنجر من خسته شدم از بس با امی برنیای حرفا بنی ايچرت و پرت نگو ، جا-        

 . کله زدم
 یانی پا در مدی مرا تا حد مرگ بزنند که نوخواهندی و مشوندیسوگل و فرانک به سمتم حمله ور م        

 ی قلب مهربانش بيادآوری با ی ولشومی حد آرامش کلافه مشی بتی وقت ها از شخصیبعض.  کندیم
سوگل و   اماشوندی هم حاضر به سوار شدن رنجر منی و بتمای و ندیون.  شومی خفه کردنش مالیخ

 سوار جانی توجه به دخترا با هی و من بکندی مهی تهطی به تعداد بلدینو.  کنندیفرانک هنوز مقاومت م
 : شنومی را منی بتيصدا.  نندینشی سمت چپم مدی و نومای سمت راستم و ننیبت.  شومیرنجر م
 . که؟یترسینم-        
 تمام کائنات خواهدی دلم مزندی حرف می حساس شده ام ، وقتشی به صدادای چرا جددانمینم        

 : میگوی و مدارمیدست از فکر بر م.  دنشی شنيسکوت کنند تا من سرا پا گوش بشوم برا
 . جانمی درصد ، من عاشق ههیفکر کن -        
 چرخش تمام نی با اولشودی مشتری بجانمی و من هندی آی منیی پاکیکمربند ها به طور اتومات        

 ی بعضي دعای و سوت و حتغی جيصدا.  کشمی مغی جی و با خوشحانکنمی جمع ممی را در گلوجانمیه
 از می برانیت بي صداانی منیا.  آورد ی برگردند مرا به وجد منیی سالم به پاخواهندیها که از خدا م

 آورد ، همه و ی که در میی هايمسخره باز.  شی هاادی بلند و فريخنده ها.  شودیهمه پر رنگ تر م
 ام ی دارم و آن هم بخاطر کم خونجهی سرگی کمشومی مادهی از رنجر پیوقت. شودی جذاب ممیهمه برا

 . گذردی خوش میلیخلاصه آن شب با بچه ها خ.  شودی برطرف موهی آب میهست که با خوردن کم



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 37 

****         
 : میگوی حال میب.  آورد ی تق تق در مرا به خودم ميصدا        

 . دییبفرما-        
 :يگوی و مشودی دمنوش است وارد ماتشی که احتمالا محتووانی لکی که مادر با نمیبیم        
 .  بخور مامان جان آرامبخشهنوی اایب-        
 :میگوی و مکشمی میقینفس عم        
 .  خودمدارمی برمزی زحمت بذار رو میدستت درد نکنه مامان جان ، ب-        
 یتازه به حرف فرداد پ.  شد و رفت مانی بزند اما پشیآمد حرف.  تنها باشم دی بادیو خودش فهم        

 . زنندی و دم نمکشندی چند برار درد مرا میبردم ، واقعا مادر و پدر عذاب
 ؟ مگر من شدی منی سرنوشت من ادیچرا با.  ستمی ای وکنار پنجره اتاق مومشیآرام بلند م        

 را کج می از همان اول کار پادی روز افتاده ام ؟ شانی را اشتباه کرده ام که الان به ای زندگيکجا
 .  اشتباه بودی زندگي براممی کلا تصمی حتایگذاشتم و 

 به تمام معنا ي شکست خورده کی الان یو من ، پرتو فراهان. هر چه که بود نابودم کرد         
 . کنمی را انتخاب می و اهنگکنمیلب تاپ را روشن م. هستم
 "،مهرنوشیآهنگ وابستگ"        
  عشقنی اي قراره پایخودت گفت        
 می مونو بزاریوونگیهمه د        
  حس کرداروی روشهی میخودت گفت        
 می که داری حالنی خونه از انیتو ا        
  نمونهي مرزچی که هی خواستیتو م        
 می شیکی ی خودت گفتیخودت خواست        
  وقتاهی لازمه ی گفتيتو بود        
 می شی زندگيای بازریاس        
 ییخودت مصبب خاطره ها        
 ي هارو شاد کردهی شب گرییتو        
.         
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.         

.         
 شهی از تو برگردم نميچجور        
 ای که باتو برگشتم به دنیمن        
  ما بوديای خونه که دننی انیبب        
  ماي با دستاشهی مرونیداره و        
 رمی نمرونیتو ب.يایمن از دن        
 ستی نیکی ما باهم ينگو فردا        
  تو زنده بودنی داره بیچه فرق        
 ستی نی زنده بودن زندگشهیهم        
 ییخودت مصبب خاطره ها        
 ي هارو شاد کردهی شب گرییتو        
        

 فرداد عمل کنم ، ي به حرف هاخواهمیم.  به متن آن ندارم ی و من توجهشودی تکرار مکیموز        
 .  نشان دهمنطوری ادی اگر نباشد بایحت.  اول شود ي مثل روز هازی هم چدیتا شا

 تلفن از يصدا.  با فرداد حرف بزنم دیبا.  رمیگی دستانم مانی و سرم را منمینشی تخت ميرو        
 . شودی مادر حواسم جمع مي و با حرف زدن هادی آی مرونیب

 . می ، منتظرکنمیسلام،قربانتون،خواهش م-        
 میچشم ها. اندازم ی به خودم می نگاهنهی رفتم از اتاق ، در آرونی و قبل از بشومیاز جا بلند م        

 . گرددی مادر به سمتم بر مکنمیدر اتاق را که باز م.  دی آی از من بر نميسرخِ سرخ است اما کار
  ؟رونی بياومد.  قربونت برم یاله-        
 نی اکنمی و فکر مبندمی را ممیچشم ها.  جواب بدهم نه رفتم تودی که باکنمی فکر ميلحظه ا        

 اند را فقط خودشان و دهی دمی را برایچه خواب.  به اعصاب خراب فرداد داشته باشد ی ربطدیآمدن با
 . کنمی آشپزخانه نشسته تعجب مزی می صندلي پدر رودنیبا د. دانندی مشانیخدا

  بابا ؟ي اومدیک-        
 . يدی که منو ندي تو خودت بودنقدریز اولم بودم اا-        
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 کنم ، تشی اذی کمنکهی اي وبرانمینشیکنارش م.  دارمی و به سمتش قدم بر مزنمی ميلبخند        
 . کشمی نفس سر مکی و دارمی را بر مشی چاوانیل

 . ماله من بود.  تو دم در بده دییبفرما-        
 .  دارهیبیحالا مال من شد چه ع-        
 . کندی را گرد ممی زنگ خانه چشم هايصدا        
 سر نی ادنی رسقهی دق5 مگه تو راه بودن ؟ از اون سر شهر چطور در عرض نای اییمامان دا-        

  ؟کی ترافنیشهر اونم با ا
 و دهمی تکان ميسر.  ي فرداد گفته خونه اگفتنی مطمئن بشن مخواستنی بودن مکینزد-        

 ودر آخر ،یی ، زنداییدا.  شوندیاز آسانسور خارج م.  می تا خوش آمد بگومیروی در ميمراه پدر به جلوه
 شهی مثل همییاد.  کندی مجمی گشتری که به تن دارند بی رسميلباس ها.  ستی از فرداد نيخبر. فواد 

 . شومی خشک مدیگوی میی که زن داي اما با کلمه اشودی و رد مردیگی در آغوشم میبا مهربان
 . سلام عروس گلم -        
.  رودی و مدهدی و گل را به دستم مکندی سلام مریفواد هم سر به ز.  بوسدیو محکم گونه ام را م        
 مادر ي توجه به صدای و بگذارمی می جاکفشي من است ؟ گل را روي کار ها برانیا.  رودی مجیسرم گ

 . رسدی موش مادر اما هنوز به گيصدا.  ستمی ایسالن م به آشپزخانه بروم وسط خواهدیکه م
 .  تو سالنی مامان چرا رفتنمی ببایب-        
 . کنمیمامان خواهش م-        
 اتفاقات ی الان از تمامنی همدیمن با. شودی ساکت ماری اختی محکم است که بي به حدمیصدا        
 . اورمیسر در ب
  چه خبره ؟نجای انی به من بگشهیم-        
 دهدی اندازد جوابم را می پا مي و پا روکندی رنگش را از تن خارج می که کت توسی در حالییدا        

: 
 .  دختر گلمي خواستگارمی جون اومدیی دایچیه-        
 ذهنم ي وقت توچی به او هی احترامیب. از اندازه دوست دارم شی را بیی بزنم دای حرفتوانمینم        

 یدست.  دهمی قرار مجگاهمی را دو طرف گمی ، دست هاچدیپی سرم مي مثل صاعقه تويا ندارد ، دردج
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 ي پدر توي صداه خود را آزاد کنم کخواهمیم.  دهمی مهی اش تکنهی و سرم را به سشودیدورم حلقه م
 : چدیپیگوشم م
 خاطره دونمیم....  نه گمی می نخواستشهیمثل هم...  که ستی نيزیچ. آروم ... آروم باش بابا -        

 .  خودت رو آزار ندهينطوری ای ولي نداری خوبي
 من را با چوقتیحق هم دارد ه... دهدی آزارم میی داي بهت زده ي چهره کنمیچشم که باز م        

 امروز هزار درد نگفته دارد که گردی را جواب میضی مرشهی که هميدختر.  دهی حال و روز ندنیا
 دراز آغوش پ.  بزرگ شد ، درد شد شناختی مشیسال پ4 یی که دایی و پرتوستیدرمانش را بلد ن

 نگاهشان در ررسی تا از ترومی و به آشپزخانه مکنمی می گرفته عذر خواهیی و با صدامی آی مرونیب
 . امان باشم

 
 و کشدی مینیمادر ه.  شودی مدی تولي بلندي و صداکنمی ول می صندليبا شدت خود را رو        

 : دیگویم
 ؟ی پرتو ؟ خوبشدیچ-        
 : میگوی آورم به نشانه سکوت و آرام میدستم را بالا م        
 فواد ؟یاونم ک...  ادی به روزم می اتفاق چنی با ادیدونستی بهتر مدیشما که با.... نه، افتضاحم -        

  مني خدايوا... 
 : میگوی بزند که می حرفدی ایم        
 . لطفا.  دارم یی به تنهااجیمن فقط احت....  رهی دیلینه مامان الآن خ-        
 . گذارمی مزی مي را رورمی و من شودی حرف خارج می بنباریا        

****         
 �پرتو-گذشته�        
 نشده به سمت آشپزخانه رمی دستگيزی مادر پشت تلف چي از حرف ها و لبخندانکهی از ایناراض        

 وارد آشپزختنه یمادر با خوشحال.  کشمی نفس سر مکی و زمیری خودم مي برای ابوانی و لرومیم
 : دیگوی و مشودیم

 زنگ بزن به هی خونه بکشم ، پرتو جان ي به سرو روی دستهی دیبا.  میاوووووف چقدر کار دار-        
 . رهی تر ها ، خشک نگینیریش...  بخره ینیری و شوهی سر راه میبابات بگو اومدن
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 مادر ای من توهم زدم ای.  ، پرتو جان ؟ کنمی و با خود تکرار مرمیگی مدهی را نادشیتمام حرف ها        
 پاره بودم و به شی از نظرش آتشهی همدانمی که من مییتا آنجا.  به سرش خورده يزی نکرده چییخدا
 . ی خشک و خالي تهِ تهش پرتوای کردی ممی نام صدانیهم

 .  شدری دختر برو زنگ بزن دستمیمگه با تو ن-        
 : کنمیمداخله م        
 ؟ی چيبرا-        
 دیگوی اش مسی خي تو کار بزرگ تر ها دخالت نکن با ذوق و چشمادی بگونکهی اي به جانباریا        

: 
 .. ادیچون امشب قراره واسه دخترم خواستگار ب-        
 گفتی بود منجای به دهانم که اگر سوگل امیرسی ممیاز تصور چشمان گرد شده ام که دست بکش        

 و زندی کرده باشد خودش به پدر زنگ مدیمادر انگار که از من قطع ام.  توش رهیببند مگس م
 : دیگوی و مکندیسفارشات را م

 کن که انگار بمب اتم ترکوندن زییبرو حداقل اتاقت و تم...  تورو شوهر بدم آخه يمن چطور-        
 . توش

 : میگوی توجه به خواسته اش میب        
  بودن ؟ی کيدی مامان ؟ نپرسی چیعنی-        
 .  درست باشددهدی که درذهنم جولان ميزی چخواستیدلم م        
 انگار قبلا گفتیم.  هاته ي از هم دانشکده اگفتی مادرش که م؟یدونی نمی بگيخوای میعنی-        

 ..............  بودی آشا بود آشنا بود چدونمی گفتا ، نمشمیلیفام. با خودتم حرف زده 
 اصلا چه دانمی ، نمکردمی مری خودم سيای و فقط در دنکردمی مادر گوش نمي به حرف هاگرید        

 يادی مدت زدانمیا به من ابراز علاقه کرد و چه کرد که من دلباخته اش شدم فقط م آشننیشد که بت
 و  که در حال خواندن تخصص قلبی پزشکي رشته ي ساله 25 ي ، دانشجونی که بتدیطول نکش

 ، کردمی مری ابرا ها سي روگری ساله و من د21 ي من پرتو ی و قانونیعروق بود ، شد همسر رسم
روز ها در .  را از ما گرفته بودند ی مراسم عروسینیری و آنها قول شمی داده بودینیریتمام کلاس را ش

 هارا با ارك انترن اش تمام پي ها و عصر ها بعد از دوره رمشتركی مشترکمان و بعد غيکلاس ها
 . میگذاشتی پا ميهم ز
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 بود که نی ام ايا دلخورتنه.  دمیفهمی عشق را می پا گذاشته بودم و معنيدی جديایتازه به دن        
 . میری بگنی را قرار بود بعد تخصص گرفتن بتمانیمراسم عروس

****         
 و شومیبلند م. خوابم برده بود .  کنمی چشم باز مکندی را نوازش ممی که موهایبا حس دست        

 : دیمگو.  آرام و پر صلابت شهیپدر است ، مثل هم.  اندازم ی به فرد کنارم مینگاه
 .  تو اتاقتمی ؟ پاشو بريدی خوابنجایبابا جان چرا ا-        
 : دی گوی بزنم که میآمدم حرف        
 . یستی نی رفتن ، بهشون گفتم که راضنای اتییدا. نگران نباش -        
 خوب بود که نی و اکردی روز واقعا نابودم مکی شوك در نهمهیچقدر ممنونش بودم ، در واقع ا        

 : میگوی مقدمه و پر بغض میب...  همچون پدر پستم هست یبانیپشت
  برگشتهنیبت-        

 
 : دیگوی تامل می و بعد از کمندینشی پدر مي به چهره یاخم        
  بزنهی حرفتی عصباني از روخوامی مامانت هست ، نمنجای ام،یزنی اتاقت حرف مي تومی برایب -        

. 
 تخت در خودم ي روی حرفچی هی بمیروی و با هم به اتاق مزنمی به پدر مهربان میلبخند تلخ        

 .ندینشی مرمی تحرزی می صندلي و بابا روشومیجمع م
  اون شازده برگشته؟يدیخب از کجا فهم -        
 ادی هم قراره بیوبی استاد عي به جاده،ی سهام خرنکهی مثل ادمش،ی دمارستانی بيامروز تو -        

 ! تونمی کنم؟ من نمکاریسر کلاس، بابا من چ
 هی که، ی همش فرار کنشهی نمفتاد،ی اتفاق منی اي روزهی پرتو خانم، بالاخره ،ی بتوندیبا -        

 ی راضتی زندگي سال تونهمهی بوده و تموم شده،هرچند من خودم از حضورش دوباره بعد ایاتفاق
 و يمورد  در هريری بگیمی تصمیفقط بدون اگرخواست.  دخترم دوباره بشکنه خوامیچون نم.  ستمین

 قدم هات حساب زارمی نمنباریا.  یی با هم ، نه تو تنهانباری ای پشتت هستم ولشهی من همیهر موقع
 . نشده باشه
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 و لی دلیبهم اون از من متنفره ...  افته ی مطمئنم نمیعنی وفته؛ی که بی اتفاقنیفکر نکنم ا -        
 . بدیلی با من بد کرد بابا ، خنیهم من ازش متنفرم ،بت

  رفته؟نی اون عشق زنده و پر شر و شورت از بیعنی -        
 :  وقفه گفتمی در ذهنم مرور شد و بشیآن لحظه تمام حرف ها        
 .ازش متنفرم بابا ،متنفر -        
 .... کنهی ، فقط روح و روان خودتو نابود مزمی عزکنهی رو درست نمزی چچینفرت ه -        
حرف نبود ، ضربه شلاق بود ، ...  اون روزش رو فراموش نکردم يبابا من هنوزم رد حرفا -        

 در کار یانتی خدونمی منکه می ولدهیاگه اون منو ناپاك د.  می بود به جرم صداقتم و پاکی محکمیلیس
 . نبوده

اصلا .  بندازش دور گمی دوستش داشته باش ، برعکس من مگمیمن نم. آروم باش پرتو جان  -        
 ؟يتو فواد و دوست دار

 تا میدیکشی مي که با فرداد هر نقشه انمیبی مي وجه من فواد رو همون پسرچینه، به ه -        
 ازش به عنوان برادرم هم یحت!  شو بده، که بر نگرده بهم بگه بزرگری و نتونه بهمون گمیدورش بزن
 . هی جورهی دونمینم.  ادیخوشم نم

 :کنمی مشی صدااری اختیب.  برودرونی تا بشودی حرف بلند می و بکشدی مششی به ته ریبابا دست        
 !بابا -        
 جان بابا؟ -        
 افتاد، حتم دارم که در نبود فرداد ی می دانم اگر نبود چه اتفاقی نمشود؛ی مرهیو به صورتم خ        

 .کردی نبود فرداد را کمرنگ مشی های اما مهرباناورمی سر خودم بییممکن بود هر بلا
 ...مامان -        
 نی از اشهی منوی بهت نگفته، ایچی ناراحته و هدونمی الان هم مکنمی مشیاون با من؛ راض -        

 نساب ی خونه حالا بساب کلی برداشته و افتاده به جون وساکهی تهی نای اتیی که بعد از رفتم دادیفهم
 !راه انداخته

 ، من گفته بودم گفتی به من مدی درست نبود اما مامان بانای ایی داي رفتارم جلودونمیم-        
 . شهی شامل فواد هم منی و اادی خونه بنی به عنوان خواستگار تو ای کسخوامینم
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.  تی سر خونه زندگي و بری ازدواج کندی باي روزهیبالاخره .  بابا شهی هم نمیگی تو منطوریا-        
 .  فکر کنتی مسئله زندگنی به عنوان مهمترنایبه ا.... یبچه دار ش

 قهی و به دقخورمی می آرامبخشنی همي آدم ها را ندارم برايای تحمل دنگری درود؛ی مرونیب        .
 بردی که خوابم مکشدینم

       ****  
 ختهی مدت بهم رنیانگار نه انگار که من ا! یکنی آدم رفتار منی عنی بتنی ايسوگل جلو -        

 ! بودم و هستمیبودم، من همون پرتو قبل
 ماتی تو گند نزن من حواسم جمعِ، تو بعد از اون اتفاق س؛یکنی بزن منو چقدر تکرار مایاه ب -        

 !مشکل داشت
 دای سرو کله اش پنی باز افرستمی مرونی نفسم را با صدا برسدی فلاح که به گوشم مدی نويصدا        

 :شودی نقشه بر آب ممی و نقشه هارودی با حرف زدن ممیشد؛ اگر بخواهد با من حرف بزند کل انرژ
 !خانما -        
 ادی را به کل از یکی نی ارود،ی در هم ممی که اخم هازندی ممی به پلويسوگل با دست سقِلَمه ا        

 را از زی افتاد همه چمی که پشت سر هم برایی اتفاق هانیبرده بودم، قرار بود با سوگل حرف بزنم اما ا
 . بردادمی

 
 �نیبت- حال�        
 به خود مسلط باشم، با همان اخم دی آورم، بای مرونی را بکی و ماژگذارمی مزی مي را روفمیک        

 : به حرف زدنکنمی و شروع مستمی ای درهم رو به کلاس ميها
 به گردن خودم هم دارن از ي که حق استادیوبی استاد عي آشنا هستم، به جانیسلام من بت -        

 اسم هاتون رو دمی برگه مهی ندارم ی با کسییالان هم چون آشنا!  به بعد کلاس رو در دست دارمنیا
 .دیسیبنو

 بی اما به خودم نهگردم،ی میی آشناافهی و با چشم دنبال قدهمی نفر منیبه دست اولبرگه را         
 ی به خاطر برخورد خودش مجبور شدم ترکش کنم پس حق ندارم باز هم بخواهم اشتباهي روززنم،یم

 و کنار وشه از گی مزه پرانيصدا! دییای بدی نبایعنی د،ی آی کلاس را هم نمنیحتما ا! داشته باشم
 را ششانی خواهد عی دانشجو ها بودم دلم نمنی اي جاي خودم روزدانمیاما چون م! کلاس بلند است
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 بلند يبا قدم ها! کشمی در هم مشتری ا بمی اسمش اخم هادنی و با درسدیبرگه به دستم م. کور کنم
 .کنمی و درس را شروع مرسانمیخودم را به تابلو م

 . دهندی نمیی کدام صداچی هگردم،ی به سمت دانشجو ها بر مشودی که تمام ممیحرف ها        
 .دیخسته نباش -        
 دی نباشود؛ی به جمال دختر مورد نظرم روشن ممی بالاخره چشم هاشودی همهمه بلند ميصدا        

 . مدتنی ام در ادهیفرصت را از دست بدهم کم نکش
 د؟یکن چند لحظه صبر شهیم! یخانم فراهان -        
 �پرتو-گذشته�        
  باهات حرف بزنم؟شهیم -        
 ه؟ی اجازه گرفتنت واسه چگهی دمیزنی حرف ممیالان هم که دار -        
 خودش دست نمینشی و مشومی کار متوجه منظورش منی با اکندی پارك اشاره ممکتیبه سمت ن        

 . خطرناك حرف بزنندی که قرار است از قاتلیی درست مثل بازجو هاستد؛یای ممی جلونهیبه س
 ن؟ی شده بتی چیگیم -        
 ؟يدی جواب همه رو م؟ی با همه راحتشهیتو چرا هم -        
 حرف خودم را کنمی می نزنم، سعی ربطی تا حرف بدهمی بلندم را کف دستم فشار ميناخن ها        

 ادیچرا امروز !  طور هم قبول کردهنی همده،ی طور دنی همشهی توجه باشم او من را همیبزنم و به او ب
  نوع برخورد من افتاده؟نیا

 !مینطوری من ایدونستی من خودت که مزی عزنیبت -        
 رامی کنه فی بردار من برگرده و از زنم جلوم تعرنکهی تونم ای الان نمی ولدونستمیآره آره م -        

 یمی صمیاصلا من نخوام زنم با کس! نهی برام سنگی راحتنقدری تو با فرداد انکهی اشه،یگرون تموم م
 نم؟ی رو ببی کدیباشه با
 و توقع داشته باشد که من دی بگوخواهدی که مزی تواند هر چی نمرومیمن هم از کوره در م        

 !ساکت باشم
 حرف هی!  خلاف شرع که نکردمدمیمن فقط باهاشون حرف زدم و خند!  تمومش کنن،یبت -        

 ! باهاش در ارتباطمی تلفنی من گاهستی نرانی داره؟ فرداد بدبخت هم که ایزدن ساده هم مشکل
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 رنگارنگت بگو يبگو ادامه بده، از دوست پسرا! رهی رو دايزیری رو هم براش متیهمه زندگ -        
 دیاصلا من از کجا با! زننی بهت زنگ می رد گم کني شماره براهیکه هر بار با ! که هنوز ادامه داره

 ...مطمئن باشم
 را تار کرده دستم را بلند می چشم هادی که اشک دی و در حالشومی گذارم ادامه دهد بلند مینم        

 !شومی و با سرعت از پارك خارج مکوبمی صورتش مي و توکنمیم
****         

 �پرتو- حال�        
 ! آشنا؟يقابله آ -        
 !دیچند لحظه صبر بد -        
 که یی ندارم، از همان روز کذای من حرفکندی ممی دارد عصبلشی که در جمع کردن وسایآرامش        

 دمی که دادخواست طلاق را دیوقت.  شدمالشیخی از او نشد بيآن حرف ها را زد و بعدش هم خبر
 به دادگاه ا را امضا کرد تیی جدادیی و خودش برگه تامی مشاوره خانواده بودشی ماه تمام پکی که یوقت

 ! رفت چون هنوز دختر بودماهمی که پدرم دنبال عوض کردن شناسنامه سیوقت! میارجاع داده شو
 کردی حالم را لعنت می سر به آسمان گذاشته بود و باعث و بانشی هانی که مادرم نفریزمان        

 داشتم و حالا از سر عادت ازی پر حرف ني که من به سکوت هاچرا! درست همان زمان آرام گرفتم
 !رمیگیهنوز هم راه قبل را سر م

  د؟ی تر کارتون رو بگعی سرشهی آشنا من عجله دارم ميآقا -        
 

 : دیگوی مشودی چهره ام ملی که شامل تحلیبعد مکث کوتاه        
من و شما بعد مدتها باز هم مقابل هم قرار .  مسائل رو گوشزد کنم ي سرهیواجب دونستم -        

 .  و حواستون به رفتارتون باشهدی رو درك کنتی موقعدوارمی ، اممیگرفت
 : میگویبا پوزخند م        
 هم من از صد نیگفتیدکتر شما نم.  دیستی ای مقابل طرفتون مشهی که همنهیمشکل شما ا-        

 . شدمی رد نمتونیلومتریک



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 47 

 نکهی از ای چه به من گذشت ولهی چند ثاننی که در همداندیخدا م. رومی و مرمیگیو راهم را م        
 فکر کردن چند ي به جارسمی به خانه میوقت.  بزند و آنجا را ترك کردم خوشحالم ینگذاشتم حرف

 .  استستانماری بي از انترن هایکی ي و مخاطبش پرخودی ام زنگ میگوش.  کنمی را مطالعه میساعت
  ؟دییبفرما-        
 .  برات داشتمی زحمتهیسلام پرتو جون ، شرمنده مزاحمت شدم -        
 . دمی ، بگو گوش مهیچه حرف-        
 هی مارستانی بيای بیراستش الان خواهرم زنگ زد گفت حال مادرم بد شده ، گفتم اگه بتون-        

 . شمایالبته شرمنده ات م.  من يامروز و به جا
 که آن جا ی اشخاصي نه اصلا حوصله اش را ندارم و بدتر از آن حوصله می بگوخواهدیدلم م        

 . کنمی اکتفا مي به گفتن باشه ادهی بار هم او جورم را کشکیهستند اما چون 
 : میگوی و مدارمی مادر را برمنی ماشچی و سوپوشمی را ممیلباسها        
 هیبعدشم .  با اجازت برمی با خودم منمی از دوستام ، ماشیکی ي جامارستانی برمیمامان من م-        

 . دی کردم نگران نشری اونجارو کرده دي دلم هواهی حافظرمیسر م
 . سپارمتیبه خدا م. مراقب خودت باش مامان -        
 : میبسوی و مکنمی و مادر را محکم بقل مگردمیراه رفته را بر م        
 فعلا.  من فدات بشم دستت درد نکنه یاله-        
 . خدا به همراهت-        
زود تر از . رومی ممارستانی و به سمت بشومی مادر م206 و سوار شومی از در خارج ميبا لبخند        

 را اصلا نی بتنکهی بروم و مهمتر اتوانمی منکهی و من خوشحال از اگذردی زمان مکنمیآنچه فکرش را م
 يدلم برا.  رسانمیم هیخودم را به حافظ.  رومی راه مرونی و به سمت بکنمی روپوشم را عوض مدمیند

 را محکم میقدم ها.  را نداشتم نجای وقت بود فرصت آمدن به ایلیخ.  لک زده بود نجای ايشب ها
 آنرا خواهمیکرم دارم و م در فی بزرگمیتصم.  بشود می متوجه ضعف های کسخواهمی ، نمدارمیبرم

 . کندی ممم آرانشی دلنشي ،فضاشومی وارد محوطه مطی بلدیبعد خر. هدفم قرار دهم 
 آمد ی ها هم اگر مسافر نمدی عکنند،ی را فراموش منجای خلوت است؛ انگار آدم ها اشهیمثل هم        

نگاهم به .  نمینشی می سنگي پله هاي و روگردمی و برمخوانمی مشیمثل الان خلوت بود، فاتحه برا
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 دی آی سمتم مه بيتند.  دهمی تکان مدیای بنکهی به نشانه اشی برای افتد و دستیپسرك فال فروش م
: 

  خانوم ؟يخوایفال م-        
 آره فالات چنده ؟-        
 . دو تومنه.  به خدا دمیارزون م-        
 شانه ي روی فال به کمک طوطهی تو دستش و مذاری که گفته دو تومن میمتی توجه به قیب        

 : کنمی و آرام شروع به خواندنش مکنمیبازش م.  دهدی و دستم مکشدی مرونیاش ب
  آغازمهی چو گربانینماز شام غر        
  قصه پردازمبانهی غريها هیبه مو        
  زارمی آن چنان بگراری و داری ادیبه         
 که از جهان ره و رسم سفر براندازم        
 بی نه از بلاد غربمی حباریمن از د        
  خود رسان بازمقانی به رفمنایمه        
  ره تا منقی رفي اي را مدديخدا        
  علم برافرازمگری دکدهی ميبه کو        
 ردی حساب برگی من کيریخرد ز پ        
 بازم ی طفل عشق میکه باز با صنم        
  کسشناسد یبجز صبا و شمالم نم        
  دمسازمستی من که به جز باد نزیعز        
  ماستی آب زندگاناری منزل يهوا        
 رازمی ز خاك شیمی نساریصبا ب        
 ي به روي بگفت روبمیسرشکم آمد و ع        
  غمازمستی از که کنم خانگتیشکا        
 گفت ی که صبحدم مدمیز چنگ زهره شن        
 غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم        
        21 
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 : شروع به خواندن فال کردم.  اما به دلم نشست اوردمی سر در نشی از محتوایلی خنکهیبا ا        
 

ر در زادگاه خود  و اگرودی نمشی پي زدن اشتباه است و کاري دست به کاری و ناراحتهیبا گر        
 از اهل خود نی سخن چکی.  دیریاز بزرگتر ها کمک بگ.  خواهد رفت نی ها از بی ناراحتي همه دیباش
 . ری که رازت را به او نگو و از خدا کمک بگيدار
 

 صورت نی در ادیگوی هستم که می است من در چه حالدهیخنده ام گرفت ، حافظ هم فهم        
 خوب آنجا نشستم و بعد قصد ي در هوای ساعتمین. اوردمی اش سر در نهیاما از بق.  رودی نمشیکارت پ

 : دمی شنیی که صدارفتمی منی به سمت ماشی اصلابانی خکی تارياز پس کوچه . رفتن کردم 
 . دهی که حال نمیی وقت شب ؟ تنهانیجوجو کجا ا-        
 : میگوی و مگردمیبه سمت صدا بر م        
 و دی آیبه دنبالم م.  ، اما او پرررو تر از آن حرف هاست رمیگی بابا و راهم را از سر مریبم-        

 : کشدی و مردیگی را ممیبازو
 . گذرهیناز نکن جوجو بهت خوش م-        
.  به کتک زدن کندی و شروع مکوبدشی منی به زمی از پشت کساورمی حالش را جا بمی آیتا م        
 و مرا مخاطب قرار دهدی ملی تحویی کنم ناشناس به او گمشوی را خالدانی ممی آی ؛ تا مرومیعقب م

 : دهدیم
 .ياری مواظبت بود گند بالا ندی همش بایمونی بچه مهیمثل -        
 نجایا.  دهمی مصی را تشخشی خوب صدای ، ولنمیبی چهره اش را نمیکی تارنی اگر در ایحت        

 :دیگوی متی و با عصباندی آیجلو م.  داردیا دست از سرم بر نم ؟ چرکندیچه م
  و خراب کردم ؟شتی عدمی شاای ؟ مچت و گرفتم ؟ هیچ-        
 : کشمیداد م.  لرزدیمگر من از سنگم ؟ چانه ام م.  تحمل کنم توانمی نمگرید        
 ی ؟ هنوز راضي که بهم زدیی کم بود اون زخما؟يداریچرا دست از سرم برنم! خفه شو -        

 ؟ينشد
 : خنددیوحشتناك م        
 ؟ي خسته نشديمن ؟ هنوزم از باز-        
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 :کشدیو بعد نعره م        
 که به برادر شوهرشم رحم ی ؟ البته زني شددهی به کثافت کشی باور کنيخوای هم نمدی شاای-        

 .  توقع داشتشهی ازش نمنی از اشتری بکنهینم
 : میگوی اندازم و میتف در صورتش م.  زندی از کوپنش حرف مشتری دارد بگرید        

 که صادقانه بودنم باهات باعث ی نه منیی کثافت تو؟ی عوضیفهمیم.  خورهیحالم ازت بهم م-        
 .  برسمنجایشد به ا
 :  ادامه دادمادیو با فر        
 .  ـــــتبخشمــــــــــــــــــیبه خدا نم.  بخشمتینم-        
 همه ي کجا ؟ لحظه ایول. پرواز کردم و گازش را گرفتم که بروم نی سمت ماشتیو با عصبان        

 خارج از شهر با سرعت بالا کی مخوف و تاري به خودم آمدم که در جاده ی رفت و وقتادمی زیچ
 ي اه زبان بستوانی وسط جاده حدمی دمیایتا به خودم ب.  زمیری و اشک مکشمی مغی و جکنمیحرکت م
 ... و فرمان را به راست چرخاندم ورمینتوانستم ترمز بگ. نشسته 

****         
 »سوم شخص-حال        «
 -  تا باور کنمنمشی ببدیبا.  ی علنمشی ببخوامیمن م        
 : دیگوی مدهی شکسته و داغدي و مسعود با کمرشودی زن بلند تر مي و ناله هاغی جيصدا        
 ... ینی ازش نمونده که ببيزی معصومه ؟ چینی ببيخوای مویچ-        
 . تواند دردشان را کم کندی کس نمچی و هلرزدی مردانه اش از حجم درد ميشانه ها        
شه  جگر گودندی نفهمی و معصومه حتیعل.  شودی پوش میاز روز بعد خانه و اهل خانه مشک        

 ي دشی و آزمایی جنازه قابل شناسایحت.  سر در آورده و پرپر شده زدی-رازیشان چطور سر از جاده ش
 باورش یسک.  اهل خانه و اقوام ودوستان ي هاهی و گرغی قرآن است و جيفقط صدا.  هم نبود يان ا

 دوست انی مری که قرار بود واسطه خیدخترک.  ساله باشد 26 دخترك ي دم در براي حجله شودینم
 دی به آن موضوع کند ، سوگل و نوي اشاره ای اش بشود اما نتوانست حتیمی قدی و همکلاسزشیعز

 . هردو بهت زده ، و هردو نابود. هردو به مراسم رفتند 
****         

 »نیبت-حال        «
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آرام . ک نشده  هنوز هم اعصابم با زدن آن حرف ها راحت نشده ، دلم خنی هفته گذشته ولکی        
 در دی سوگل و نوی حتدی آی هفته است نه تنها پرتو به کلاس نمکی. و قرار ندارم و بد تر شده ام 

 زری از فري اي و طبق معمول حاضررومی ام مي ناهار به خانه مجرديبرا.  شوندی نمدهیدانشکده هم د
 نی جالب است تا به حال اردخوی ام زنگ میگوش.  زمی تا به خندق بلا برکنمی آورم و گرم میدر م

 :  شودی ، چشمانم گرد مکنمیبه مخاطب نگاه م. موقع ظهر زنگ خور نداشتم 
 

 ن؟یآرت-        
 زنگ هم نکهی را بشنود چه برسد به امی صداکباری یاز برادرم انتظار ندارم سال.  کندیسکوت م        

 . بزند
 سلا م-        
 :دیگوی که ممیگوی میسلام        
 . ی برگشتدمیشن-        
 . ری دیول. يدیدرست شن-        
 . نمتیدببیبا. خوبه -        
 .  نهای وقت دارم نمی ببدیبا-        
 . واجبه-        
 . کار منم واجبه-        
 .  رو در مورد پرتو بهت بگمییزای چهی دیبا-        
 : شومی میعصبان        
 در مورد اون یچی هگهیالان د.  دستت درد نکنه ی هارو گفتی؟گفتنی بگيخوایم ی چگهید-        

 .  ندارهیبه من ربط
 . ی بابا نذاشت و نخواست که بدونیعنی ، یدونی هست که نمییزای چهی نی بتنیبب-        
 ؟ي خواب نما شد؟یگی مي داریچ-        
  ؟نمتی به خدا مهمه کجا ببنیمهمه بت-        
 .  براتفرستمیآدرس و م.  دم خونه ام ای ، عصر بي کردجمیگ-        
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 و نیآرت.  رفتی در کتم نمچگونهی و هشت ساله ام هیوقطع کردم ، لحن ملتمس برادر س        
 التماس؟
 سرکارم گذاشته که باز هم کردمی داشتم فکر مگرید.  بود امدهی نه بود و هنوز نکیساعت نزد        

 :  جواب دادمعی زنگ خورد سر امیگوش
  ؟ییکجا-        
 یفقط خوب گوش کن ، پرتو اون کس.  رو بهت گفتم نای نفهمه من ای کسامی بتونمی نمنیبت-        

نپرس . یاونا همش نقشه بابا بود که نذاره تو با پرتو ازدواج کن.  پاکه یلیخ.  یکنی که تو فکر مستین
 و زنگ ها کار من اتمام اون مدارك عکسا و اس ام اس.  ام ی خطر ناکتیچرا که خودمم الان تو موقع

حواست به بابا .  نتونستم نگم ی ولیبخشی منو نمچوقتی هدونمیم.  بابا ازم خواسته بود یعنیبود ، 
 .  بهت نگفتمیچی هی و وانمود کنی از طرف اون مواظب خودت باشدی بایلیباشه ، خ
 : ا بهت گفتمنتونستم سکوت کنم و ب        
 ؟یکنی پشت هم بلغور مي داریچ-        
 ... بابا آخــــــ.  ی به بابا اعتماد نکنچوقتی ، فقط بدون که هنی نپرس بتیچیه-        
  ؟ـــــــــــنی ؟ الو آرتنیآرت... الـــــــــــــــــــو ..... الو -        
 ي دهی کنه ، حالت ترسی شوخخوردیبهش نم. م  و مرور کردنی ارتيحرفا.  قطع شد یگوش        

 سرش یی چه بلایعنیاون آخ آخر چه بود ؟ .  آوردم ی بود که من سر در نمیبی عجزی چانگریصداش ب
 پرتو راست یعنی اعتماد کرد ؟ اون مدارك و حرفا در مورد پرتو دروغ بود ؟ دیاومده ؟ چرا به بابا نبا

 و از آپارتمانم رومی و به سمت در ممیگوی مي بلندي وارسدی که منجای گناه است ؟ به ای بگفت،یم
 ، کجا دارمی را برمنی ماشچی فقط سويزی چچیبدون ه.  چه بر سرم آمده فهممی نمیحت.  شومیخارج م
 بود کی باز نزدچند  وی افتم کلافه ام و عصبی پرتو راه مي وقت شب؟ به سمت خانه نیبروم ا

 است که وارد ی ام زمانی اتفاق زندگنیبد تر. ماند که چقدر فوش خوردم ب.  بکنم یتصادف وحشتناک
 می برازی قرار گرفته ام و همه چای الان ته دنکنمی حس مشود،ی مخیمو بر تنم س.  شومیکوچه شان م

.  شود کسانی ات با خاك یزندگ  ، افکارت وتی سخته در چند لحظه تمام باور هایلیخ. تمام شده 
 افتاد پرتو مال تو بود ، ادتیچه عجب .  من ي من است ؟ هــــه پرتوي پرتو ي حجله نی ایعنی

 ي جانانه ایلی شده ام و سادهی پنی که از ماشمی آی به خودم می فقط زمانفهممی نمچیه. فقط مال تو 
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فرق  ، چقدر دی ، سوگل است و کنارش نونمیبیم.  خوردی از زدنش خوشحالم به گونه ام متی نهایکه ب
 . کرده اند
 :فصل دوم        
 سه سال بعد        
 ؟ییندا خانوم کجا.... ندا-        
 : میگوی مبوسمی که هاله کوچولو را می و در حالکشمی میپوف        
 . دهیآرومتر بچه خواب-        
 : دیگوی مد،ی آی که با لبخند به سمتم منمیبیکسرا را م        
 آقاجون کجاس؟.  یخسته نباش-        
  ؟میمسجده ، بر -        
 : دیگوی و مکندی میتبسم        
 . نمی خانوم ، البته اول نفس بابا رو بده من ببدییبفرما-        
 افتد که محو من ینگاهم به کسرا م.  کنمی ام را سر می به کسرا و چادر مجلسسپارمیهاله را م        

 :دیگویم. شده 
 ....ي فرشته ها شدمثل-        
  افتاده ؟ادتی حالا مینطوری همشهیاووف من هم -        
 . یپوشی قشنگ چادر میلیخ...  بهت بگم خوادینه حالا دلم م -        
 که عاشق چادرم کنمی فکر منیبه ا.  دهمی و اجازه حرف زدن به او نمکنمیچادرم را جمع م        

 شومی مان خارج مییلایهمراهش از خانه و.  دهدی با آن حس آرامش به من دست مشهیهستم ، وهم
 : میگویم.  شومی رنگش مدی سفيو سوار بر سانتافه 

 . ادی بکردیکاش آقاجونم قبول م-        
      

 کدوم از چی من بعد حاج خانمم پام رو تو خونه هگهی ماد،ی نمیدونی دختر، خودت خوب مياِ -        
 ! که چرا صله ارحام نکردمدمی هم خودم جواب خدا رو مای زندم اون دنی تا وقتذارمی آدم ها نمنیا

  ؟یکنیاا تو چرا تکرار م -        
 !باشه بابا نزن منو -        
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دوست ندارم به !  کپل و کوچکشي بادست هاي به بازکنمی و شروع مرمیگیهاله را در آغوش م        
 با هاله ادامه ي و به بازکشمی می کرد؛ آهی رفتن هم شانه خالری شود از زی، اما نم برومی مهماننیا
 زنگ نشی ماشر و کسرا بعد از قفل کردن دمیشوی مادهی خانه خاله هر دو پي جلودنیبا رس. دهمیم

 .زندیخانه را م
 !ستی نيزی کم چرسمیاگه چپ نگاهت کنه خودم حسابش رو م! نترس ندا خانم -        
 و پا میگذری بزرگ خانه ماطی از حم،یشوی و با هم وارد خانه مدهمی باشه تکان مي به معنايسر        

 ی نسبت به من مصنوعشی اما باز هم محبت هادی آیخاله به استقبالمان م! میگذاریبه ساختمان م
بعد از ! ز دهمی احساس ها را از هم تمتوانمی و نه سال دارم و خوب مستی بستمیاست بچه دو ساله ن

 گوش کسرا ریسرم را ز. مینینشی و من و کسرا کنار هم مکندی میی تعارف ما را به داخل راهنمایکل
 :زنمی و آرام پچ مبرمیم

 ! دارمیبی احساس غرنجای اکنه،ی متمی نگاهاشون اذم،ی زود برزتیکسرا ترو جون عز -        
 :زندی آورد و درست مثل من پچ میاو هم سرش را کنار گوشم م        
 که می کاره بلند شهی ي اول کارنی همشهی نمم،ی برکنمی بگذره، بابا رو بهونه مکمیباشه بذار  -        

 !میتازه اومد
 زن از همان اول هم چشم نی ازند،ی خاله آرامشم را بر هم مي با هاله ام که صدايمشغول باز        

 کسرا خاله ي دانم چطور برای نمد؛یدی افتاد از چشم من می که میفاق من را نداشت و هر اتدنید
 .کندی مي را بازندرلای سي نقش نامادرشهی من هميفاطمه است و برا

 که زبون باز کنه زبونم لال زبونم لال گهی چند وقت دهی ،ییای که خوب با هاله کنار منمیبیم -        
 .دونهیتو رو مادر خودش م

 بارم چاری کند تا لی استفاده می است از هر فرصتنی هر بار همدهم،ی نمی جوابچی و هگزمیلب م        
 بشوم اما هر دشی سفي هاسی به گی حرمتی تا مبادا بکنمیکند و من خودم خودم را خلع سلاح م

ر  حد عمق دانی دانم چرا خدا کاسه صبرم را تا ای نمشودی مزی دارد، بالاخره لبري هم کاسه صبریآدم
 شی نچی با آؤامش و بدون هنی همي براکندی جواب ندادن کار را خراب تر مکنمیهر چه فکر م. دهیآفر

 :کنمی خشکم لب به جواب باز مي کردن لب هاسی بعد از خي اهیو کنا
 ! کارمچی اگر مامان هم بگه خواست خدا بوده من هنه،ی بیاگه خدا بخواد من و مادرش نم -        
 ! تو شدهتیخوبه والا، آش نخورده پسر خاله شدن حکا -        
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 :شودی اعتراض کسرا بلند ميصدا        
 بهش مامان هم بگه حق ده،ی هاله زحمت نکشي مدت کم برانی خاله؟ ندا اهی چه حرفنیا -        

 .داره
 ي اندازد و لحظه ای می خاله متلکي لحظه اگذردی منوال منی به هممی که نشسته ای ساعتکی        

 کسرا عزم ی وقتکندی کسرا خودش را جمع و جور مي که با چشم غره هاپردی بهرام هرز ميچشم ها
 نفس گم زه و من تامی آی از خانه مرونی و باز بمینی بنششتری ندارد که بی کس تلاشچی هکندیرفتن م

 .فرستمی مرونیشده ام را ب
 !خونشون واقعا خفقان آوره، خدا به داد برسه -        
 !ستی نی غمگذردی به قول بابا چون مگذره؛ی منمیبالاخره ا -        
 هم ی به لبت و هر چرسونهی جونت و مکنه؛یاما تا بگذره هم خون به دل و جون به لب م -        

 ! کنده شهیسخت گلوت تا آخرش جونت به ي تومونهی مشیاری بالا بی کنیسع
 ونی هذي زده به سرت دارنای جو خراب خونه خاله انی که امیاری ب؟یزنی مهی حرفا چنیا -        

 !یونی اونم چه هذیگیم
 ي اازهی و خمردیگی هاله خواب آلود لبه چادرم را مشوم،ی منی و سوار ماشزنمی میلبخند تلخ        

 .کندی ممی که خنده را مهمان لب هاکشدیم
 اد؟یجان خوابت م -        
 فرشته نی و خواب آلود ای صورت مهتابي براکندی و دل من ضعف مشودی خمار مشیپلک ها        

 دلش دانمی مزند،ی و نِق مخوابدی نم دهمی دست تابش ميهر چه رو.  که در آغوشم آرام گرفتهيا
 ی نمشی رحم شدم و برای چرا ب را هم دوست دارد، امایی کدام لالادانمی می حتخواهد،ی مییلالا

 . دانمیخوانم را نم
 

 از شتری بگه تو بخوادی میاون هر چ!  خاله فاطمه باشي حرفاالیخیبخون براش ندا خانم، ب -        
 بده بهت ادشی براش بخون، خودتم ی خواستی هر چ،ي بچه دارنی به گردن ايمادرش حق مادر

 ! اگه اون کلمه مامان باشهی بگه، حتي و که دوست داریهمون
 ؟یدونستی می خوبیلیخ -        
 :دهدی صورتش خرچ خرچ صدا مي روشی که به خاطر داشتن ته رکشدی به چانه اش میدست        
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 ! نباشهي البته اگه خود پسنددونستمیاره م -        
غوشم است را قاب  که در آی باز نگاهم صورت مهتابزنمی مشی به بازوی و مشتخندمیم        

 :خوانمی مشی براکنمی و همان طور که با شست دستم پشت دستش را نوازش مردمیگیم
 بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم -        
  و بهار منزییبخواب آروم کنار من، تو پا        
 لالا لالا تو مثل ماه، بخواب که شب شده کوتاه        
  گمي قراری تو بی گندم، نشلالا لالا گل        
  کم کمرهی چشات رو هم مم،یلالا لالا گل مر        
  احساسمخونهی ازت ماسم،یلالا لالا گل         
  رفته از خونهزنمیلالا لالا گل پونه، عز        
  تو پر از دردمی بنیلالا لالا گل زردم، بب        
 بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز فراموشم        
  و بهار منزییبخواب آروم کنار من، تو پا        
  رفته از خونهزنمیلالا لالا گل پونه، عز        
  تو پر از دردمی بنیلالا لالا گل زردم، بب        

****         
 ؟یشیندا بابا؛ پا نم -        
 نمینشی ممی در جاعی سرم سري آقاجون بالادنی با دشوم،ی مداری و بلرزندی هم مي رومیپلک ها        
 !دیسلام آقاجون ببخش -        
  بابا؟هی چي براگهی دتیمعذرت خواه!  ماهه نشستتيبه رو -        
 ي شستن صورتم به حرف هانی و در حرومی میی به سمت دستشوشومی و از جا بلند مخندمیم        
 .دهمین گوش مآقاجو

 تیالان حکا...  کجاست؟اریمنزل آن مه عاشق کُش ع/ کجاست؟اری سحر آرامگه می نسيا -        
 !تو شده بابا

 شی و رخت خواب جمع کرده ام را از دست هابوسمی گونه اش را مسیبا همان صورت خ        
 .رمیگیم
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 ؟یکشیبده من آقا جون، شما چرا زحمت م -        
 .خدا حفظت کنه دخترم -        
 کنه؟ی متی اذیلیوضع قلبتون چطوره؟ هنوز خ -        
 و ادی می نفسکهی... اثی الغانی پاستیهجر ما را ن/اثی درمان الغستی دختر، درد ما را نيآ -        

 يه آرزو مردم و بکنمی پاشم ودردش نباشه فکر مي روزهی خو گرفتم، اگه گهی درد هم دنی با اره،یم
 !دمی رسامرزتونهی مادر خدا بشی سالم که رفتن پنیچند

 از شعراش ينطوری استی نی هم راضرازیوالا اون خواجه ش!ی اول صبحمی حرفا نداشتنیاز ا -        
 .دیاستفاده کن

 ي چشم هادنی است که با دی او در چه حالنمی تا ببرومی سراغ هاله مشهی حرف مثل همنیبا ا        
 .رومی اش با آغوش باز به سراغش میدرشتِ بادوم

****         
 �نیبت- حال�        
 ی می تمام خاطراتای نی ماشي با نشستن توشوم،ی مدمی سفي و سوار آزارارومی مرونیاز خانه ب        

متحانش  که بدون فکر همه را از بر شده ام و از ای سه سال دوره کرده ام، خاطراتنیافتم که به مدت ا
 فقط خانه گریآنجا د. کنمی متی را به سمت خانه پدر و مادر پرتو هدانیماش. می آی مرونیسر بلند ب

 به دنیبه محض رس. آنهاست؛ خانه پرتو سه سال است که کنج آن دارالرحمه سرد و ساکت است
 . مانمی و منتظر مزنمی زنگ خانه را مرومی و به سمت خانه مکنمی مدای پی پارکيآپارتمانشان جا

 ه؟یک -        
 !نی مادر در رو باز کننمیبت -        
پدرش به استقبالم آمده اما مادرش ! رسانمی و من با سرعت خودم را به واحد آنها مشودیدر باز م        

.  قبرستان خواباندمنهیهنوز هم نتوانسته دلش را با من صاف کند حق هم دارد؛ دخترش را من س
 .ردیگی مشی پرا  و راه اتاقگذاردی مزی مي را روي چاینی مادر سشوم؛ی و وارد خانه مدهمی میسلام

 بفهمن شما و پدر دی که بایی تنها کسادی دارم که شای حرف مهمد؟ینی شما هم بششهیم -        
 .دیهست

 زی از پشت می صندلرد؛یگی مي و پدر کنارش جاندینشی مبل ها مي گره خورده رويبا اخم ها        
 .نمینشی رس نگاهشان مری و درست در تکشمی مرونی بيناهار خور
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 قابل باوره اما گفتنش ری غیلی که نه خکمی شما ي که قراره بزنم؛ برایی حرف هادونمیم -        
 گرفتن يبرا!  رو تحمل کنه لازمهي دردستی شما سبک شده و قرار نشی بدونم وجدانم پنکهیلازمه؛ ا

 تمام عذابش لیم  با کمالای و اون دنستی حلالم کنه که ندیز شما هم لازمه؛ هرچند پرتو با اتیحلال
 ! چون حقمهکشمیرو م

 هم که ي قدرنی اما هممی گوی را نمزی امروز همه چکند،ی و نگاهم مشودی مسینگاه مادر خ        
 ی گفت و هنوز که هنوز است نمنی که آرتیی همان حرف هاکند،ی بار عذاب من را کم مشودیگفته م

 :دهمی و ادامه مکشمی لب ميزبانم را رو!  شدهبیدانم کجا غ
 قسمتش هی که برادرم بعد از گفتن ي خطر ناکه، به حدیلی رو شروع کنم، خي بازهی خوامیم -        

 همه م،یبگذر!  نشده اما کجاست االله و اعلمدای پي جسدچی شده، نمرده چون هدیبه من سه ساله ناپد
 که یی حرف هام خوردم، تماي وسط من مقصر بودم اما منم بازنی ادی تونم بگم فقط بدونی رو نمزیچ

 که سر پرتو اومد یی هفته که از بلاهی و مدرك نشونم دادن و درست بعد لیبه پرتو گفتم رو با دل
 !گذشت بهم گفتن همش رو خودشون ساخته بودن

 :رسدی لرزان مادر به گوشم ميصدا        
 ؟ی چیعنی -        
 ! بگمشتری تونم بینم -        
 :کندی سمت پدر و به او التماس مگرددیبر م        
 !کنمیدارم دق م!  بگهشتریترو خدا تو بگو ب -        
 .تو ادامه بده پسرم! گهی می چنمیخانوم آروم باش بذار بب -        
 .دهمی و بعد از تازه کردن نفسم ادامه مبرمی فرو ممیدستم را در موها        
 . دی فقط حلالم کند،یوفتی دردسر مي بگم شما هم توشتریب -        

 
 می آِی مرونی که به نامم زده شده از خانه بیی و بدون دست زدن به چاشومی بلند ممیاز جا        

 .ده ام که وارد شیدرست به همان سرعت
****         

 ! دارمازی به کمکت ندینو -        
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 کم دارم؛ی عقب بر می صندلي را از روفمی و کدارمی گوشم نگه مکیتلفن را با کمک شانه نزد        
 ! راحت ادامه کار را انجام دهمالی از ماجرا با خبر باشد تا بتوانم با خدی فرد سوم هم باکی اما اوردمین

 ؟یچه کمک -        
 ! البته بدون سوگلنمت؛ی ببدیبا -        
 ام؟یباشه کجا ب -        
 که از کنمی وار انجام دهم، حس منی را روتمی تمام برنامه هادی اندازم، بای میبه ساعتم نگاه        

 از انتظارشان رشتی بيزی تا نکند چرمیگی قرار ميدی فرد جدنی ذره بری به بعد مدام زیهمان شب لعنت
 . باشمدهیفهم

 !نمتیبی شاپ مهاجر، بلوار پاسداران می تو کافشیتا ساعت دو کلاس دارم، ش -        
 زی چچی نظر گرفتن من هری با ززنم،ی ممی چشم هاي را روی آفتابنکی و عکنمیتماس را قطع م        

 !نندی اند و قرار است از امروز به بعد ببدهی شود، زرنگ تر از خودشان را ندی نمدشانیعا
*****         

 �ندا- حال�        
 ،ختهی بهم رزی سرم؛ همه چي بالاي شدم به سر سبزرهی نشستم و خمیشگی خلوتگاه هميتو        
 ، چشممي توشتری بشیختگی روز ها بهم رنی اما استی نروزیدرسته مال امروز و د        
 .خورهیم        

 ؟ي گوشه باغ پناه آوردنی شده بابا که باز به ایچ -        
  حالنی لز در دحال من به ایعنی کنم،ی اش نگاه می جوگندمي و به موهاکنمیسرم را بلند م        
 و روز افتاده؟        
  روز افتادم؟نیآقاجون چرا من به ا -        
  و مثلکندی مرتبش را نوازش مشهی همرشی رند،ینشی ممی و جلوکشدی به مهاسنش میدست        
 .دهدی را ممی با حوصله جواب سوال هاشهیهم        
  کردنت رو داشته که تو هم پاتی انگار قصد اذی کسمیدی که ما فهمياونجور -        
 و  دونمی رو نمزدی-رازی اونم جاده شي چرا سر از خارج از شهر در آوردنکهی به فرار ايذاریم        

 هنوز هم واسه
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 دنبال زدی تو یبعدشم هرچ! یکنی تصادف منی ماشهی جاده و با ي تويریخودمون سواله اما م        
 . می نکرددای پی هچمی از خانوادت گشتيرد

  نکنه مناره؛ی بلاها سرش بیلی رو غضب کنه، ممکنه خي بنده اخوادی می خدا وقتگنیم -        
 !بنده مغضوبش شدم؟        
  رو گفتهنی که ای اونره،یگی رو ها خدا قهرش منای ای نگگهی بابا؟ دهی حرف ها چنیا -        
 ی بهش نگاه نمدی دنی چرا از اه؟ی که خدا به بندش داده فراموشی نعمتنیبهت نگفته بالاتر        
 فته؟ی هم واست بي بدتري اتفاقاتونستهی می کنی فکر نمنی چرا به ا؟یکن        
 کدوم چی آقاجون، مثل هکشمیدارم عذاب م!  سختهی دلت گذشته بخواد و نداشته باشنکهیا -        

 از
 ! نهای اصلا من خودمم نکهی به اکنمی شک می گاهی اطرافک گذشته ندارم؛ حتيآدم ها        
 . اون تصادف مرده بودميکاش تو        
 . سرم را به عقب برگردانمشودی و باعث مرسدی پر سرزنش کسرا به گوشم ميصدا        
  کفری گاهیگی مگه خودت به من نم؟ی با حکمت خدا هم شوخی شوخی شوخ؟ی چگهید -        
 ؟یگی شده خودت کفر می حالا چگم؟یم        
 . حق دارددی شاکنم،ی دلخورش نگاه مي و به چشم هارمیگینفس م        

 ؟يخوای می چگهی د؛يزیخواهر من تو با داشتن و نداشتن حافظه عز -        
 ! کنهی بودن درد من و کم نمزی عزنیاما ا -        
  کاشکشد،ی را در هم مشی و اخم هاردیگی ضرب منی زمي حرف با پاشنه پا رویکسرا ب        
 . ذهنش را بخوانمتوانستمیم        
 هنگام/ نمانده ستجوریوز عمر مرا جز شب د/  مهر رخت روز مرا نور نمانده ستیب -        
 بابا جون حال ما... دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده ست/ که کردمهیوداع تو ز بس گر        
  تا کور شدني مرزمی کردهی از بس گرست،ی نی گفتني هوش بودی که بییاون روززا        
  ما و رفتن نوري که حاضر به اشک های حد سنگ دل باشنی خوره تا ای نمنبود؛ بهت        
 !ی باشدمونید        
 ... شما رو ندارم، اون وقتیضی لحظه مرهی من طاقت ه؟ی حرفا چنیا -        
  با او هم قدم شوم مهلتکندی اندازد و همان طور که مرا مجبور می ممی بازوریدست ز        
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 : دهدیردن حرفم را نمکامل ک        
 ی هرها،ی پنی و کرده، به قول اامی جووني دلم هوابی که عجمی با هم قدم بزنایپس ب -        
 !شمی نمری ها که من تا تو رو دارم پریاما به ول همون پ! ری بخادتی که یی کجایجوون        

****         
 �سوم شخص- حال�        
  وکنندی هر دو نگران نگاهش مروند،ی سرش مي ندا، کسرا و پدر بالاي ناله هايبا صدا        
 : کندیدر آخر کسرا تحمل نم        
  بهتر باشه؟مارستانی بمشیری ببی کنیآقاجون فکر نم -        
  خواب داره وي که توي حال و روزنی با اشهی دلم براش کباب می دونم به خدا، گاهینم -        
 ! روزشي هایسردرگم        
  دردمندی سه سال با دلنی ای و هر دو مرد مثل تمامشودی ندا واضح تر مي ناله هايصدا        
 شی اما ناله هانباری است اشی گوش دادن به حرف هادی آی که از دستشان بر ميتنها کار        
 گذردی که میکم. کندی توجه کسرا را جلب منی پرد و همی نمگری به شاخه دياز شاه ا        
 ی شبانه نمي های تابی بنی ادنی است دری اما کسرا هنوز با خود درگردیگی آرام میکم        
 ي کاردی خودشان باشند، بادهیتوانست باز هم خود را مجاب کند که فقط به فکر دل درد د        
  با کارشاندی شاانستدی ها بود و مي قراری بنی تاب ای دل پدرش هم بی از طرفکرد،یم        
 ی آن هم راضکرد؟ی پدرانه اش را چه متابهی اما دل بکنندی دختر منی در حق ایظلم بزرگ        
  حالت شبانه است دلش رانی خبر از ای که خودش بي دختري های تابی به خاطر بشدیم        
  داغ بزند؟        

 
 �نیبت- حال�        
  خانه دراندشتنی مدت هاست با به اکنم،ی در خانه را باز مدی و با کلکشمی میقینفس عم        
 ی جرئت میلی که پرتو را از خودم رنجاندم تا امروز، خینگذاشته بودم، از همان وقت        
  کردن تو را همستی ممکن است قصد سر به نیدانی که ميخواهد پا گذاشتن به خانه مرد        
 .داشته باشد        
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 چه دانمیخودم هم نم.  رسمی عمارت مي و به در وروددارمیآرام و محکم قدم از قدم بر م        
 حال يپدر.  اورمی در ببمی و غربی پدر عجنی سر از کار ادی که بادانمی خوب میول.  بکنم خواهمیم

 . شودی هم به او مرتبط منی شدن آرتدیحتم دارم نا پد
 : کندی متوقفم میی صداگذارمی را در خانه ممیتا پا        
 ...  جاننیبت...ب-        
 می که سالها محبت مادرانه اش را به پایزن.  شومی ممی رو به روانسالی و محو زن مگردمیبرم        

 و شودی باز ميلبم به لبخند محو.  داشته باشم ي حس کمبود مادري لحظه ای و نگذاشت حتختیر
 در را  بونی ، و من هشت سال است که ادهدی آرامش ميبو.  کشمشی و در آغوشم مرومیبه سمتش م

 : میگویم.  ام حس نکرده ام یزندگ
 ... دلم برات تنگ شده بود ماه چهره-        
 و با کندی حس و حال گذشته را ندارد اما او حس پنهانش را درك مگریدرست است کلامم د        

 :دیگویو پر بغض م کشدی مرا محکم به آغوش مفشیدستان نح
 ...  ، چطور دلت برام تنگ شده بود که هشت سالنمتی ببکردمی فکر نمگهید-        
 : کنمیحرفش را قطع م        
 خونه رو نی اي دلم طاقت دورگهید.  بابا شی نبودم ماه چهره ، الانم اومدم پی خوبطیتو شرا-        
 . نداشت
 چوقتیه.  بوسمی اش را میشانی و پشومیاز ماه چهره جدا م.  زنمی به پدر ميو در دلم پوزخند        

 .  مادر استمی بفهمد براخواستی اما واقعا دلم ممینتوانستم بخواطر پدر به او مادر بگو
 . گمی بهت مزوی روز همه چهی ماه چهره ، دمیبرات توضح م-        
 : میگوی و مکشمی مشمی به ته ریو بعد دست        
 بابا خونه است ؟-        
 : دیگوی و مکندینفسش را فوت م        
 . نه پسرم-        
  ؟ادی می کدیدونینم-        
  ؟ستی نی هست و کی ککنهیآقا که کاراش معلوم نم، -        
 : میگوی و مکنمی فکر میکم        
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 .  ، بعدش قرار دارمکنمی خب من تا پنج صبر ملیخ-        
 : دیگویماه چهره م        
 ی برات بگم ، ولدمتی حرف تو ذهنم تلنبار کردم که اگه دی چند سال کلنی ، تو انی بشایب-        
 ....... هی چه رسمدونمینم.  ندارم ی حرفنمیبیالان م
 قرار است چه بر دانمینم.  نمینشی می سلطنتي مبل هاي رورومیهمراهش به سمت سالن م        
ماه چهره بلند .  در آمد يگرم حرف زدن با ماه چهره بودم که صدا.  کنمی نمینی اما عقب نشدیایبسرم 

 : شد
 .  آماده کنمییآقا اومده من برم چا-        
 .  ، مثل سالها قبل هنوز هم خوشپوش و سرحالنمیبیپدر را م.  رودی معیو سر        
 ! سلام-        
 .  هستمنجای من اشودی ، انگار باورش نمگرددیبه لحظه بر م        
  بابا؟ي خوشحال نشددنمیاز د-        
 : دی آیبه حرف م        
 ؟یکنی مکاری چنجایا-        
 : خندمیم        
 . نمیاومدم بابا مو بب-        
  سال ؟نهمهیبعد ا-        
 و ي کردي در حقم پدرفهممیتازه دارم م.  رمی که دارم راهمو غلط مدمی سال فهمنهمهیبعد ا-        

 .  بشهاهی سمی زندگینذاشت
 وارد ی که بعد هشت سال ناگهانی برم تا به مندی راه بایلی ؛ هنوز خکندیمشکوك نگاهم م        

 . کنمی اش شده ام و انقدر مهربان با صحبت میزندگ
 .        26 
  ما بود بعد از حرفنی هم که بی ذره حرمتکی همان ی نکرده، حتي پدردانمیهر چند م        
 ابانی خي که توی عمارت بزرگنی به بعد هدفم مهم است، انی رفت؛ از انی از بنی آرتيها        
 ! بابتش داده نشدهی شده، کم پولدهیارم خر        

****         
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 �ندا- حال�        
  منگاهی گاه و بي سر درد ها مهمان هانی اشوم،ی مداری از خواب بیبیبا سر درد عج        
  و خودشدی آی کنم، هاله چهار دست و پا به سمتم می نمدای آنها پي برایلیهستند و من دل        
  کهیی هاطیبه مح! کنمی ام فکر مدهی که دی و به خواببندمی چشم مکند،یرا مهمان آغوشم م        
 گذارمی مشی هاي اسباب بازنی و اول هاله را بمی آیه خودم م ناله آقاجون بيبا صدا! آشنا نبود        
 .رسانمیو بعد با سرعت خودم را به اتاقش م        
 آقاجون حالت خوبه؟ -        
 جعبه قرصش را بر! دهدی قلبش را ماساژ می به سختشوم،ی حالش دست پاچه مدنیبا د        
  و همان طور کهنمینشی کردن قرصش کنارش مدای لرزان بعد از پي و با دست هادارمیم        
 زی مي که روی بوانی قرص را با لکنمی کمکش منهی قفسه سيدر حرکت دادن دست رو        
  صحبتدهی بردهی برشودی که حالش بهتر میکم. دهمی قرار دارد به خوردش مشیجلو        
 .کندیم        
 !اثی درمان الغستیدرد من را ن... تم کهگف... نگران نباش... خوبم بابا -        
 به فکر ما! شهی درست مزی همه چدی برداري آقاجون؟ شما اگه دست از لجبازهی چه حرفنیا -        
 .دی داری وقتا چه حالنطوری که ادی به فکر خودتون باشدیستین        
  ازشتری بينطوری ادی شام،ی بشه رفتنزی لبریگران نباش بابا، بالاخره منم کاسه عمرم وقت -        
 !ی خلاص بشتی وضعنیهمه به نفع تو بشه و از شر ا        
 يدی وقت روز چه وقت نا امنی سرمون باشه، اي بالاتی ساشهی همشااللهی اه؟ی چه حرفنیا -        
 و حرف از مرگ زدنه؟        
 !رنیمی روز مهیمرگ حقه بابا جون همه  -        

  کهنیزنی میی حرف های هدی شدي امروز پسر بدکنمی رو متونی چغولادی کسرا بدیبذار -        
 .دینبا        
 .زندی و آرام با دست به صورتم ضربه مخنددیم        
 ! پدرشون رو بکنهی به برادرش جغولخوادی که دخترم مدهی کارم به کجا کشنیبب -        
  ندا؟ی قراره به من بکنیچه چغول -        
 شهی همم،یکنی فوضول کسرا نگاه مافهی و به قمیگردیبا خنده به سمت چهارچوب در برم        
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 .شودی ظاهر مینی به طرف العمی را آتش زدشی انگار مودی آی استاسمش که منیهم        
 .زنمی کنه که حرف از مرگ می از من چغولخوادی پسرم میچیه -        

 . خبشهی ساعات آدم زهر من؟یزنی مهی چه حرفنی بابا اگهیخب راست م -        
 نی آماده کنی چهی با هم دی پاشد،ی به شما دوتا بگم حرف حرف خودتونه پاشیمن که هر چ -        

 ! بخورم گشنم شدهرمردی به منِ پدیبد
 داردی الان عکس مادر را بر مدانمی مکند،ی رفتن مرونی حرف هر دو نفرمان را مجبور به بنیبا ا        

 .شومی کسرا زودتر از من دست به کار شده که وارد آشپزخانه مکندیو شروع به درد و دل با او م
 !کنمی خودم آماده می کني خواد تو کارینم -        
 کسرا؟ -        
 جانم؟ -        
 مشی ببرای بومد،ی سرش میی بلاهی شدم ی نمداریامروز دوباره حال بابا بد شده بود اگه ب -        

 ! درماني برارازیش
 و کنار زنم خاك رمی بمخوامی جا هم منی اومدم همای به دننجای اگهی مش،یشناسیخودت که م -        

 !بشم
  چه طرز حرف زدنه؟نیااا ا -        
 شی همه گفتم نتونستم راضنی نمونه نداره، من که اي لجبازي حواسم نبود، اما تودیببخش -        

 . کنم
 

 ... ی ولمی سه سال کردنی تو اشدهی مي کسرا ، هر کارشهی نمينطوریا-        
 ...  نکنتی خود هم خودتو اذی ندا جان ، بکنهی آقاجون قبول نمیول-        
 : گمیبا حرص م        
 . می کنشی بکن راضتویا سع حرفنی اي جایب.....  کنهی قبول نمکنهیآقاجون قبول نم-        
 . دهی جواب نمی ولکشمی وقته دارم خودمو میلی خامیمن از پسش بر نم-        
 : شمی میعصبان        
 ...  اصلاکنمی مشیبه درك ، خودم راض-        
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 رومیو با ظرف برنج و مرغ آب پز مخصوص آقاجون که در ماکروفر گرم شده به سمت اتاقش م        
 : میگوی و مزنمی مي لبخنددنشیبا د.

 می خانوم جون چقدر خوشبخته که آقاجونمون هنوز به پاش مونده ، حالا اگه ما بودنی انیبب-        
 ... رفتی مکردی همون سال اول ولمون مبستیچهار تا هم بهمون م

 : حرفم در دلم عکس العمل نشان دادم و آقاجون گفتنیخودم نسبت به ا        
 . دمیبری مخی تا بخی بکنه خودم گوششو بي کارنی همچکردیاون جناب غلط م-        
 : میگوی و مخندمی مالی خیب        
 نی ، به خدا اگه راه داشت ارازی تک پا تا شهی می و بردیای بدیی به فکر مانقدریوالا شما اگه ا-        

 پاش هی.  تونهی به خدا گفت نمی ولمیکردی منکاروی ای نشتی تهران که شما اذمیاری رو بیدکتر نجف
 نمیالبته ا.  کنهی و ول نمازری و شکنهی خدمت ماشی به همشهررانهی که امیوقت.  کای پاش آمرهی رانهیا

 . کنهی از اون مراقبت مرانی اادی داره که هر سه ماه که میضیگفت که مادر مر
 : دیگوی و مکندی به من میآقاجون نگاه        
 ....  آدم به زور خودشو نگهدارههیآقا جون چه اصرار-        
 : میگوی میعصبان        
 هی بشه من تونیزی چهی خودتونه ، آقاجون به خدا شما راکسیز.  رفته ی کسرا به کگمیم-        

 وخودش هم دی جناب دکتر گفته از تهران بخاطر قلبتون خارج بشنیحالا که ا.  ارمی سر خودم مییبلا
  ؟دیکنی متی اذنقدری اگهی کنه چرا دیدگی بهتون رستونهی مرازیش

 :دیگویم        
 . امی چشم ها بر بنی از پس اتونمیچه کنم که نم-        
 : خندمیناباور م        
  قبول ؟یعنی.. آقاجون ...آ-        
 : بوسمشی مشومی و بلند مکشمی میغیج.  دهدی بگم سر تکان می و به نشانه چخنددیاوهم م        
 . عاشقتم اقاجــــــــــــــــون-        
 : شودیکسرا هول زده وارد م        
  شده ؟یچ-        
 :  استدهی ، هنوز نگاهش ترسخندمیم        
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 ؟يدی کشغیچرا ج-        
 : میگوی اندازم و می بالا مییابرو        
  ؟یاول مژده گون-        
 . فهمدیمنظورم را نم        
 .  و دادی که آقاجون اوکیعنی-        

****         
 »نیبت-حال        «
 : شودی ، کلافه مکنمی پدر نشسته ام و در سکوت نگاهش ميرو به رو        
 ؟ی منو نگاه کنياومد-        
 . دمتی ندی ؟ هشت ساله درست و حسابستیحقم ن-        
 . یودت نخواستخ-        
 در موردتون گفت و ییزای چهی نی که آرتشی از همون سه سال پیعنی ، مونمیحالا هم پش-        

 خودش وصله تنم نبوده نکهی ، در مورد پرتو هم با اومدی از من خوشش نمچوقتی هدمی شد فهمدیناپد
 . تونستمی نمی ولامی بخواستمی وقت بود میلیخ.  بهش چشم داره نی آرتدمیدی میول

 : میگوی و مکنمی هم طلب مغفرت منی خودت منو ببخش ، از پرتو و آرتایخدا        
 . در هر صورت متاسفم-        
 : دیگوی که مشنومی نه فقط مای گند زده ام دانمی است ، نمبیعج.  شومی مقیدر صورتش دق        
  گفته ؟ی راجع به من چنیآرت-        
 : میگوی می مشت پرت و پلا است ولهی می حرف هادانمی منکهی و با ازنمیپوزخند م        
 در مورد پرتو مدرك جمع کنه ي که شما ازش خواسته بودگفتی موونهیمزخرف ، هه د-        

 .   خزعبلات ، فکر کرده بود من بچه امنی از ادونمیچم
 

  گفت؟ی چگهیخب د -        
 زد بشی غی ها بود منم اون موقع به حرفش فکر نکردم گفتم برم سراغش اما وقتنیهم -        

 . شما کنه که نتونستهی من و علخواستهی بابا همه حرفاش چرت و پرت و بوده و مي که ادمیفهم
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 اما ،ینی با جنم تر از آرتدنستمی از اول هم م،يدی و اون گوش نمنی به حرف اادیخوشم م -        
 !ي رو زدی همه چدی و قی پر و بالم باشي توی نخواست خودتفیح

  واسه من هست؟ییهنوز جا -        
 چطور نمیبی می هوات رو نداشته باشم اونم وقتشهی مگه میمعلومه که هست پسر؛ تو پسرم -        

 !ي من رو داريهوا
 خواندن تی قابلی آدمچی خوشحالم که هشوم؛ی مرهی و با لبخند به صورتش خشومیاز جا بلند م        

.  حواسم را جمع کنم شتری بدی بایول!ستی چي لبخند برانی که ادیفهمی میذهن را ندارد وگرنه به راحت
 کنم تا ي بازنقش دی که حالا حالا ها بادانمیم. برود رشی که آب زخوابدی نمییچراکه پدر هم جا
 .خودم را ثابت کنم

 .پس من با اجازه برم -        
 خونه ي نداره تویلی دلگهی دی دست و بال خودم باشي پسر؛ کجا؟ مگه قرار نشد تويا -        

 شد دی ماه چهره ام چشمش به در سفنی ا؛ینی ببواری و دك و دینی خانواده ها بشی بنی انیخودت ع
 ! خونهنی تو اییایتا تو ب

 ي رو جمع کنم؛ فردا صبح اول وقت قبل از انجام هر کارلمی وسادیا که برگردم؛ برمیم -        
 ! تا بعد به کارام برسمنجای رو آوردم المیوسا

 دو کتفم نی بي رنگم ضربه ای مشکشرتی تي و با دست از روشودیاو هم مثل من بلند م        
 .زندیم

 . کنمی از ماه چهره هم خداحافظرمیبا اجازه م -        
 . اندازمی سر مي را رومی و از همان جا صدابردی من را به سمت آشپزخانه ممیقدم ها        
 که ی خونه، همون مهموننی اي توادی مهمون قراره بهیماه چهر خانم، منتظر باش که از فردا  -        

 کنه و برگرده؛  رو جمعلشی تا وسارهی حالا هم داره م؛ي خوشحال شددنشیامروز از در اومد تو و از د
 ؟ي نداریتو که مشکل

 :دهدی به اشک نشسته جوابم را میی لرزان و چشم هاییبا صدا        
 ! قدمت رو چشمم؟ینه مادر چه مشکل -        
 ! روشنشهیچشمت هم -        
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 و باز سوار زنمی مرونی از خانه اش بشناسدی من را مکندی که فکر مي با مردیبعد از خداحافظ        
 و تماس را برمی میدستم را به سمت گوش.  خبر بدهمدی به نودی بابرم؛ی مشی راه خانه ام را پنیماش

 .کنمیوصل م
 جانم داداش؟ -        
 غاز هی و با چهارتا حرف صدمن ی راحتنی خونشم؛ اما به اي حد رفتم حلو از فردا توهی تا دینو -        

 !من محاله باور کرده باشه
 .دونمی رو نمیچی کنم؟ من هنوز درست هکاری چیگیم -        
 هماهنگ ی فقط حواست باشه با اون پسر عموت که گقت؛ی خطر باشي تو هم توخوامینم -        

 ارم؛ی تا بتونم اعتماد کاملش رو بدست بشهی کارم سخت مکمی و نی ذره بری زذارهیمن رو هم م! یکن
 ! که دارم کمهی اطلاعاتنیا!  رو کجا برده بفمم برادرمدی بایاز طرف
 .باشه هوات رو دارم تو هم مواظب خودت باش -        
 .حواسم هست -        

****         
 �ندا- حال�        
 ی کمخواهمی منم؛ینشی مزشی و پشت مدارمی را بر می پرونده پزشککنم،یکمد کسرا را باز م        

 نا آشنا تعجب ی اسمدنی اما با دمی سفر آماده شونی اي رو کنم و بردارم تا براریپرونده آقاجون رو ز
 .کنمیم

 ؟یپرتو فراهان -        
 ! ارمی سر در نمیچی هاله بردارم من از هي برادی بای چنی ببایندا؛ ندا ب -        

 
 : میگوی به کسرا نگاه کنم منکهیبدون ا.  شودیو وارد اتاق م        

 . ای بقهی دقهی ، کسرا کنمیالان خودم جمع م-        
 : دیگوی و مدی آیبه سمتم م        
  ؟هیچ-        
 . ی ؟ پرتو فراهانهی دختره کنیا-        
 : دیگوی و مکندی فکر میاول کم        
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  در موردش ننوشته ؟يزی چنمیبب-        
 :  اندازمی بالا ميشانه ا        
 ...  بخشدنتیرز-        
 : دیگویم.  ادامه بدهم گذاردینم        
 . می کرده بودي بستررازی که آقاجون و شهی انگار ماله زمانی ولهی کدونمیوالا منکه نم-        
 . پرونده رو هم بذار تو ساکت من برم سراغ هاله.  یباشه مرس. اوهوم -        
 و کنمی را جمع مازشی مورد نلیتمام وسا.  رومیاله م و من به سمت اتاق هدیگوی ميباشه ا        

چمدان کوچک خودم را هم چک .  گذارمی رنگش می طوسری کوچکش را داخل کريآهسته جثه 
 . می افتی راه منی زود به سمت ماشیلیخ.  بندمی و گاز و برق را مکنمی و چراغ هارا خاموش مکنمیم

.  گذاردی منی آماده است فقط لحظه آخر کسرا کالسکه هاله را در صندوق عقب ماشزیهمه چ        
.  می بودرازی ساعته شکی آقاجون غدغن نکرده بود ، حداقل ي را برامای خوب بود اگر دکتر هواپیلیخ
 زنمی می حرفکر فیب.  رفته اند یقی به خواب عمنی شده و آقاجون و هاله در عقب ماشی از راه طیمین
: 

  رفت ؟نویکسرا ، چرا م-        
 : ندینشی اش میشانی بر پیاخم.  کنمی را نگاه ممرخشیو ن        
 . رفتی مدی وقت بود بایلیخ-        
 که مجبور بود بخاطر هاله ری تو هفت ماه اخی ازحرفم ولادی خوشت ندی کسرا شانیآخه ، بب-        

 ...  منکردی فکر مدی شادونمینم.  دوستانه نبود یلیبمونه نگاهاش به من خ
ما فقط بخاطر آقاجون با .  میدیرسی سال بود با هم به توافق نمیلی خنوی ندا ، منو مالی خیب-        

 . میومدیهم کنار م
 ؟ی دوسش نداشتیعنی-        
 واجبه ؟...  ایپرسی مییسوالا-        
 ...  بخاطر منه کهکنمیمن همش فکر مآخه ...  بدونم خوامیخب م-        
 عوض شد نوی می شده بودم ولتشیعاشق معصوم.  دوست داشتم یلی خلی رو اون اوانویمن م-        
 نداشت یفی اواخرم چادر سر کردنش فقط جلو من بود هرچند همونم تعرنیا.  کرد دای پدی جدي، دوستا
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 ای باشه يدر طرفم چاکنهی نمی برام فرقشهیکی مهمه ، حجاب یلی برام خییزای چهی یمن تو زندگ.... 
 .  باشه حساسمدهی مسئله که پوشنی رو ایلی خینباشه ول
  ؟نی فقط بخواطر ایعنیاوفـــــف -        
 دیدی منو نمگهی کلا دنوی رو تو ذهنم کمرنگ کرد چون منوی بود که مي موردنی اولنینه ا-        

 .... یحت
 . ارتشی به زبون بتونستی نمی چه کرده بود که کسرا حتنوی مدونمینم. سکوت کرد و         
 :  ربط گفتمیب        
  قشنگه ؟رازیش-        
 ... فوق العادست-        
 : میگوی اندازم و می بالا مییابرو        
 ی ولنمیبی مادی زشونی پري کسرا خوابایدونی ، مهی برم حافظخوادی دلم منقدری چرا ادونمینم-        

 ...  مثه آرامگاهیی جاهی...  ستی اما واضح نمونهی مادمی شهی صحنه تو خوابم هست که همهی شهیهم
       

 �حال-نیبت�        
 را ی کرده ام تا مدتي را جمع آورازمی لوازم مورد ني حاویچمدان.  ام ستادهی عمارت ايروبه رو        

 .  عمارت سر کنمنیدر ا
 

 : میگوی به کسرا نگاه کنم منکهیبدون ا.  شودیو وارد اتاق م        
 . ای بقهی دقهی ، کسرا کنمیالان خودم جمع م-        
 : دیگوی و مدی آیبه سمتم م        
  ؟هیچ-        
 . ی ؟ پرتو فراهانهی دختره کنیا-        
 : دیگوی و مکندی فکر میاول کم        
  در موردش ننوشته ؟يزی چنمیبب-        
 :  اندازمی بالا ميشانه ا        
 ...  بخشدنتیرز-        
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 : دیگویم.  ادامه بدهم گذاردینم        
 . می کرده بودي بستررازی که آقاجون و شهی انگار ماله زمانی ولهی کدونمیوالا منکه نم-        
 . پرونده رو هم بذار تو ساکت من برم سراغ هاله.  یباشه مرس. اوهوم -        
 و کنمی را جمع مازشی مورد نلیتمام وسا.  رومی و من به سمت اتاق هاله مدیگوی ميباشه ا        

چمدان کوچک خودم را هم چک .  گذارمی رنگش می طوسری کوچکش را داخل کريآهسته جثه 
 . می افتی راه منی زود به سمت ماشیلیخ.  بندمیرا م و گاز و برق کنمی و چراغ هارا خاموش مکنمیم

.  گذاردی منی آماده است فقط لحظه آخر کسرا کالسکه هاله را در صندوق عقب ماشزیهمه چ        
.  می بودرازی ساعته شکی آقاجون غدغن نکرده بود ، حداقل ي را برامای خوب بود اگر دکتر هواپیلیخ
 زنمی می حرفکر فیب.  رفته اند یقی به خواب عمنیو هاله در عقب ماش شده و آقاجون ی از راه طیمین
: 

  رفت ؟نویکسرا ، چرا م-        
 : ندینشی اش میشانی بر پیاخم.  کنمی را نگاه ممرخشیو ن        
 . رفتی مدی وقت بود بایلیخ-        
 که مجبور بود بخاطر هاله ری تو هفت ماه اخی ازحرفم ولادی خوشت ندی کسرا شانیآخه ، بب-        

 ...  منکردی فکر مدی شادونمینم.  دوستانه نبود یلیبمونه نگاهاش به من خ
ما فقط بخاطر آقاجون با .  میدیرسی سال بود با هم به توافق نمیلی خنوی ندا ، منو مالی خیب-        

 . میومدیهم کنار م
 ؟ی دوسش نداشتیعنی-        
 واجبه ؟...  ایپرسی مییسوالا-        
 ...  بخاطر منه کهکنمیآخه من همش فکر م...  بدونم خوامیخب م-        
 عوض شد نوی می شده بودم ولتشیعاشق معصوم.  دوست داشتم یلی خلی رو اون اوانویمن م-        
نداشت  یفی اواخرم چادر سر کردنش فقط جلو من بود هرچند همونم تعرنیا.  کرد دای پدی جدي، دوستا

 ای باشه يدر طرفم چاکنهی نمی برام فرقشهیکی مهمه ، حجاب یلی برام خییزای چهی یمن تو زندگ.... 
 .  باشه حساسمدهی مسئله که پوشنی رو ایلی خینباشه ول
  ؟نی فقط بخواطر ایعنیاوفـــــف -        
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 دیدی منو نمگهی کلا دنوی رو تو ذهنم کمرنگ کرد چون منوی بود که مي موردنی اولنینه ا-        
 .... یحت

 . ارتشی به زبون بتونستی نمی چه کرده بود که کسرا حتنوی مدونمینم. و سکوت کرد         
 :  ربط گفتمیب        
  قشنگه ؟رازیش-        
 ... فوق العادست-        
 : میگوی اندازم و می بالا مییابرو        
 ی ولنمیبی مادی زشونی پري کسرا خوابایدونی ، مهی برم حافظخوادی دلم منقدری چرا ادونمینم-        

 ...  مثه آرامگاهیی جاهی...  ستی اما واضح نمونهی مادمی شهی صحنه تو خوابم هست که همهی شهیهم
****         

 »حال- نیبت        «
 را ی کرده ام تا مدتي را جمع آورازمی لوازم مورد ني حاویچمدان.  ام ستادهی عمارت ايروبه رو        

 .  عمارت سر کنمنیدر ا
 :کنمی لب زمزمه مریز        
 ! خودم نبودني به سوشیپ -        
 کاملا ی و با لحنکشمی را در هم ممی اخم هاکند؛ی از نگهبان ها در را باز میکی زنمیزنگ را م        

 :دهمی دستور ميامر
 ! اتاق سابقمي تودی رو ببرلمیوسا -        
 .بله قربان -        
 سخت است که در شوم،ی جلوتر وارد خانه میشگی و من با همان غرور همشودیاو مشغول کار م        

من باز !  انتقام مهم تر استست،ی همه سال فاصله گرفتم فرو روم، اما دست من هم ننی که ایقالب
 !رومی پله ها به سمتش مي پدر بالادنیبا د.  کنمیهم عادت م

  صبح بود؟نیبه به پسر خوش قول، ا -        
 . شدری دنی همي برم برامارستانی سر بهی مجبور شدم د،یببخش -        
  بود ودی که جدی خودم حس کردم، آدمهی به ساهی نفر دوم را ساکیدروغ نگفتم و خوب         
 .کندی م مرد کارنی بودم که با ادهیقبلا د        
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 !نی و بای شاهانه بدهی دي که ماه چهره خانم تدارك ناهارمی برای نداره پسرم، بیبیع -        
  هر روز و هر شبست،ی شباهت به قصر نی خانه که خودش بنیانگار نه انگار که در ا        
 ی سالن شرق حرف واردی و بمیشوی با هم وارد خانه مشود،ی مدهی شاهانه ديتدارك غذاها        
  خوني را روی زندگنی ازند،ی همه تجملات حالم را بهم منی ام،یشوی ميو سالن غذا خور        
 ! مني ندانستن هانیافراد مختلف بنا کرده و چقدر راحت دل خوش کرده به ا        
 مانی پرپزی به می و من تازه نگاهشودی شاد به جمع ما اضافه ميماه چهر هم با چهره ا        
 چنان!  سالاد، دسر، نوشابه،ي خورشت سبز،ی مرغ سلطاند،ی اندازم؛ برنج سفی ممیجلو        
  روزکی و امروز هم کنندی غذا درست منطوری زمان ها انی تری معمولستیهم شاهانه ن        
 . استیمعمول        
 از پرتو چه خبر؟ -        
  وقت اسم پرتو را به زبانچیمحکم به دهانش بکوبم، تا هدوست دارم دستم را مشت کنم و         
  که نامش را از دهانی زمانگذاردی نمنی قبر شده و همکیپرتو رفته، خانه اش . اوردین        
 .ردی نفرت تمام جانم را بگشنومی مرد منی افیکث        
 ! مردهگفتی کلاسم بود مي تودی بار که نونی ندارم فقط اخریخبر خاص -        
 !یختیری و زمان رو بهم منی زمرفتی پاش مي خار توهی قبلا ؛ي حس شدی بهش بیلیخ -        
 !کنهی ماتی دونستم خیاون زمان نم -        
  نشسته که چقدر خر بودم که بهنمی درد تو سهی الان یهنوز هم همونم، ول"نالمیدر دل م        
 . که از گل پاك تر بود رو متهم کردم به هزار کار نکردهيتر شما گوش داد م و دخيحرفا        
 !يکردی باور نمنویاون زمان که ا -        
 . دمیالان به حرفاتون رس -        

 
 

 ادی خانه موقع سرو غذا متنفر بودم ، نا خود آگاه نی از سکوت اشهیهم.  شودیو سکوت برقرار م        
 و گفتی برود ؟ از بس منیی پامی لقمه از گلوکی گذاشتیمگر م. ادم  با پرتو افتمانیغذا خوردن ها

 . دیبری نفسمان را مدیخندیم
****         
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 ندا-حال        
 : از صحت حال آقاجون که مطمئن شدم کسرا رو صدا کردم        
  ؟هیکسرا ؟ برنامه ات چ-        
 :  گفتکردی کوچکش خشک ميهمانطور که صورتش را با حوله سفر        
 هر جا که گردمی بر مکنمی آقاجونو مي بستري کارارمی مي نمازمارستانی سر تا بهیالان -        

 . می با هم برنیبخوا
 ...  نشه کهری فقط ديای تا تو بچرخونمشی مکمی تو محوطه برمیباشه پس من هاله رو م-        
 . پس من فعلا برم. چشم خانوم -        
 ی و به سمت لابرمیگیهاله را بقل م.  دی آی بدم مداندی ، مکندی صورتم پرت ميو حوله را رو        

 دوست دارم ، نه ماه یلی هاله را خی چرا ولدانمینم.  خودش ي براستیقصر. رومیهتل چمران م
 يبا صدا.   مادرش هستمی به راستکنمی با من نبوده اما فکر ممانشی اش با من نبوده ، زاينگهدار

 . می آی به خودم ملمیزنگ موبا
 جانم کسرا ؟-        
 . ندا جان من دم هتلم-        
 . امی ، الان ممی ایباشه باشه ما هم تو لاب-        
 : به محض نشستنم خندان گفت.  رساندم نشی خودم را به ماشعیوسر        
 . ایپرواز کرد-        
 . نمیحالا زود برو بب.  لحظه رو از دست بدم هی خوامینم یحت-        
 ...  قشنگ ترهیلی ؟ حافظه تو شب خهی سعدمیاول بر-        
 : میگویمتفکر م        
  ؟گهی دمیرسیم-        
 . رسونمتونی مدیبله خانوم خانوما ، نگران نباش-        
 : میگویبا خنده م        
 . پس زود باش-        
 هنوز ی بوده ام ولنجای قبلا هم اکنمی جالب است احساس ممی براشی فضامیروی مهیاول به سعد        

 : میگویبا غر م.  رودی میکی نگذشته که هوا رو به تاریلیهنوز خ.  هستم هی تاب حافظیهم ب
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 . گهی دمی برشهیداره شب م. کســـــــــــــــــــــرا -        
 .  کهي آبرومونو بردمیری خانوم ممیریم-        
.  میدی فاصله نبود و زود رسیلی ، خمی افتی و راه مکشمی منیبه زور دستش را به سمت ماش        
 را از دست بدهم ، آنقدر بادقت ي لحظه اخواستیدلم نم.  شدم و هاله را به کسرا سپردم ادهیباذوق پ
 و آن حافظه يفضا.  به جهان گشوده ام دهی تازه دکردی فکر مدانستی نمی که هر ککردمینگاه م

 : نشاندی مي و مرا به گوشه اشودیکسرا متوجه حالم م.  کندی مینی سنگمی برابایآرامگاه ز
  ندا جان ؟یخوب-        
 : میگویم        
 . خوبم-        
 را یسرك فال فروش پکنمی چشمانم را باز میوقت. کشمی میقی و نفس عمبندمیچشمانم را م        

 : دیگوی معیکسرا سر. نمیبیم
  ؟میریفال بگ-        
 ی فالی و با بلبل زباندی آیپسرك م. وجودم را فرا گرفته ي از حدشی بجانیه....  کنمیقبول م        

 : خوانمشیبه خواسته کسرا بلند م.  فروشدیرا م
  آغازمهی چو گربانینماز شام غر        
  قصه پردازمبانهی غريها هیبه مو        
  زارمی آن چنان بگراری و داری ادیبه         
 که از جهان ره و رسم سفر براندازم        
 بی نه از بلاد غربمی حباریمن از د        
  خود رسان بازمقانی به رفمنایمه        
  ره تا منقی رفي اي را مدديخدا        
 م برافرازم علگری دکدهی ميبه کو        
 ردی حساب برگی من کيریخرد ز پ        
 بازم ی طفل عشق میکه باز با صنم        
  کسشناسد یبجز صبا و شمالم نم        
  دمسازمستی من که به جز باد نزیعز        
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  ماستی آب زندگاناری منزل يهوا        
 رازمی ز خاك شیمی نساریصبا ب        
 ي به روي بگفت روبمیسرشکم آمد و ع        
  غمازمستی از که کنم خانگتیشکا        
 گفت ی که صبحدم مدمیز چنگ زهره شن        
 غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم        
 و اگر در زادگاه خود رودی نمشی پي زدن اشتباه است و کاري دست به کاری و ناراحتهیبا گر        

 از اهل خود نی سخن چکی.  دیریاز بزرگتر ها کمک بگ.  خواهد رفت نی ها از بی ناراحتي همه دیباش
 . ری که رازت را به او نگو و از خدا کمک بگيدار

 ناواضح خوابم ي و صحنه شودی منی سنگمی ، نفس هادی آی باره چه به حالم مکی دانمینم        
 شعر در ذهنم اکو خوانمیم...  خرمی می و فالدی ای به سمتم می که پسرکنمیبی ف مشودی می تداعمیبرا
.  مطلق یکیر تاهی.  دی آی مختلف در ذهنم ميچه بر سرم آمده ، مدام فضا با افکت ها....  شودیم

 اسمم را بر ی کسشنومیهمزمان م.  کندی ممی صدای ، کسکشمی نفس میبه سخت..... ناشناس . دعوا 
 . شودی چه مفهممی نمگری و ددیگویاسزا م نيگریزبان آورده و کس د

****         
 نیبت-حال        
 کارم تمام شود و به خانه بروم ، سرم عتری هرچه سرخوادی و دلم مرومی اتاق منیبه سمت اخر        

 ، سرم را که یشوك عصب.  سمینوی دارو معی و سرکنمی مضی به مریدگیرس.  کندیوحشتناك درد م
 . یلعنت...... باز هم توهم زده ام .  شومی خشک مکنمیبلند م

 : کندی ممی و صدادی آی دنبالم می که کسشومیاز اتاق خارج م        
 دکتر دکتر-        
 : دیگوی ، مکنمی بگو نگاهش مي و به معناستمی ایم        
 حالش چطوره دکتر؟-        
 : دهمیتند جواب م        
 .  مرخصهگهی ساعت دهی بوده ، تا یعصب شوك هیفقط -        
 :کندی متوقفم مشی اما باز صدارومیوبه سمت ته راهرو م        
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  دکتر؟يآقا -        
 از شی مدت بنی کرده، افی اعصابم را ضعنی خسته ام و اگردم،ی به سمتش بر میبا خستگ        

 ي به احدمی کار هاي وقت براچی که هی مني نظر بودن براری زنی ام و ادهی کشومرثیتوانم در خانه ک
 . دهم زجر استی نمحیتوض

 اد؟ی ازم بر ميبله؟ کار -        
 انه؟ی به برگشتن حافظش داره ی حالت ربطنی بدونم اشهیم -        
 و برگشت ی منظورش همان فراموشکشم،ی را در هم ممی و اخم هاکنمیبا تعجب نگاهش م        

 ده است؟تمام خاطرات پاك ش
 د؟ی تر بگقی دقکمی شهیم -        
 دفعه کی و امروز هم ادی نمادشی یچی داره، از گذشتش هیخواهر من سه ساله که فراموش -        

 !از حال رفت
!  را نداشتند که به او بسپارندشی اندازم، حتما کسی که در آغوشش است مي به بچه اینگاه        

 .ستی ننجای بچه که ايوگرنه جا
 برگشت زانی که می هنگامد،ی باشه که گفتینی همتونهی از حال رفتن منی الی از دلایکی -        

 صحنه باشه اما کی ی حتای کی بخش کوچهیممکنه !  کل حافظه باشهدی باشه، لازمن نباادیخاطرات ز
 ذهن یعصب ي ها فشاریی جوراهی و شهی باعث از حال رفتن منهی و سنگادی اون فرد زي برازانی منیا
 !شهی مادیز

 .ممنون -        
 .رومی مشنی و به سمت استدهمی تکان ميسر        

****         
 �سوم شخص- حال�        
 و به چهره خواهرش کندی دست جا به جا مي هاله را روکند،یکسرا به سمت اتاق ندا حرکت م        

 بردارند تا او هم ی که دست از خودخواهدهی زمانش رسگری ددی شاد؟ی را بگوقتی حقدیبا. ماندی مرهیخ
 ! استته وابسیلی آقاجون بود او به ندا خشیاما دلش پ! ردی بگشی خودش رادر پیعی طبیزندگ
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 چشم ببندم و بگم تونمی میندا خودت بگو چه کار کنم، اگه خودت همه حرفا رو وسط بکش -        
 بود و ادتیخودت بپرس که اگه ازم گله کرد بگم خودت ! اما آقا جون و چه کار کنم؟ خودت بخواه

 !من حقت رو دادم
دختر مگر چه .  اندازه، خودش هم دوست ندارد حافظه ندا برگرددی به صورت دخترش مینگاه        

 کسرا خندد؛ی و مزندی آورد ، دست میا در مهاله با دهانش صد!  کوچک استیلی دارد؟ هنوز خیگناه
 از جانش رشتی خواهرش را بدهد،ی و با دست صورت ندا را نوازش مزدی مشی به کار هاي بندمیلبخند ن

 !دوست داشت
 !زهی بهم نرزی چچی هدوارمی اماد،ی نادتی زی همه چدوارمیندا، ام -        
 د،ی بگوخواهدی را ميزی دست زدن ها چه چنی که با ادانداندی خدا مزند،یهاله باز هم دست م        

  آورن خاطرات عمه اش را؟ادی به ای کندی مدیی پدرش را تايحرف ها
****         

 �ندا- حال�        
 ی نمگردم،ی میی دنبال چهره آشناشوم،ی مرهی خدی سفي هاواری و به دکنمی را باز ممیچشم ها        

 ! نه کسرادیچیپی در گوشم مشی هستم که صدايچهره دختر دنیدانم چرا اما منتظر د
 ؟یخوب -        
 دختره کجا رفت؟... آره -        
 دختر؟ -        
 م؟یکنی چه کار منجای امی بودهی ما که حافظدم،یدی خواب مدی دونم، شاینم -        
 !نجای اارمتی بعد خوندن اون فال حالت بد شد و مجبور شدم بست؟ی نادتی -        
 که دهم؛ی هم فشار مي را رومی چشم های و کمگذارمی از دردم منیدستم را کنار سر سنگ        

 گری فال را خواندم سزم به دوران افتاد و دی وقتمی آی تازه به خودم مرد،یگی جان ممیصحنه ها باز برا
 .نمکی چشم باز مکندی وارد ممی دست روکی که کسرا با ییبا تکان ها! دمی نفهمزی چچیه

 .ادی مادمی چم شده بود، تازه داره نمیدِ خوب بذار بب -        
 .مییای و مي حسابدارمیری من و هاله منی به ماشی پاشو تا تو برسی فکر کنخوادینم -        
 . آلودسطشی محنجایهاله رو بده من، ا -        
 .ستی حالت خوب نهاری سرش نمیی بلاچی هی آلودگکمی خوادینم -        
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 . رودی حرف راهش را می و بردیگی را به سمتم مچییسو        
 
 

 که کسرا هم با هاله به کشدی طول نمیلیخ.  رومی منی اندازم و به سمت ماشی بالا ميشانه ا        
 . میگوی و مرمیگیهاله را ازش م.  ندی آی منیسمت ماش

 .  شما هم بهم خوردحیشرمنده تفر-        
 : دیگوی و مکندی میاخم        
 ؟ی چگهید-        
 : خندمیم        
 . به خدا عذاب وجدان گرفتم-        
 : دهمی ادامه ميو بعد جد        
 اتفاق کنمی که احساس مرهی تو ذهنم و مادی مییزای چهی.  چمه دونمی شدم کسرا ، نمجیگ-        

 . ارمشونی بادی به تونمی محون که نمرنقدی ایافتادن ول
 : دیگوی تامل میبعد کم        
  ؟ادی بادتی گذشته ات رو يدوست دار-        
  ؟ستی نی راضکنمیچرا احساس م.  کنمینگاهش م        
  ؟يتو دوست ندار-        
 .  توئه نه مني و گذشته ندهی آنی ندا استینظر من مهم ن-        
 : میگوی و مکنمینفسم را فوت م        
 باشه سنت ادتی هی يزی سخته تنها چیلیخ...  امی در بی سردرگمنی از اخوادیخب دلم م -        
 ، دوست دارم کنمی میهمش احساس پوچ...  ی نداشته باشي سخته تو ذهنت گذشته ایلیخ..... باشه 

 اگه یحت دیو در مورد شما ها ، مطمئن باش... را  حقمه کسنیا.  بوده ی ام و سر گذشتم چیبدونم ک
 شما ها محبت به پام نقدریا.  و آقاجون همون آقاجون یی کنم تو برام همون کسرادایگذشته امو پ

 شش ماه تمام ی ها بودم حتوونهی مثه دلی اون اواادمهیمن .  کنمی فراموشت نمچوقتی که هنیختیر
 .  کسراستی نيزی کم چنیا.  دمی رسنجای تا حالا به ارفتمی روانپزشک مشیپ

 : زندیلبخند م        
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 خب آقاجون ی خواهرشو نخواد ولی و راحتی که خوبهیک...  میدر هر صورت ماهم دوست دار-        
 . ارهی طاقت نترسمیم.  ترسمیمن هم سر آقاجون م...  از نبودنت رتسهی وابسته ات شده و میلیهم خ

 : کنمیاخم م        
 چون ممکنه شتونمی پشهی همگمینم.  زارمی تنهاتون نمچوقتی کسرا ، من هریزبونت و گاز بگ-        

 . زارمی تنهاتون نمیخانوادم هر لحظه منتظرم باشن ول
 : میگوی و ناخود آگاه منمیبی مي ای فروشیاز دور بستن. شودی می راه در سکوت طهیبق        
 . نمیبی می فروشی تو خوابمم خواب بستنی حتینخند ول.  دوست داشتم ی بستنیلیمن خ-        
 کندی میسع.  هی گرری ززندی و مترسدی که هاله مي در حدکندی را پر منی خنده اش ماشيصدا        

 . خودش را کنترل کند
 .  ، بچه زهره ترك شدوانهی دیهـــــــــــــــــــــ-        
 : دیگوینده م پر از خیبا لحن        
 .  کنمکاری چی روز نباشهی تو اگه دونمیمن واقعا نم-        
 : دیگوی و مستدی ای می فروشیکنار بستن.  خندمیمن هم م        
 هم بوده که من يزی که مگر چکنمیومن فکر م.  مهمون من ی خانوم خانوما بستننییبپر پا-        

 ی بستندنیبا د.  رمی منیی و پااندازمی بالا ميشانه ا.  مهمانش هستم دیگویمهمان کرده باشم که م
 . می آی به وجد میشکلات
 زبان بسته چادرم را ی و بستنکندی محکم به من برخورد مي ام که فردیدر حال خوردن بستن        

 : دیگوی که به من برخورد کرده تند تند میشخص.  کشدیبه گند م
  بشه حواسم نبـــــــــــــــــينطوری اخواستمی ، به خدا نمخوامی معذرت م مني خدايوا-        
 . شودی آورد مات صورتم میتا سرش را بالا م        
 .  افتهیم...  گهی اتفاقه دکنمیخواهش م-        
 شنومی از زبان دخترك مییندا.  مرد کنارش هم مات من است می علاوه بر دخترك روبه رویول        

: 
 .  امکان ندارهنیپرتو ؟ ا-        
 : کندیکسرا دخالت م        
  شده ؟يزیچ-        
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 : دیگویدخترك با تته پته م        
  ؟ییتو پرتو... پرتو .  دونمی ، نمیعنی... نه -        
 : میگوی مجیگ        
 ... نیفکر کنم اشتباه گرفت-        
 ؟... ، نکند شودی در دلم روشن ميدینورام.  شومیو بعد ساکت م        

      
 �نیبت- حال�        
 که ي شوم و برگردم به همان خانه ازی همه چالیخی بشدی کاش مشوم،ی وارد خانه میبا خستگ        

 .رومی و به سمت پله ها مکنمی را دست به دست مفمیک! سه سال است با تمام خاطرات پرتو پر شده
 . پسر باهات کار دارمنی بشایم، بسلا -        
 !امیلباس عوض کنم ب -        
 ! نهای یدونی تو منمی ببدی مهمه؛ بااینه، ب -        
 را صی تشخنی صورتش است؛ همنفکی اخم ها جز لانی اندازم، ای مومرثی به صورت کینگاه        

 دارم که با دی امنیفقط به ا.  دست من را رو کندخواهدی مای است، ی دانم عصبی نمکند،یسخت م
  را دست به دستفیباز ک.  به او برساندي تواند از من خبری کس نمچی رفته ام و هشی پاطیاحت

 چی خانه را هنی اتی و اشرافی بزرگنم،ینشی رنگ میی طلای سلطنتي از مبل هایکی ي و روکنمیم
 .وقت دوست نداشتم

 . سراپا گوشمدییبفرما -        
  پرتو مرده؟یدونستیتو م -        
 و دونستنش کنمی که من کار مخوندهی درس می همون دانشگاهيبله خبر داشتم بالاخره تو -        

 !هیعیطب
 چرا مرده؟ -        
 . بودهنشی گرفتن ماششی به خاطر تصادف و آتنکهی مثل ای دونم ولی نمقیدق -        
 ؟يگش باهاش در ارتباط بودفبل مر -        
 داشته باشم؟ من شوهرش بودم و بهم ي خبری عوضي داره از اون دختره یلیچه دل! نه -        

 که خوردم موندم به خاطر اون دور ی کرد، قسم خوردم نرم دنبالش و تا لحظه آخر سر قسمانتیخ
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تا  ون بگذرم اما رفتم و گذشتم بودن و حاضر نبودم ازشزی که برام عزیی دوستادم،یدوستام و خط کش
 !ازش دور باشم

 خاطرات ناراحتم و فقط خودم ي آورادی به ظاهر از کشم،ی میقی و نفس عمبندمی را ممیچشم ها        
کاش پرتو .  گفتمنمیزتری است که درباره عزی ربطی بي درد من حرف هاست،ی ننی که دردم ادانمیم

 که مطمئنم دیآ ی میی قدم هايصدا.  درد آور استمی نبودش بدجور براگرفتم،ی متیبود تا از او حلال
 !ماه چهره است

 ... آخهنی آخرش اون دارو رو امتحان کردومرثیک -        
 !ماه چهره -        
 لنگد،ی کار مينجای دهد؛ ای ماه چهره هم حرفش را ادامه نمشودی که بلند مومرثی داد کيصدا        

چشم .  به من نداردی هنوز اعتماد کاملیعنی حرف و ساکت کردن ماه چهره نیکردنش؟ ادارو؟ امتحان 
 .کنمیباز م

 ! برم لباس عوض کنم؟ خستمتونمیم -        
 .آره برو پسر تا من سنگام و با ماه چهره وا بکنم -        
 از شتری بکنم،ی متی هدامخواهی که می لحظه نقشه ام را به سمتنی اما در آخرشومیاز جا بلند م        

 . استزی از چموش بودنم شک برانگشتری کردن بي را بازعی مطي نقش آدم هانیا
  پدر؟دی ندارنی از آرتي شما خبریراست -        
! ی جوگندمي و موهای مشکي هالیبی سنی مرد با انی اکند،ی بالا رفته نگاهم ميبا ابروها        

 در ی تن دارد زماني و شلوار پارچه ارهنی خدا پشهی جلو آمده که همی درشت قد بلند و شکمیکلیه
 یی هاکابوس  ام را هم با ترس گذراندم؛ی که نوجوانینه تنها در بچگ!  کابوس شبانه بودمی هایبچگ

 کند خی کنم و توبیی نکند خطانکهیاز ترس ا. دادیکه شب و روز نداشت؛ هر ساعت خودش را نشان م
 تواند ی نمي کارچی بود که او هخودی تمام آن ترس ها بدانمیسم؛ بزرگ شدم و م تریامروز اما نم

 .بکند
 ؟ی شده دنبالشی قالت گذاشته؟ چینه؛ مگه نگفت -        
 . حق رو دارمنیفکر کنم ا!  دروغ به خوردم بدهخواستهی و بگم چرا منمشیدوست دارم بب -        
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 بدون رومی و به اتاق مدهمی تکان ميسر. برو استراحت کن تا وقت شام! بهش فکر نکن بابا -        
دارو؟ . گذارمی چشم مي را رومی و ساعد دست هابندمیچشم م. کشمی دراز ممی لباس هاضیتعو
 ! ها داشتهنی به ای سالها کارش ربطنی نه دکتر است نه در اومرثی چطور ممکن است؟ کش؟یآزما

  کنم؟دای سر نخ پهی بگردم تا دی باگهی چه کار؟ چقدر دومرث؟ی کیکنی ميچه کار دار -        
 .دهمی و تلفن را جواب مکنمی نثارش میراهی بد و بشودی زنگ تلفن که بلند ميصدا        
 الو؟ -        
 جات خوبه؟!  خبر واست دارمهی ن؛یبت -        
 .کنمی و دستم را از آرنج ستون بدنم مشومی مزی خمین        
 .شنومی خوبه؛ اما بگو مي گفت تا حدودشهی ميا -        
 ! داشتهداری دومرثی به اسم فواد با کي پسرهیامروز  -        
 .عجب -        
 و ما هم رونی ساعت قبل از برگشت تو به خونه زده بمی حدود ساعت چهار تا شش نبایتقر -        

 .می کندای ردش رو پمیستنتون
 . خبرهات هستمهی منتظر بق؛ی مرسیاوک -        
 !مراقب خودت باش -        
 !هستم -        
 که خودم هم ي و آرام به طوررمیگی مي به بازمی انگشت هانی و تلفن را بکنمیتماس را قطع م        
 :کنمی زمزمه مشنومی خودم را مي صدایبه سخت
  دم؟یفواد، اسمت آشناست؛ کجا شن -        

 
 ندا-حال        
 کرد و به زور شماره تماسش را با من یاز همان برخورد دخترناشناس که خودش را سوگل معرف        

 کرد هیگر.  کنمی فکر مشی ، دارم به حرف هاباشدی الان که حدود چهار صبح منیرد و بدل کرد تا هم
 به موضوع ره کوتاه و در حد اشایلیالبته خ.  اش گفت یمیاز رابطه صم. گفت ، از دوست مرده اش 

 موضوع اظهار نی اي از من براشتری قرار بود و بی داشت ، بیبیکسرا حال عج.  کرد انی بنهارایا
 و بعد شومیبلند م.  کنمی نه من اصلا به موضوع فکر هم نمگفتیهر چند خودش م.  کردی مینگران
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 ساعت پنج سدخترك بد عنقم را.  کنمی خشک و سرلاك هاله را آماده مریصبح شخواندن نماز 
 . کندی شود قشقرق به پا مری و اگر دخواهدی را مشیغذا

 احساس اری دنینسبت به ا.  است بی عجمی برایی هازی چکی ، کنمی فکر مروزیبه فال د        
 ....  حرف زدهاری در شعر هم از دقای و دقشناسمی را منجای اکنمی و فکر مکنمی میکینزد

.  فرصت با سوگل حرف بزنم نی در اولدهمی محی ام ترجدهی نرسي اجهی به نتنکهیکلافه از ا        
 .  با او وقتم را بگذرانمشتری که بخواهدی و دلم مدی آیازش خوشم م
****         

 سوگل-حال        
 : میگوی و مشومی مرهیبه فرانک خ        

 بود ي چادریکینیفقط ا... همون چشما همون صورت ...  با پرتو زدی ؟ مو نمي فرَشهیباورت م-        
اما نه پرتو مرده ، .......  کنمیفکر م.  خودشه کنمی از نظرت خنده دار باشه اما همش فکر مدی، شا

  خدايوا....  لان ای پرتو نمرده ولگفتمیمن قبلا م.  ي فرَشمی موونهیدارمد.....  میخاکش کرد
 : دیگوی و در آخر مدهدی گوش ممیدر سکوت به حرف ها        
 . نمشی ببخوادی دلم میلیخ-        
 : میگوی حال میب        
 .  باشنبی من شمارشو گرفتم ، فکر کنم غرومدی به نظر میدختر خوب-        
 : دیگویم        
 . هی اونهوی عجب دنی اگهی خودش مشیطرف پ-        
 : میگوی و مزنمی محکم به پس کله اش میکی        
 .  از دستتکشهی می بدبخت چيمای ننیبب.  یی تووونهید-        
 : زندی داد مییرای که از پذدی آی ممای نيو بلافاصله صدا        
  منو صدا کرد ؟یک-        
 .  برستی با تو کار نداره ، به زندگیکس-        
 رمیگی کرده تماس می و با دختر که خودش را ندا معرفدارمی ام را برمی گوشی آنمی تصمکیدر         

 : دی آی نق نق کودك هم مي و همزمان صدادهدی که جواب مخوردی بوق نمیلیخ. 
 .ییبفرما-        
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 ... شبید. سلام ، سوگل هستم -        
  شما ؟دیبله شناختم ، خوب-        

 . شبیممنونم ، شرمنده بابت د-        
  نکن دختر اِگمیهاله نکن ، م....  هی چه حرفکنمینه خواهش م-        
 : زنمیلبخند م        
 . بد موقع تماس گرفتم شرمنده-        
 : خنددیم        
 .  بچهنهیشی لحظه آروم نمهی وضعو دارم ، نینه من کلا با هاله هم-        
 . چدیپی بلند و خوشحال هاله مغی جيو صدا        
 .  دعوتتون کنم خونموننی اگه قابل بدونخواستمی بود که منیغرض از مزاحمت ا-        
 . میشی ، نه مزاحمتون نمزمی عزهیمزاحمت چ-        
 : دیگوی و مخنددی ، خودش هم مردیگی اش خنده ام مياز جمله بند        
 فتم ؟ گیچ-        
 .  ، شام منتظرمفرستمیمن آدرس و براتون م-        
 . کنمی قطع مچارهی پاره کردت تعارف بکهیو بعد ت        

 نیبت-حال               
 و تماس را وصل کنمی را باز ممی چشم هانی بی به سختچد،یپی زنگ تلفن در گوشم ميباز صدا        

 .کنمیم
 هومــم؟ -        
 !یتو که هنوز خواب -        
 .خستم! انیحرف نزن ک -        
 با خبر زای چي سرهی از دی اون باادی که بوش منجوریپاشو برو بچسب به ماه چهره خانم، ا -        

 .باشه
 .هست -        
 مسافرت  پاشم برمخوامی ندارم مگهیپس پاشو برو تا کارمون زودتر تموم شه، حوصله تو رو د -        

 . توي پانمی پنج سال بشدی من بايری که تو جلو مينطوریا
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 به سرم ی چه گلنمی برو تا برم ببيخوابم رو پروند! ی زن ها هستنی انی عیزنیاه چقدر غر م -        
 .رمیبگ

 روم؛ی مرونی و بدهمی بالشت قرارش مری مانم و بعد از قطع کردن تلفن زیمنتظر جواب نم        
 ی عملي زمان است برانی بهترست؛ی خانه نومرثیده صبح است و ک!  اندازمی به ساعتم مینگاه

 . اندازمی سرم مي را رومی صدانی هميبرا. میکردن نقشه ها
 ؟يماه چهره؛ ماه چهره خانم خونه ا -        
 دردسر دارد هر چه داد شی نهای خانه بزرگ همرومی می و به سمت سالن شرقکشمی میهوف        

 که به چشم زده در حال ینکی که با عنمیبیبا وارد شدن به سالن ماه چهره را م.  شنودی نمی کسیبزن
 .مطالعه است

 !ریصبح بخ -        
 .کندی و با لبخند نگاهم مداردی چشم بر مي را از رونکیع        
 . پسرمریصبحت بخ -        
 ! جوابم رو درست بدهرهی تن بمنیا سوال دارم فقط جون من، اماه چهره چند ت -        
 . کنمی نمدای پی فرضتنی وقت چنچی هگری ددانمی و من مکشدی را در هم مشیاخم ها        

****         
 �ندا- حال�        
 با دست به کنم؛ی و هاله را بغل مکنمی تن مي مانتو و روسري رنگم را روی مشکیچادر مل        

 .دنشی به کشکندی و شروع مکندی حمله ميسمت روسر
 .گمینکن بهت م! کشهی میاا نکن هاله؛ ه -        
 که هاله دارد یطنتی همه شنی اکند،ی تر مي و من را کفرچدیپی هاله در اتاق مي خنده هايصدا        

 روم،ی مرونی و بکنمیجدا م را شی هست دست هایبه هر سخت.  اعصابمي روکشدی بدجور خط مدایجد
 که خودم گفت ،  فقط مرا برسانددهدی محیاما گفت ترج. میقرار است بود با کسرا به خانه سوگل برو

 . بروم بهتر است
****         

 :شودی سوگل بلند مغی جيصدا        
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 الان نیا! کنهی آب مری رو زي سر جاري جارکنیراست م!  زنت رو جمع کننی اای بمای نماین -        
 !کشهی من و مزنهیم

 از قبل با آنها آشنا کنمی دارد هر چند حس می تازگمی براطنتی همه شنی اخندمی ماری اختیب        
 .هستم
  لحظه؟هی ییایسوگل م -        
 . ندینشی و کنارم مدی آی گره خورده به سمتم مییبا موها        
 ! فرانک و بکنميسای برم گي ندارير باهام؟ کاي داريجانم؟ کار -        
 ؟ي دارکارشیولش کن بابا چ -        
 مه؛ی جارم،یلی رو سرم سواره، فامگهی دو روز دشهی پررو می رو ول کننی و ولش کن ای چیچ -        

 . شه کم آوردینم
 :رسدی فرانک به گوش ميباز صدا        
 نکهی قبل از ای سالشی شهی که نهی بی رو نمهی مرده شورت و ببرن جنبه دوستيباز گفت جار -        

 .نهیبی بودن رو مي فابش بودم فقط جارقی باشم رفشیجار
 ! شهی دوست نميجار -        
 : میگوی به هم حمله کنند که مخواهندیو دوباره م        
 . نی دعوا بشالی خیتوروخدا ب-        
 : دیگویسوگل م        
 ...  کهستمی رو من آدم نکنم ول کن نلای گودزنیا-        
 : ردیگیخنده ام م        
  هاله رو عوض کنم ؟تونمیپس حداقل بگو کجا م-        
 . کندی ام می همراهی و به سمت اتاقشودیبلند م        
 .  بگوی خواستيزیراحت باش اگرم چ-        
 و هاله را با کنمی به اطراف نمیتوج.  که اتاق خوابشان است شومی متوجه مشومی وارد میوقت        

 . کنمیمشقت عوض م
 یبه طور ناخود آگاه نگاهم به قاب عکس.  کنمی ام را مرتب مي و روسررومی منهی آيجلو        

 ي چهره يرو.  کاود ی و نگاه کنجاوم آنرا مدارمشیآرام برم.  کندی که توجهم را جلب مکندیبرخورد م
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چهره .  کنمی چرا در سرم نبض حس مدانمی ، نمکنمی است مکث مهی به من شبتی نهای که بيدختر
 ي و لبخندستادهی به من اهی که در عکس کنار دختر شبي مردیحت....  همه شان ندیای آشنا ممیها برا

 در ذهنم اکو ییصدا ها....  شودی مسی افتد ، چشمانم خی به شماره ممیباز هم نفس ها. به لب دارد 
 کمــی که به گذشته ام نزدکنمی حس مشتری بتی نهای بنباریا.  شودیم

****         
 سوگل-حال        
 ندا دنیترسان به اتاق رفتم و با د.  در اتاق بود يزی افتادن چي صدادی آی مادمی که يزیتنها چ        

 : گفتم شده بود رهیکه لرزان به قاب عکس شکسته خ
  ؟یندا ، ندا جان خوب..  شد ؟یخاك تو سرم ، چ-        
 . شدی از دهانش خارج می به قاب بود و اصوات ناواضحرهی نشست و هنوز خنی زميرو        
 درك کنم ربط قاب با حال توانستمیاصلا نم.  بود دهی تخت خواب خوابي آرام رویلیو اکنون خ        

 بر اثر شی که سه سال پیی به پرتو است ، پرتوهی شبنقدری ؟ چرا استیاصلا ندا ک...  ستیبد ندا چ
 :فت فرانک که کنارم نشسته بود گشیبا تکان خوردن پلک ها.  جان باخت یسانحه رانندگ

 .... دی کردم به خدا چرا بای ، قاطادی داره به هوش منیبب-        
تا چشمانش به من .  رنگ چشمان پرتو را فراموش نکرده بودم چشمانش را باز کرد ، هنوز هم        

 : نالان گفت.  و خودش را جمع کرد دیو فرانک افتاد چانه اش لرز
 ... ادی نمادمی یول.... ی همه شون رو ولشناسمی ، به خدا مشناسمیم-        

****         
 ندا-حال        
 ... ادی نمادمی یول.... ین رو ول همه شوشناسمی ، به خدا مشناسمیم-        
 نشسته می اند که الان روبه روپی همان اکي که سوگل و فرانک هم از اعضاشمیو متوجه نم        

 .  حرف بزنمشانی برادی اند و من بای ناجهی که فقط کنمیفکر م... اند 
 : میگوی و مهی گرری ززنمیم        
 ... شمی موونهیدارم د!  ــــایخدا-        
 دادنم از من ي دلداریبعد کل.  زمیری راحت اشک مالی با خنباری و اشودی به دور م حلقه میدست        

 : پرسدیم
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 ؟ من ي روز افتادنی اون عکس به ادنی ؛ چرا با دیول...  بگم ي چطوردونمیراستش ، نم-        
 . برام نامفهومه...  تو و اون عکس نی ارتباط بی شوکه هستم ولي به دوستم شباهت دارنقدری انکهیهم

 : میگوی و مشومی مرهی خشیدر چشمان آشنا        
 . . . من سه ساله حافظه ام رو از دست دادم-        
.  دی آی و چانه اش به لرزه در مرودی در بهت فرو مشتری برومی و هر کلمه که جلو ممیگویمن م        

 : دیگوی حال سوگل مدنی و با دگرددی رفته بود برمرونی صحبت با تلفن بيفرانک که برا
 سوگل ، سوگل تو چت شد ؟-        
 : دیگویسوگل با بغض م        
 گمیبه خدا راست م... به خدا پرتوئه فرانک -        

 
 که با هاله دی و نومای آقائه که باهاشه صدا کنم اون ننی تو باز زده به سرت بذار ایگی میچ -        

 .سرگرم شدن
 می و باز هم جوشش اشک در چشم هابندمی را ممی چشم هاگردد،ی و با کسرا برمرودی مرونیب        

 .شودیشروع م
  ندا جان؟یخوب -        
 دستم زنمی دست و پا می کردم که هر چری گی و بگو، تو برزخیدونی میکسرا ترو خدا هر چ -        

 !بگو. شهی واسه من عوض نمزی چچی هیدونیتو که م!  کسرا ترو جان من بگوست،ی جا بند نچیبه ه
 ! هتلمی رفتی نه بذار وقتنجایا -        
 دستم را دو طرف صورتش شوم،ی مرهی و به صورت سوگل خکنمی را از هم باز ممیچشم ها        

 . گذارمیم
 .دمتی دشتری بیلینگار خا! شتری اما تو بنیی همتون آشنا،یی آشنایلیخ -        
 چهار چوب در ي فرانک هنوز توزنم،ی و با دست کسرا را کنار مشومی تخت بلند مياز رو        

 خرد شده بر شهی شری و عکس را از زنمینشی ها مشهی کنار خرده شکند،ی و فقط به من نگاه مستادهیا
 .چدیپی گوشم مي توییصدا!  من و اونی بتیمی همه صمنی پسر، انی ادارم،یم

****         
 �پرتو-گذشته�        
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 !امینم -        
 مگه دست خودته؟ -        
 !امی منم نمستی نادتیآره؛ تو  -        
 ست؟ی نادمی یچ -        
 به ی نگاهمی نی و حتنمینشی منهی دست به سبرد،ی منی و بالاجبار به سمت ماشردیگیدستم را م        

 ! کار ممکن استنی بدترنی و همستی نادشیتولدم را . ازم اندیاو نم
 ! دلم گرفت؟ی حرف بزني خوایخانم خانما نم -        
 !نه -        
 !ایشی ممونیپش -        
 .میشوی وارد که مم،یشوی مادهی و پستدی ای رستوران مي جلوخندد،ی دهم و او می نمیباز جواب        
 ! اونجا بچه ها منتظرنمی برایب -        
 نجا؟ی اياونا رو چرا آورد -        
 شه؟ی هم ميریمگه تولد بدون دعوت گ -        
 ي روز هانی ااری ي قهوه اي چشم هاي توینگاه!  بودهادشی پس کنم؛ی نگاهش مرهیخ        

 . دانم چطور از او تشکر کنمی اندازم نمی ممیزندگ
 .می برای خوام بیتشکر نم -        

****         
 �ندا - حال�        
  تولده؟ درسته؟نیا -        
 :دهدی و جوابم را مکندی را پاك مشیسوگل اشک ها        
 رستوران هفت ي تولد و براش گرفت تونی انیبت! آره تولد پرتو بود، خودش هم خبر نداشت -        
 !خوان

 !گردونمی عکس رو ببرم؟ برات برش منی من اشهیم... شهیم -        
 . ببرزمیآره عز -        
 .شومی مرهی کسرا خي چشم هاي توتی و با جدشومیاز جا بلند م        
  می حرف بزندی بام،ی برایب -        
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 نیقی حرف اخرش قطع به نی با ایعنی...  داندی دارم که کسرا خوب درموردم منانیکاملا اطم        
 و من فقط در تلاشم که مسئله گذشته را حل کنم و بفهمم چه بر شودی ی خانه تا هتل طریسم. شدم 

 : دیگوی ممیروی به اتاقمان میسرم آمده وقت
 .  کردمي بستررستانیتورو که گذاشتم خونه اون خانومه آقاجون و بردم ب-        
 : پرسمی مورد نگفته فقط منی در اچی که چرا از قبلش به من هکنمیتوجه نم        
  ؟یدونی من مي در مورد گذشته ییزایچه چ-        
 : پرسمی بلند منباریا.  کندیسکوت م        
 . شمی موونهی که من دارم دنوی ؟ بفهم ایدونی در مورد من می چگمیبا توام کسرا م-        
 : دیگوی و مندینشی تخت ميرو        
 .  کردمیال ازت مخفببخش اگه سه س-        
 : دیگوی که ممی بگويزی ام چیم        
 یلیخ.  بود ي هم اونجا مشغول کارآموزي دخترهی بود ي بسترنجایانموقع ها که آقاجون ا-        

 . ی پرونده آقاجون خونده بودم ، پرتو فراهانيبهش توجه نداشتم ، اسمشم از تو
 : دهدی و ادامه مکندی به من میو نگاه        
 فقط ی ولرازی شمی هم اومدي دو باریکی هی تهران می آقاجون مرخص شد و ما برگشتنکهیتا ا        

 دختر داره هی که می متوجه شدابونی وسط خمیگشتی برممی دوم که داشتيدفعه .  چک آپ يبرا
 میدیفهم شی و صورت خونشونی از حا پری ولمیدونستی و نمیحالا از چ...  کنهی و فرار مدوئهیم

 ... دهی بهش نرسي اي جدبی آسی هم داشته ولیتصادف
  آورمی مادیو من کم کم به ...  کشدی میقینفس عم        
 و با شناسمتی فرداش متوجه شدم که می ولی هستی کدونستمی اول نممی نجاتت دادیوقت-        

 . کردی کار مي نمازمارستانی که تو بی هستی اومد همون انترنادمی فکر یکل
 نی مشکل انی و دنبال خانوادت بگردم ، بزرگتررازیبه آقاجون گفتم و خواستم برت گردونم به ش        

 نیبالاخره سوار ماش.  يکردی و فقط نگاهمون ميدای جواب نممیدیپرسی ازت سوال میبود که هر چ
...  ییجا  ازت مراقبت کنم و نبرمتیخواستی و با التماس ازم ميکردمت که ببرمت به حرف اومد

 یلی هم خنوی تهران ، ممتیبرد.  ومدی نمادتی يزی چگهی دي که به هوش اومدنباری و اي شدهوشیب
 مدت که حالت کم کم هی ولت کنه بعد تونستی آقاجون نمی نبود و لی و از بودنت راضکردی میبدخلق
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 که هیزین تمام اون چیا..  ي بذاره برتونستینم آقاجون نباری و امی هممون بهت وابسته شدشدیبهتر م
 . تی از خوشحالشدمی خوشحال مدی که بگم وگرنه چرا نباشدی نمیعنی...  سالها بهت نگفتم ندا نیا

 زی ساعت به مغزم چکی خاطره در نهمهی ، هجوم اکردمی و من به گذشته فکر مگفتیاو م        
 : بلند شدم و گفتم...  نبود يندیخوش آ
 .  کسرارونیبرو ب-        
 : ترسان گفت        
 ...  مایعنی.. به خدا من -        
 . اصلا تا صبح بر نگرد. هاله رم ببر .  برو کنمیخواهش م...  تنها باشم خوامیکسرا م-        
 .  بزند اما نتوانست و هاله را بقل کرد و از اتاق خارج شدیامد حرف        
 خودم و پسر را نیتازه رابطه ب.  ذهنم فکر کردم یمی قدي و به تازه های صندليونشستم ر        

 فکر ي اهی ثانی حتخواستیخسته بود م و دلم نم.  فتمی روز بنیهمانکه باعث شده بود به ا.  دمیفهم
 نی بت و بابا بهمامان تا خود صبح فکر کردم به....  کردی رور ممی را براعیکنم اما ذهنم پشت سر هم وقا

 مرده ام ؟ اگر ندیگوی منهای به سوگل که گفته بود پرتو مرده ، منکه زنده ام پس چطور ایحت... نامرد 
 چشم ی سالها کسنی ای منتظر من است الان مطمئن شدم طی داشتم کسدی امشیتا چند لحظه پ
 : کنمی لب با خودم تکرار مریز. انتظارم نبوده 

  باراناین-        
 ستی نی قشنگي جانیزم        
  ،نمیمن از اهل زم        
  که گل در عقد زنبور استدانمیخوب م        
  بلبل داردي سودایول        
 . داردیو پروانه را هم دوست م        
 که کنمی و و به گذشته فکر مکنمی مهیآنقدر گر...  ستی دست خودم نمی کنترل اشک هاگریو د        

 .... بردیخوابم م
 نم،یاما مشتاقم که باز تمام دوستانم را بب!  دانمی نممینی ببهی را حافظگریچرا خواستند هم د            

 هم باعث نی و انمیهنوز سر سنگ. میشوی منیبا کسرا سوار ماش!  که سه سال از آنها دور بودمیدوستان
 .شودی اش میکلافگ
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 ...ندا -        
 !اسم من پرتوئه -        
 ! بهتمی که بگمیدیترسی منای سر هم؟ییای کوتاه بي خوایباش باشه پرتو خانم نم -        
 :گردانمی و صورتم را به سمتش بر مزنمی لبخند ماری اختیب        
  خوبه؟مونمی مثل ندا خواهرت میمن پرتوام ول! تی پنهون کارالیخی بایب -        
 چشم شانی های خوبي توانم روینم! زندیلبخند م. زارمی نم خودمه که تنهاشوني گفته نیا        
امروز قرار است .  بودهمی روزهانی و بدترنی شاهد بهتريروز! هیحافظ.  کردندادی زیدر حقم خوب. ببندم

 . دانمی بسازم را نميچه خاطره ا
****         

 �نیبت - حال�        
 ری واقعا باور کنم پرتو زنده است؟ کاش خودم را درگیعنی روم،ی مقبره راه مي توي قراریبا ب        

 . نکرده بودني بازنیا
 توجه به ی بزنم،ی لبخند ماری اختی قابش گرفته بی که امروز چادر مشکیی چهره آشنادنیبا د        

 نی و من بعد از ازندی به چادرش می آغوشش چنگي تويدختر بچه ا! رومی به سمتش مدیسوگل و نو
 :شنومی را مشیداهمه مدت ص

 !کشهی چادر منو میلا اله الا االله بچه؛ نکن ه -        
 !ی مطمئنم خودتییتو پرتو -        
 که يپسر.  من داردي آرامش تمام را برانی قفل است و هممی در چشم هاشینگاه سرمه ا        

 و شنومی را مشیباز هم صدا. ستدیای و کنارش مکشدی مرونیهمراهش است کودك را از آغوشش ب
 . صدا هستمنی من دلتنگ اکنمیاعتراف م

اما ! رهیگی و فال مخونهی شعر حافظ منجای اادی می هر کسدونمی است مهی حافظنجای ادونمیم -        
 يخمار از جام صهبا/ تو بودميدای مست و ششهیهم... بگمخوامی خوام فقط میمن الان شعر حافظ نم

 حرف دلم رو و  مغرور بودمی زمانهی...  تو بودمي از آرزو هایکی/کاش ی منيتمام آرزوها/تو بودم
 ! کنار بذارمزنی که عزیی اوناي گرفتم غرورم رو براادی کردم ی تو خونه آقاجون زندگینزدم اما از وقت
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 ببرم، اما نی را از بمی های دانستم تا تمام دلتنگی را نميگری کاش حضور فرد دزنم،یلبخند م        
 ی را برهم زند؛ اما نمزی همه چتواندی اند مدهی ددی که من را با نونی نظرم همری هم زنجای ادوانمیم

 .شنودی مدانمی مزنم،یآرام لب م. افتدیخواهم جان پرتو هم در خطر ب
 !ییبذار فکر کنم ندا! نقش ندا رو حفظ کن! پرتو مجبورم -        

    
 فصل سوم        
 �نیبت - حال�        
 چه کار کنم؟ با دیبا! ستی نيزی که افتاده کم چی اتفاقنی اشومی ممارستانیبا عجله وارد ب        

 .رومی میوبیعجله به سمت استاد ع
 د؟یدی فهميزیاستاد شما چ -        
 هست به ی هر چی که من باهاش برخورد دارم ولهی بار اولیعنی بهی غربی عجیلینه خ -        

 . بدنشون ربط دارهیمنی استمیس
 ! ربط باشهیممکنه هم ب -        
 يماری بنی بفهمم ادیبا!  نباشهیمنی تنها عامل اشیماری بلی اما ممکنه دلست؛ی ربط نینه ب -        

 !هیچ
درك حضور پرتو همانا و ظهور .  شود ی بکوبم تا متلاشواری سرم را در دخواهدیدلم م                

 . ستیماری بنی مورد از انی هشتمنیا.  ناشناخته ام همانا يماری بنیا
 تورم نی ای است ولهی بدنشان به به اگزما شبي رويزخم ها.  رومی ممارانی از بیکیبه سمت         

 هم در آن یوبی استاد عي به کار بلدی پزشکی که حتيزیچ.  دیگوی ميگری دزیوحشتناك لب ها چ
 . مانده است

 . شگاهی به آزمامی ماجرا رو بسپرهی بقدی باشهی نمنطوریاستاد ا-        
 .. ی بردم ولیی شک هاهی...  شدم جیمن هم گ.  شنی مشتریهر روز دارن ب-        
  استاد ؟ی چیول-        
 . نیری خون بگشیاز همشون آزما...  کن ی هماهنگشگاهی آزمايبه بچه ها-        
  ؟هی چبی عجيماری بنیا.  شده ی چنی به منم بگاستاد-        
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 میزنی و به من بده بعدا در موردش حرف مشاتی آزماجیاول نتا...  ستی نبی هم عجنیهمچ-        
... 

 .  که از قضا دو نفرشان دختر بچه هستندکنمی نگاه ممارانیبه ب.  شده ام جیگ.  رودیو م        
 و از همه شان کنمیهماهنگ م.  شباهت با هم متفاوتند نی بر بدن دارند که در عییزخم ها        

 شتری بشی روند آزماشودی باعث مشودی مدهی که در خون همه شان ديماده ا.  شودی گرفته مشیآزما
 ... طول بکشد

 .  انعقاد خوني مناسب براپانیسم تا        . 
 : میگوی و مبرمی استاد مشی به پ جواب هاراشاتیبعد کامل شدن آزما        
 . استاد آماده شد-        
 : دیگوی آورد و می را در منکشی عیبعد مدت.  کندی و مطالعه مردیگی جواب هارا از من معیسر        
 . درست حدس زده بودم-        
  اومده ؟نهای به سر ای بفهمم چدیمن نبا...  شدهیاستاد چ-        
 سم رو خودتم نی شده و کاربرد ادای پپانی سم مار تایتو خون همشون مقدار قابل توجه-        

 . شهی انعقاد خون استفاده ميبرا...  هی چیدونیم
 دارن و دو یلی ما هموفيمارایسه نفر از ب....  شترهی بیلی خون از حد مجاز خي حد سم تونیا        

 و مشکل هر کدوم متفاوته يماریب.  بودن ی جراحغی تری زهی و بقدی شديزی با خونری تصادفمارینفر ب
 هم بوده گهیک نفردیالبته .و هدف هم انعقاد خون همه شون بوده ...  روز افتادن هی همشون به یول
 ....  به داروگردهی همه بر منایپس ا...  ومدهی نشی براش پي موردچی اون هیول

 در حد ی حتای شدی عوارض مرگبار ممی بوددهی دنی توبرکولشی آزماي نمونه رو تونیما قبلا ا        
 ... یی غذاي هاتی حشرات و حساسیدگیگز

 : میگویبا بهت م        
 شهی که منجر به مرگ منیدونیم...  خطرناکه یلی خنی ؟ انی مشکوکی شما به آنافلاکسیعنی-        

 .  مردهيماری بنی هم بخاطر هممارای نفر از بکی که نیدونیو باز هم م
 : دیگوی و مدهدی تکان ميسر        
 ... ی شک ندارم ولهیلاکسی آنافنکهیتو ا-        
 : میگوی صبرانه میب        
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  استاد ؟ی چیول-        
  بتگمیم...  صبر کن کمی-        
 : کنمی فکر میکم        
 ...  شد ؟ سابقه نداشتهينطوریچرا ا-        
 به یی هازی چکی می مستقری غفهممی الان میجوابم رانداده بود ول.  افتم ی حرف ماه چهره مادی        

 . من فهمانده بود
 که ساختن رو امتحان یی دارومارانی از بي جامعه آمارهی ي که دارن رویقاتی گروه تحقهی"        

 " کننیم
 رومی مشنی به سمت استیعصب.  رمیگی افتم دل ضعفه می ها مچارهی آن بي چهره هاادی یحت        
 . رمیگی تماس مانیو با ک

  ؟نیجانم بت-        
 

 !ادی بر مومرثی از کیی کم کم چه کارافهممیدارم م -        
 چطور؟ -        
 فید دنبال کار کث مطمئن شم بعدیبا.  هر چه زود تر علت معلوم شه دوارمی فقط امیچیه -        

 . فتمی بومرثیک
 ؟یگی میچ -        
 ...  کنیدگی رسازهی که نییتو فقط به کارا -        
 !باشه باشه -        
 .منتظر خبرم -        
 قرار شد اگر زنم،ی مرونی بمارستانی و بعد از کسب اجازه از برومی میوبی به اتاق استاد ععیسر        

 و با شومی خسته وارد خانه میبا تن!  سر بزنممارستانی به بفتی اتفاق افتاد خارج از شيدیمورد جد
 ومرثی کيصدا. کنمی وسط سالن روشن مزی مي لب تاپ را روکنمی که ميهمان لباس ها تنها کار

 .شودی مشتری نفرت من از او بدی آیکه م
 ؟یکنی کار مي باز داری همه خستگنی شده که با ایچ -        
 . در موردش بدونمدیبا! دی جدیضی مرهی -        
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 یی و آنهاچرخدیچشم دنبال مطالب م. کنمی اندازم و خودم را مشغول خواندن می منییسرم را پا        
 .کندی دارد شکار مازی مورد نشتریرا که ب
 چون خارش، تورم ی و علائمشودی آغاز می که به صورت ناگهانکی آلرژيماری بهی یلاکسیآناف        

 . و دارویی مبتلا شدن؛ گزش، مواد غذاي راه هانی تریگلو؛ افت فشار خون را به همراه دارد اصل
 دی باي را که زدي چقدر دوست دارم داد بزنم خفه شو گندشود،ی بلند مومرثی نحس کيباز صدا        

 نی وارد ایکنی مجای بيواند تو که درسش را نخدی نبود به تو بگویکس!  شده جمع کنميبه هر نحو
 ؟يکار شد
  هست؟ی چيماری بنیحالا ا -        
 !ومدی قبلا که از شغل من بدتون مدی کنجکاو شدی مسائل پزشکي شده که شما تویچ -        
 خونه هم ي بودم کارت رو تودهی کرده ندری تو رو درگنطوری باشه که ایضی مردی بای ولیچیه -        

 .دیدنبال کن
 . هستیلاکسی هم آنافيماریاسم ب!  برخورد نداشتمیی مورد هانیچون تا حالا با چن -        
 .کنمی خوانده ام دنبال ممهی را که تا نی و من ادامه مطلبشودیباز ساکت م        
 است که علت ترشح در يماری بنی احتمال بروز انیشتری عسل بی گزش مار و زنبور بقیاز طر        

 خون دی در گلبول سفی مخصوصنی ماده را از پروتئنی که اگرددی بدن برمیمنی استمی مورد به سنیا
 .کنندیق می تزرگری دي با داروهاای یی را به تنهانی نفری آپهی درمان اولي که برادی آیبوجود م
 . دانستمی که خودم هم منهارویاوف خب ا        
 زی چدی تا شاکنمی که خواندم را مرور میی نوشته هابندمی و لب تاپ را مشودیمتن تمام م        

 نی مشکل را پنج نفر از بنی و همگذاردی می دستگاه تنفسي اثر را رونیشتری شود ؛ برمی دستگيدیجد
 و ی دو تا سه تا از مشکلات؛ پوستبایو هر کدام تقر!  نفس و خس خسیتنگ. هشت نفر دارند

 همان سم مار یعنی لش؟یاما دل.  مشکلات روده و معده و افت فشارن،یی فشار خون پا،ی تنفس،یمخاط
 زن از نی اکند،ی را کم ممی از آشوب درونی ماه چهره کميصدا!  دارديادی زلی دلايماری بنیاست؟ ا

 .شدی آرامش من ملی دلیهمان بچگ
 ! نکن بالاخره خدا بزرگهری خودت رو درگیلیپسر خ -        
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 دختر هی! شونینی و ببیستی من ني دارن؟ تو که جایچهره اون بچه ها چه گناه ماه شهینم -        
 صحنه نیمن پزشکم و همه ا.  التهاب ها داغونهنی اما به خاطر امونهیبچه هست صورتش مثل گل م

 !رهی بمتونهی درد منی با ای بدونی اما سخته وقتدمیها رو د
 دستش را بی کار ها عجنی اپرسد،ی ماه چهره سوال مي و جاجودی را ملشیبی گوشه سومرثیک        

 متداول یلی خومرثی آن هم از جانب کيماری بکی ي همه اضطراب برانیا. کندی من رو ميبرا
 . نباشدانی خودش در مي پایآن هم وقت. ستین

 شه؟ی باعث مرگ میگی که مشهیمگه چطور م -        
 رو ما با سم یلی هموفيمارای خاص ، بي هاتی و حساسیح و جرایلی مقابل هموفیلاکسیآناف -        

 يزی که خونرییمارای عمل ها و بي علاوه بر اون ها براشهی باعث انعقاد خون مپانی مار به اسم تاهی
 که در ي افرادقایدق الان. میکنی سم استفاده منی از اگهی دي از کارایلی خي تونکهی از امیدارن بگذر

 نباری دارو انی اي سم تونی دز ایعنی!  روز افتادننی سم درونش بوده به انی بودن که اییمعرض دارو
 !می داردی انعقاد خون شدهی نداشتن انعقاد ي بوده و حالا به جاشتریب

 !ي کردجمی ساده تر بگو پسر گکمی -        
 نباری ادی آورم شای منیی پایی و حرف زدنم را در حد بچه دوم راهنمازنمی مومرثی به کيپوزخند        

 . بفهمديزیچ
 .دی شدکی واکنش آلرژهی شهیپلاکت خونشون از حد مجاز بالا رفته و خونشون لخته نم -        
 که کنمی اندازم، خدا را شکر می به صفحه میتمام شدن حرفم با زنگ تلفن همراه است، نگاه        

 .دهمی را مدیو جواب نو زنمی مي لبخندیوبی است و نه دکتر عانینه ک
  د؟یجانم نو -        
  پسر؟ییکجا-        
 خونه ، کجا باشم ؟ -        
 عروسکه هیدرضمن ، بابات فقط .  نفهمه يزیمواظب باش بابات چ.  افته ی داره میی اتفاقاهی -        

 ...  گفت بگم و مهمتر از همهانی رو کنایا...  ای دستری فواد و زنی رابط بهی...  نیبت
 : گمی و مکنمیلبخندم را حفظ م        
 . سمی وافتی فکرشم نکن امشب جات شدینو-        
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 دستاش از فواد گرفته بودن ری که زیی عکس هاانیک.  گفتمیم.... توام که وضعت از ما بدتره -        
 .... رو بهم نشون داد

 : دیگوی و مکشدی میقینفس عم        
 . میکردی که ما فکرشو مهیزی تر از اون چکی نزدیلیخ -        
 : گمی متی ربط وبا عصبانی و کاملا بشمیبلند م        
  ؟يری اون بچه هارو به گردن بگتی مسئولیتونی شبم نمهی یعنی دینو-        
 : میگوی مرمی ماطی و داخل حشمی کاملا دور میو وقت        
 .  واضح بگودی نوفهممیمنظورت و نم-        
 . ادی بادتیفکر کنم ...  پرتوئه هییفواد پسر دا-        
 : گمیناباور م        
  ؟یتو مطمئن-        
 : دیگویمطمئن م        
 .  کرددیی اونم تادمی به پرتو هم نشون دادم و ازش پرسیآره حت-        
 . شمی مجی خدا دارم گيوا-        
 انی و گروهش ، نظر کانی رو بسپر به کهی بقي مسئله کردنی ای خودتو قاطی بسه هر چنیبت-        
 . نهیهم هم
 : گمی کلمه مهی        
 . شهینم-        
 : دیگوی و مشودی میعصبان        
 یی جنانی ؟ پزشک مملکت و چه به ای انداختی خودتو تو چه هچلیفهمی خر نمکهیآخه مرت-        

  ؟ایباز
 : گمیشمرده شمرده و حرص م        
...  به من بفهمونه خواستهی رو میبفهمم چ...  زده بشی سه ساله کجا غنی بفهمم آرتدیمن با-        

  ؟دی نویفهمیم
****         

 ندا/پرتو-حال        
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 : دیگوی میب سوگل عصکنمی میکلافه عرض اتاق را ط        
 .  گرفتمجهی سرگنی پرتو توروخدا بشگهیبسه د-        
 : میگوی تر از او میعصب        
 ی گذشته ام چدمی دارم ؟ هنوز دو هفته نشده فهمی من چه حالیفهمی بسه ؟ سوگل تو میچ-        

 نه فعلا گنی بگم من زنده ام منای مامانم اشی برم پامیتا م....  ي مردگنی خوشحال شم مامیبوده تا م
 حالمون خودش  ازدهی خبر نمهی هی ولش کن خودشم نیگی مرمی خبر بگنی از بتخوامیتا م.... نه 

 ... شکشیپ
 : میگوی ضعف می و کمیبعد با حالت تهاجم        
تو  هم دروغ بوده که نی زدششی چند سال پي و حرفانی که در مورد بتیی نکنه حرفانمیبب-        

 کسرا و آقاجون شی من برم پنی حداقل بذارگمیم...  ؟ سوگل داغونم کلشی اول گند نزنم به هدارید
 چه نجایا..  هی کنی اگهی مدهی عکس فواد و نشون مادی هو مهی دیبعدشم نو... امن تره نجای نه انیگیم

 . نیخبره سوگل ؟ تورو خدا جواب منو بد
 : دیگویسوگل م        
احتمالا ...  نهی بتي در مورد بابادونمی خبر ندارم پرتو ، فقط منی و بتدی نويبه خدا منم از کارا-        

 هی آدم خطر ناکهی
 . شودی رد ممی آن با سرعت فشفشه از جلوکی و ردیگی صورتش ميدستش را جلو        
 �نیبت- حال�        
 پرتو ادی کنمی نگاهش می آمده، وقتمارستانی تازه به ب کهرومی مي سر دختر بچه نازيباز بالا        

 شانی به خاطر هم رنگ بودن چشم هانهای نشسته و همه امی که در ابعاد کوچکتر جلوییپرتو.  افتمیم
 .است

 شه؟یعمو دکتر، حال من خوب م -        
 رودی منیی نفس سخت بالا و پای اش که به خاطر تنگنهی ورم کرده و سي به دست هاینگاه        

 کردمی انجام دهم؟ فکر مشی برادی بای دانم چه درمانی به او بدهم؟ که هنوز نمی اندازم، چه جوابیم
 ی را بوجود ميماری بنی اما نشد حالا کدام دارو اشودی حل مزی همه چمی کندای را پيماری که بنیهم

 آورد؟
 !یشیآره عمو خوب م -        
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 حرف یوبی با دکتر عدی بام،ی آی مرونی از اتاقش بعی بزند سری گذارم تا حرفی و نممیوگیم        
 .شومی و وارد مزنمیدر اتاق را م!  تر بودبی عجی کمیکی نیا! بزنم

 !سلام دکتر -        
 . سلام پسرم -        
 که خوندم ی تمام مطالبی بود وليماری بنی که تونستم بکنم سرچ در مورد ايمن تنها کار -        

 . میدونستی بود که خودمون هم مییزایچ
 و بعد از دوبار باز و بسته کردم در خودکارش به حرف دهدی را بالاتر منکشی عزندی ميلبخند        

 :دی آیم
 .  پسری نگنوی اگهی دي ؟ جانترنتیپزشک مملکت و سرچ تو ا -        
 نمی کنم وببدای پگهی دي که افتاده رو تو کشورای اتفاقنیم مشابه ا انتظار داشتدی شادونمینم -        

 . چطور به درمان پرداختن
چرا ...  می و عمل شده و حساس داریلی هموفماری بنهمهی ما ای شده باشه ولجادیممکنه ا -        
 مصرف ی خاصي مدت غذانیچون اونا تو ا...  گردهی فقط به دارو برمنی ؟ افتهی اتفاق بنی ادیالان با

ن چند نفر یفقط دارو شونه که مختص هم.  ازش خورده مارستانمی مصرف شده کل بینکردن و هر چ
 .بوده

 .  دارو شک دارم استادتیراستش من هم به ماه -        
 است، فقط دوست بی ما هم عجي مسئله برانی اکند،ی فکر می و کمکشدی به چانه اش میدست        

ادامه .  او نباشد کنمیاز ته دل آرزو م! کندی مي دارد با جان هزاران نفر بازنطوری ایدارم بفهمم چه کس
 : دهمیم

 که مینی ببدی منبع باشن، باکی از دی باکننی موارد رو پخش منی که ايپس دکتر، افراد -        
 . عمل گرفته شدهي بخش هاي و چه برامارستانی بنی دارو خونه همي رو که چه تویی دارو هانیآخر

 .  کنیدگیخودت رس...  مورد شک داشتم نیاز همون اول هم به هم... درسته  -        
  برم؟تونمیم -        
  ها؟ضی سراغ مريریم -        
 . بله استاد -        
 .برو پسرم -        
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****         
 اضافه گرفتم، فتی افتند اما هنوز مصرانه مانده ام و شی هم ميو ری از فرط خستگمیچشم ها        

 .يماری بنی ای خودم باشد و از طرفي های نگراندی طرف باکیاز ! دمیدو شب است که درست نخواب
 . استراحت کنکمی پسر، برو یکنی خودت رو زجر کُش ميتو که دار -        
 !ازهی بهم نشه،ینم -        
 !شهی باز نمگهی چشمات دي جور تو رو هم بکشم، برو خسته ادمیول ممن ق -        
 به ی توانم نگاهی کمکم کرده، اما امشب را واقعا نمیلی مدت خنی اندازم، ای مدی به نوینگاه        

 يادی زی و با خستگکنمی مضی خودم تعوي را با لباس هافرممیونی اندازم دوازده شب است، یساعت م
 و کنمی ماطیاحت  شود اما باز همی نمداری بی کسچی هدانمی خانه بزرگ است و مروم،یبه سمت خانه م
 حرف ي پا به اتاق بگذارم که از کتابخانه کنار اتاقم صداخواهمی را بد خواب کنم میآرام تا نکند کس

 .کشاندی و من را پشت در مدی آیزدن م
 !نه فواد -        
        -... 
 .  داروهانی چند نفر رو گرفته ا جونگفتیم -        
        -... 
 دست خودت ، مثلا تو ی پس همه چی بکنيخوای مکاری چدونمی کن ، من نمدای پی راههی -        

 .  استاندارد کجاری غي ، قاچاق دارو کجا و داروشدمی تو مي وارد بازدیمن از همون اول هم نبا. یسیرئ
        -...  
 . منتظرم خداحافظ-        
 مسئله نی کمک کن زودتر اای خدادهم؛ی گاهم را مالش مجی و گگردمیبا سرعت به اتاق برم        

 ی توانم حرفی شود؟ چرا من نمدای آنها پي برای گرفته شود تا راهگری جان چند نفر ددیتمام شود، با
  بزنم و خودم را خلاص کنم؟

 پرتو-حال        
لبخند .  چقدر استرس دارد کندی معلوم مشیفشردن دست ها. شومی مرهیبه دستان سوگل خ        

 : زنمیم
  ؟یسوگل ، خوب-        
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 : کندینگران نگاهم م        
 . دونمی پرتو نمدونمینم-        
 .... ي خودت خبر بددمی ؟ تازه قراره به نويچته دختر کم آورد-        
 . رودیسوگل و مادر شدن ؟ ته دلم غنج م.  مثبت باشد شی جواب آزماکنمیو ماز ته دل آرز        
 خانم رنجبر ؟-        
 : رومی مخواندی سوگل را ملی که فامی به سمت زنعیسر        
 .رنجبر-        
 : دیگوی خشک میلی و خردیگی را به سمتم مشیبرگه آزما        
 .  مثبتهگمی مکیتبر-        
 . رومی عبوسش به سمت سوگل مي و با تشکر از چهره ازنمی میلبخند پت و پهن        
 . یشی مامان ميدار... مژده بده خانوم خانوما -        
 چلاندمش به زور به ی حسابنکهیبعد از ا.  نمیبی دو روز لبخندش را منی بار در انی اوليبرا        

جالب .  شودی باز مخشی نمش و او هم کم کم خندای ممی با حرف هایکل.  برمشی منشیسمت ماش
 .  قابل درك نبودمیاست اصلا تا چند لحظه قبل سوگل برا

 .  من نظرم عوض شدی سوگلیدونیم-        
 : دیگویمتعجب م        
 ؟یدر مورد چ-        
 . ي خبر بابا شدنش و بددی تو به نونکهیا-        
 : خندمیو بدجنس م        
 .  سه ساله ام رو موجه کنمبتی غنی ای حسابخوامیم-        
 . کندی حواله ام می و بد جنسخنددیم        

****         
 نیبت-حال        
 ی و امروز قرار است پاسخ قطعگذردی ام مدهی پدر و فواد را شننی بي که مکالمه يدو روز از روز        
 : دهمی پاسخ معی سرخورد،ی ام زنگ میشگو. به دستم برسد شگاهیاز آزما
 بله ؟-        
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 .  ، جواب و گرفتمدمی نونیبت -        
 دیبگو نو-        
 که وارد بازار شده يدی جدي سه هفته از دارونی اي مشکل از داروئه ، تونیهمونطور که گفت-        

 نجاستی سوال ایمنته.  استاندارده ری دارو کاملا غنی اشای طبق آزماگنی مياستفاده شده که بچه ها
 .  شدنمارستانی صادر شدن و چطور وارد ببلی چطور با لنایکه ا

 : میگوی و مفشارمیچشمان دردناکم را م        
 .  بکنمدیکاربای چدونمی نمگهیمن د...  یلعنت-        
 نی که همچگردنیراتور م لابهیدارن دنبال .  بهش گفتم ناروی صحبت کردم و همه اانیبا ک-        

 تونستن دارو رو بدون استاندارد وارد ی راحتنی که به همییالبته از اونجا.  شهی توش ساخته مییدارو
 گهیه لابراتور دی ي توی ، احتمالا دارن قاچاقستی ني کردنشون هم کار ساده ادایبازار کنن پس پ

 .  گفتشیسی و شم پلانی کنارویالبته همه ا.  برنی مشیکارشونو پ
  حرفا ؟نیتو و ا... اونکه تابلوئه -        
 : دیگوی وار مدیتهد        
 . گهی دنمتیبیم-        
 : میگویم        
 . چرا که نه-        
 ماجرا بوده ؟ او را از کجا نی اي کجانی که پس آرتکنمی با خود فکر مکنمی را که قطع میگوش        

  کنم ؟دایپ
 با خواهمی شک کنند، مومرثی باشم که ممکن است افراد کنی االیخی بخواهمیامروز م               

 می که برای را کنار کسی دارم که ساعتازین!  استادی زمی روز ها برانی همه فشار در انیدلم جلو بروم، ا
 را کنارم داشته باشم تا ددوست دارم با او حرف بزنم، باز هم همان پرتو شا. منبع آرامش است بگذرانم

 و به سمت خانه دهمی پدال گاز فشار مي روشتری را بمی فکر پانیبا ا.  را فراموش کنممی هایخستگ
 نیماش.  استکشی را که پرتو نزدیی هواکشمی نفس ماری اختی برسمی محال که مکینزد. رومی مدینو

 کار جان پرتو به خطر نی شده نکند با اعالباز ذهنم ف. ستمی ای خانه مي و قدم زنان جلودارمیرا نگه م
 .دهدی مي انرژدی شاد نوي و صدادهدی زنگ را فشار ماری اختی اما دستم بفتد؟یب

 ؟ی من و کور کنشی عيتو چرا اومد... بله -        
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 .نمی با تو ندارم اومدم پرتو رو ببيباز کن کار -        
 .شنومی راباز مشی اما قبل از وارد شدنم صدازندیدر را م        
 آدم کشتن تی شادم که قابلنقدری الان ازم،یری خونت و می شازده از کار و بار حرف بزنيهو -        

 .هم دارم
 !تِیمعمولا اون مال عصبان -        
 . دوريندازی تو کار رو مییای میحالا هر چ -        
 حرف زدن از کار به يمن برا. شومی وارد خانه مالیخی من هم بدی آیه م کفونی برخورد آيصدا        

 .امدمی خانه ننیا
****         

 پرتو-حال        
.  شود امشب ی ، چه شبکنمی نگاه مکشدی را به خانه مدیخوشحال به سوگل که دارد با نقشه نو        

 .نمینشی و خودم کنارش مفرستمی اتاق ميسوگل را بالاجبار تو
 ! پرتوی لوسیلیخ -        
 .طنتِی کنم قلمبه شده الان زمان شتی که هست؛ سه سال نبودم اذنهیهم -        
 .ي شوهرم و سکته بدینزن -        
 رشی من از خشهیدومندش خودت بگو داره بابا م.  داره چقدر عاشق باشهیاونش بستگ -        
 .گذشتم
 .رونی بامیخب پس بذار ب -        
 .ینیشی جا منیتو هم! گفتم بگو نگفتم کرم درونم خاموش شد که -        
 با شودی در باعث مي تودی چرخش کلي که صدانشانمشی تخت مي حرف دوباره رونیبا ا        

 :شودی نگران مدی ام نوافهی قدنی با درسانم،ی در ميسرعت خودم را به جلو
  شده پرتو؟يزیچ -        
 چجور بگمت؟... ممیا -        
  افتاده؟ی سوگل اتفاقيبرا -        
 رو جمع کرد لشی برگشت همه وسارونی از بی بود وقتی عصبیلی سوگل عصر خ،یدونینه م -        

 .رونیو رفت ب
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 . به تتِه پتِه افتادشیمثل ماست وا رفت و درست مثل سه سال پ        
 چرا؟... کجا..؟یچ -        
 ي وقت صداکی تا گذارمی دهانم ميو با عجله به سمت اتاق خوابشان رفت و من دستم را جلو        

 اما کنندی رد و بدل میی در اتاق چه حرف هاقهی دانم ده دقی را بر هم نزند، نممیخنده ام نقشه ها
 ی ممی جلونده با خدی نوده،ی را فهمزی همه چیعنی نی و ازندی برق مشی چشم هادی آی مرونی بیوقت

 .ستدیا
  پرتو خانم؟میداشت -        
 !شدی می خالدی و باخوردی کرم درونم تکون منی ابی عجم،یبدجور داشت -        
  کن چرا من؟ی خالنیبرو سر بت -        
 ! به طاقکوبمی من سر اونم مارشیتو ب -        
 . رو به سوگلگردمی و من بر ممیخندیباز م        
 ! عاشقت نبودانی ایول -        
 .زنندی و به من زل مکنندی را گرد مشانی چشم هادیسوگل و نو        
 ؟يوا چه کار شوهر من دار -        
 من که من رو شی به ری بستنویاول اون موقع حافظم نبود الان حافظم سر جاشه که اولش ا -        

دوم اگه عاشقت بود من که گفتم ول کرد رفت راه  ،یکنیدوست داره حالا واسم شوهر شوهر م
 يای احدی بانجای اکردی سکته ناقص رو رد مهی قبلشم رونی برفتی مگشتی سمت اتاق و برمگرفتینم
 !نداختمی راه میقلب

 .رودی مفونی به سمت آدی بدهند و نوی کدام جوابچی هگذاردی زنگ در نميصدا        
 ! که قرار بود سرش بخوره به طاق اومد، حلال زادسییآقا -        
 ي تپش هانی اگذارم،ی قلبم مي دستم را روکند،ی و بعد در را باز مگذاردی منی سر به سر بتیکم        
   است؟نی بتي نظم برایتند و ب
 نیبت-حال        
 .  متعاقدش کنمکنمی می و سعکنمینفسم را فوت م        
 . میری نمي دورين گفتم که جابرادر م-        
 : دیگوی کلافه مدینو        
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الان فقط پرتو در خطره اگه ...  ها یستی ، داداش اصلا تو مهم نی زد تو خط نفهمنیباز بت-        
 . ننشی بابات ببيآدما

 : میگوی و مکوبمیمحکم بر فرق سرم م        
  پس؟زمی به سرم بریچه خاک-        
 : دیگوی و مخنددیم        
 . گمااای خوبه استفاده کردم که ممیلیخاك رس ، خ-        
 نی ، هنوز هم متوجه اندی آیدختر ها به اتاق م.  دهمی او را مورد ضرب و شتم قرار منباریا        

 . شومیحجاب گرفتنش نم
  ؟ي دارکاری ، با شوهر من چنی تو بتي شما ؟ هونیکنی کار میچ-        

 : میگوی مالی خیب        
 .  ندارمشی من کارچهی من نپيشوهرت به پرو پا-        
 از ي خبرگرید.  کرده بود ریی تغیلی هم بعد ازدواج با سوگل خدینو.  آورد ی در می شکلکمیبرا        
 : می آیبا حرف پرتو به خودم م.  اش ي فردیحداقل در زندگ.  آرام نبود دیآن نو

  آقاجون و کسراشی پمارستانی امشب برم بخوامیمن م-        
 : دی آی اسم کسرا خونم به جوش مدنیبا شن        
 .  به تو ندارنيازی درست شده اونام نی همه چگهی آقا کسرا؟ الان دشی پي داره بریلیچه دل-        
 : دیگوی و مشودیچشمانش گرد م        
 اسه کارام ؟ ورمی از تو اجازه بگدینکنه با-        
 : میگوی جواب مورد علاقه ام مدنی از نشنیحرص        
 ؟یپس چ-        
 : دیگویم        
 . کنمی دلم بخواد ميبرو بابا ، هر کار-        
 ی تخس بودنش کمنی و گذشت چند سال هم باعث نشده ای فراموشنی ایحت.  رودی مرونیوب        

 . زندی حرف من حرف مي که روردیگیکمرنگ شود و من چقدر حرصم م
 .  قلم را کم داشتم که انجام شدکی نیهم.  خندندی و سوگل غش غش به حالم مدی نونباریا        

****         
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 پرتو-حال        
هشت سال کجا بوده .  رومی ممارستانی از خانه شان به سمت بدی همراه نونی بتلی رقم میعل        

 .  به بودن دوباره کنارش شک کردمي لحظه ايبرا.  کند فی تکلنیی تعمیا برخواهدیکه الان م
  ؟دینو-        
 بله ؟-        
  ؟هی کنار هم دوباره کار درستنی به نظرت بودن منو بتگمیم-        
 : دیگوی و متعجب مچرخدیبه سمتم م        
  ؟هیمنظورت چ-        
 : میگوی اندازم و می بالا ميشانه ا        
 تونمیاصلا نم...  سالمه ی باشه ، سی که اجازم دست کسستمی ساله نستی دختر بهی گهیمن د-        

 کنه هر چقدرم که فی تکلنیی برام تعادی بخواد بیکی کردم ی مدت مستقل زندگنهمهیقبول کنم بعد ا
 خواهر غهی منو کسرا هم صنین بدرضم. کسرا و آقاجون خانواده منن .  باشه زیبرام اون شخص عز

 از ي سرهیفکر کنم بهتره .  می کنار هم باشنکهی اي براستی هم نی مشکلچی خونده شده و هيبرادر
 . ی مطرح کننی بتيمسائل و برا

 :دیگویآرام م        
 ...  اونم مرده و؟يریگی سخت مي داریلی خیکنی فکر نمیحرفت درسته ول.  دونمینم-        
 ی ، من درسته هنوزم مثله قبلنا غدم ولدی نوکنهی نمی سوراخچی دستشو تو هگهی ددهیمارگز-        

 . سنجهی عقلم تمام ابعاد و منباریا.  رمیگی نممی تصمیی با احساسم به تنهاگهید
 

اد  وقت سوگل بخوهی اگر کنم؛یمنم مردم و حال اونو درك م.  دونم؛اما به اونم حق بدهینم -        
 به ادی کوتاه میلی خنیبت! شهی کنم و باهاش دعوام می هم تحمل نمقهی پنج دقیمثل تو رفتار کنه حت

 !خدا
 شهر تنگ شده بود؛ حالا نی اي مدتها بود که دلم براشوم؛ی مرهی خرونی و به بزنمی نمیحرف        

 تر هم صدق عی شود درست است و در ابعاد وسی جا خانه خود آمدم نمچی هندیگوی منکهی افهممیم
 خواهمیتا م کند؛ی و پارك مبردی ممارستانی را به داخل بنیماش. شهی جا شهر خود آمدم نمچی هکند،یم
 .کندی متوقفم منی بتي که صدارومی توجه راهم را میب. شودی اش بلند می گوشي شوم صداادهیپ
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 انتی سر خودت و اطرافیی با کارت ممکنه چه بلایکن ی فکر نمنی و به اي لجبازشهیهم -        
 . بکشمی که ممکنه من چی کنیفکر نم! ادیب

 اون ي خودم که سه سالش رو با کابوساي توختمی هشت سال ر،يدی تو هم ندی زمانهی -        
 .رمی اگه بمی حتشمیعوض نم. من؛ منم. صحنه گذروندم

 دلتنگش می توانم به خودم هم دروغ بگوی نمستد،یای و سمت چپم مدی آیدو قدم به سمتم م        
 که پا ستی و نگاهش کنم اما وقتش ننمی بنشدی سالها بانی تمام ايهستم و هنوز هم رفع نشده، به ازا

 . دلم بگذارميرو
 ی نمکنم؛ی هستم و چه کار می که با ککنهی نگام می فرد سومهی شهی داخل، من هممی برایب -        
 که یی ندا،یی من همون نداي تو برانجای ا،یفتی باعث بشه به دردسر بدنتی حرف زدن و دنیخوام ا

 طمئن تا مکی اومده بود نزدتتی که به خاطر شک کردن به هوی چشم فرد سومي جلوهی حافظيتو
 . ندا خانمدیدی جلو شما راه رو نشون مدییحالا هم بفرما! ی هستیبشه ک
 خون و الکل؛ ي بوي دلم تنگ شده بود براشوم،ی ممارستانی افتم و وارد سالن بیجلوتر راه م        

 ي اش برایختگی بهم رنی اشود،ی مانی نمامی کسرا جلوختهی بهم رافهی و بالاخره قرومیجلو تر م
 ماند به ی مرهی و خکندی سر بلند ممی کفش هادنی با دروم،ی لرزان به سمتش مي با قدم هاست؟یچ
 ي های به پا دارم، شال همرنگ مانتو و کتوننی تا سر زانو و شلوار جی مانتو کاربندم،ی جدپیت

 .  چند سال چادرم هم سرم هستنیو مثل ا. همرنگ
 !سلام -        
.  و من همه را قبول دارمشی با چشم هاکندی مهی گلاد؛ی آی کِش ممی چشم هاينگاهش تا تو        

 کنار کسرا ی صندلي رونیبت.  و خلافش عمل کردمگذارمی نمشانیذشته ام را بفهمم تنهاگفتم اگر گ
 ستادمی اشانی و من همچنان جلوندینشیم

 منم بر يدیحالا که جواب نم!  نداره، من اومدم حالتون رو بپرسمبی ع؟يدیجوابم رو نم -        
 .گردمیم

 :گرداندی کسرا به حالت قبل برم مي عقب گرد کنم و برگردم که صداخواهمیم        
 ی که بیی بهت ندم، مثل اون وقت های خودت قهر کنم و جوابيحقت مثل اون موقع ها -        

 ،ی تو هم رفتخوردم؛ی ماه ترکش هاش رو مکی تا گشستمی بر می مسافرت و وقترفتمیخبر ازت م
 .ی پشت سرت رو هم نگاه کنی گاهيری می وقتي رفت قبلش قول دادادتی اما ی و رفتیگفت
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 و نگران به او شومی متوجه نبود هاله مي لحظه اد،ی حق دارد هر چه بگوزنم؛ی مینیلبخند غمگ        
 :شومی مرهیخ

 هاله کجاست؟ -        
 ! مادرششیپ -        
  برگشته؟نویمگه م -        
 . شددای سر و کلش پی تو رفتنکهیدو روز بعد از ا -        
 حال آقاجون چطوره؟ -        
 ! ندارهیفیتعر -        
 و اشک را کندی کسرا دست بلند مچکد؛ی منیی از گوشه چشمم پای و اشکشودیقلبم فشورده م        
 من را نی و بتشودی مدهی دستم کشکدفعهی سه سال اما نی ای مثل تمامشه،ی مثل همکند؛یپاك م

من را . ندی صورت کسرا بنشي روي بندمی لبخند نشودی که باعث مکشد،ی ميگری به سمت دیعصب
 .کندی و به داخل پرتم مکندی در را باز مرسدی به اتاقش می و وقتبردی کشان مانکش

****         
 �نیبت - حال�        
  کار رو کرد؟نی ایبه چه حق -        
 رتی مردم، غنکهی ام،یگوی فهمد من چه مینم شود، آتش گرفتم و او ی نمنی آرام تر از امیصدا        

 . ما شدیی باعث جداي روزی لعنترتی غنیدارم و هم
 ! به تو ربط ندارهزای چنی ان،یبت -        
 می او، دست هاي و من جلوواری به دچسبدی است متشی نهارود،ی که عقب تر مرومی جلو میقدم        

 : غرمی و مگذارمیرا دو طرف صورتش م
 که تو ی هشت سالنی اي که توی که هنوز عاشقتم ربط داره، وقتیبه من ربط داره، به من -        

 جون از پاهام دم،ی حجله عذات رو دم خونتون دی وقتنکهی منم پا به پات سوختم، ایزنیازش دم م
همه  اما.  چون خودم خواستمستی سرت نیمنت!  خطرهي الان جونم توی لعنتيرفت که به خاطر تو

 . به من ربط نداره بهم ربط داشته باشهیگی که مییای که همه چدهی ها به من حق منیا
  از حال منِ مرد؟فهمدی و او چه مکندی ترم می عصبشی لب هايلبخند رو        
   خونده شده؟ي خواهر و برادرغهی من و کسرا صنی بیدونستی اصلا من؟یهمش واسه ا -        



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 112 

 
 پرتو-حال        
 : شودی میعصب        
  خودشو بماله بهت ؟ی هتونهی مغهی صهی الان با یعنی-        
 : دی بگونطوری در مورد کسرا ادهدی ، چطور به خودش اجازه مشومی می من هم عصباننباریا        
اك هست که من کسرا اونقدر پ...  ي نه نشدی ولي عوض شدکردمیفکر م.  نیخفه شو بت-        
 . رتی غگنی نمنیبه ا....  نی درست کن بتتویخودتو ، فکرتو ، همه چ.  دارم مانیبهش ا
 : دهمیصورتش سرخ شده ، بازم ادامه م        
 ساله ستی هم گفتم من دختر بدیبه نو.  ی نشکی به من نزدي کن تا خودتو درست نکردیسع-        

 ، مطمئن باش نی سالمه بتیس. پشت گوش بندازم زوی قربونت برم خر بشم و همه چهی که با ستمین
 .  که دوباره شکست نخورمکنمی می عقلم و قاضرمی بگمی با احساسم تصمنکهی از اشتریب

 : کنمی اضافه میبعد مکث        
 ي سالهانی من و خانوادم سخت تري برای اگه سو تفاهم هم بوده ولیاون هشت سال حت-        

 که من التماست کردم ی در صورتهی به خزعبلات بقي گوش کردي بوده ، تو منو باور نکردمیزندگ
 بت ثاينطوری خودت ایعنی...  ی احمقنی من همون بتي و پنج سال سن برایتو هنوز با س.  یباورم کن

 . نمتی نبی مدت طولانهی حداقل دوارمیام. خودتو بساز .  یکنی مدمی نااميهمش دار. يکرد
 آقاجون همراه کسرا به هتل ادتی و بعد عرومی و به سمت بخش مشومی از در خارج معیو سر        

 . میرویم
 کسرا ؟-        
 جانم ؟-        
  برگشت ؟نوی شد میچ-        
من از اون زن .  کنمی به شروع دوباره باهاش هم فکر نمی ، هرچند من حتدونمیخودمم نم-        
 .  شدمی راضنهی خواست هاله رو ببیول. متنفرم 
 هم هی ثانکی ی حالت کسرا را ترك کرد و حتنی با بدترنویم.  مشکوك شدم هی قضنیبه ا        

 تام اری ، و اختندی ببخواهدی وقت نمچی امضا داد که تا آخر عمر هاله را هیحت.  ندی نشد هاله را ببیراض
 . ستهاله با کسرا
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 .  بگذرونهریخدا به خ-        
 : دیگوی و مکندینگاهم م        
 .  دوستتشی پیچرا نرفت-        
 .  دورم نپلکهنی مدت بتهی خوامیحداقل م. خسته ام کسرا -        
 . فهممینم-        
 .  عادتاشدهیآزارم م.  بدشو ترك نکرده يهنوز عادتا-        
 . دوست داره-        
 . خورهیبه دردم نم-        
 .  اونم مرده؟ي شدنطوریچرا ا-        
 .  کنهفی تکلنیی تعمی برای مدت زندگنهمهیحق نداره بعد ا-        
 .یدونیخودت م-        
 . دونمیم-        
 : خنددیم        
 . پررو-        
.  چراغ ها خاموش است میشوی وارد می وقتمیروی اتاق م به سمتعیسر.  میرسیبه هتل م        
 یکس.  تا چراغ ها روشن شود گذارمی مخصوصش مي و کارت را در جاکشمی را در هم ممیابروها

 : نالدیم.  نوی ، نه هاله نه مستین
 . هاله-        
 که افراد اتاق پرسمیاز هتلدار م.  درست فکر کند تواندی ، کسرا نمکنمی پرواز میبه سمت لاب        
.  بکشم غی جخواهمیم.  چه کنم دانمینم.  شی ساعت پکی دیگویم.  کردن ی اتاق رو خالیک*** 

 ؟ کسرا با ه بدون هالشدیمگر م...  من ی کسرا وحتی به زندگي گند زدي که باز اومدنویلعنت بهت م
 .  و من هم متعاقبشدودی منگیحال نزارش به سمت پارک

 
 فرمان ي و با دست محکم روکندی با سرعت حرکت مکند،ی و او حرکت منمینشیش مکنار        
 :زندیضربه م
 !کجا ول کرد رفت؟ خــــدا! ی؛لعنـــتــــی لعنت؛یلعنت -        
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 دانم چرا اما ی دارد؟ نمی ام او چه حالختهی حد بهم رنی من تا ای وقتکنم،ی را درك مشینگران        
 رد رم،یگی دوباره مکند،ی رد تماس مرم،ی را بگنی و شماره بتاورمی برونی تلفن را بشودی باعث میحس

 يبرا.  دارمازین  لحظه به کمکشنیناراحتش کردم و حق دارد جواب ندهد اما در ا. کندیتماس م
 .چدیپی می سردش در گوشي صدانباری که ارمیگی غرورم باز شماره را مالیخی بنیهم

      
 �نیبت- حال�        
 بار سوم زنم،ی رد تماس مرندهی توجه به اسم شماره گیحوصله حرف زدن با تلفن را ندارم و ب        

 یی نکند بلاکند،ی می ته دلم را خاليزیچ!  پرتوشوم،ی مرهی و به اسم خشومی می عصبخوردیکه زنگ م
 :دهمی و جواب مکنمی دکمه سبز را لمس معیسرش آمده باشد؟ سر

  افتاده؟یبله؟ اتفاق -        
 !می به کمکت احتاج دارنیبت -        
  شده؟یچ -        
 !هی سمت حافظمیری عوض شده ، ما میلی ها خنجایا! ای دونم؛ فقط بینم -        
 !باشه باشه اومدم -        
 مهم روم،ی ماطیبه سمت ح و با سرعت می آی مرونیاز اتاقم ب. که یعنی فکر نکردم ما نیو به ا        

 رونیبا ب.  باشدلی دلی توانست بی پرتو نمي در صدای همه نگراننی است،ی مرتب نمی لباس هاستین
 ! شک کردهيزی انگار به چشود؛ی ظاهر ممی جلوومرثیرفتنم باز ک

 کجا؟ -        
 ! کار دارمییجا -        
 کجا؟ -        
 ! به جواب پس دادن داشته باشمیلی کنم دلیفکر نم -        
 کشد؛ی و کنار مکندی را برانداز ممی سر تا پاقی دقی با نگاهنی همي رفته براشی پيادی زفهمدیم        

 یلی من خی ذهني هم شاخک هادی شازندی اخطار گونه در گوشم زنگ مشی که صدارسمیبه در م
 :فهمدیحساس شدند که اخطارش را م

 !ودت باشهحواست به خ -        
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 ستی تعلل ني برای الان وقت مناسبکشم،ی میقی و نفس عممانمی می باقمی سر جايلحظه ا        
خدا  "گذردی باز هم از ذهنم مکنم؛ی و با عجله به سمت حافظه حرکت مکنمی در را باز منی هميبرا

  " باشهوفتادهی براش نیکنه اتفاق
 پرتو-حال        
اول .  رسدی هم به ما منی که بتکشدی نمیطول.  میرسی مهی که به حافظگذردی چقدر مدانمینم        

 : دیگوی اندازد و بعد نگران می گذرا به کسرا مینگاه
  شده ؟یچ-        
 . همسر سابق کسرا اومده دخترشو برده-        
 : دیگوی و مدهدینفس حبس شده اش را فرو م        
 . گهیبالاخره اونم مادرشه د.  گهی دگردهیب برمخ.  شده یحالا گفتم چ-        
 : میگوی میحرص        
 . حضانت هاله با کسراس.  دهی ، هاله رو دزدرینه خ-        
 . کنمی مشونی پري به کسرایو نگاه        
 : دیگویم        
  همای بذارن هم تو عوارضی بازرسستی تا انی هر چه زود تر خبر بددی ؟ بای آگاهنیچرا نرفت-        
 : میگوی و مکنمیحرفش را قطع م        
 عوض شده ابونای خکممینه من نه کسرا ، .  می نداريری گمیالان اصلا قدرت تصم.  دونمینم-        

 .  کمکمونيایکه خواستم تو ب
الحق .  دهدی انجام م و با کسرا کار هارابردی می و مارا به آگاهدهدی حرفم تکان مدیی به تايسر        
 که الان داشت به او نی همی ندارد ولی خوبي انهی با کسرا منی که بتدمیدیم.  کمک کرد یلیکه خ

 آمده رونی بی اتاقر آنها که از دشی و پکنمی سرم مرتب ميچادرم را رو.  خوب بود یلی خکردیکمک م
 : میگوی و مرومیاند م

  ؟شدیچ-        
 : دیگوی منیبت        
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 و رازی شي ، فرودگاها ، هتلا و مسافرخونه هانالای شهر ، ترميایبه تمام خروج... یچیه-        
 ری دیلی خنیشانس آورد. خود مادر هاله هم ممنوع الخروج شده .  اعلام کردن کی نزديشهرستانا

 . نشده
 : شودی مدهی در چهره اش ديدواری امیکم.  نگرمی و به کسرا ممیگوی ميخداراشکر        
 .  کسرا جان ، آروم باش حالاشهیان شااالله که درست م-        
 : میگوی و مخندمیدر دل م.  ندینشی منی بتیشانی بر پیبه وضوح اخم        
 .  برويخوای مي شدتی ؟ اگه اذنی اومده بتشی پیمشکل-        
 : دیگوی و مرودی ميچشم غره ا        
 . حتما-        

      ****   
 سوم شخص-حال        
 : دیگوی و مکندی را جمع مفشیدکتر ک        
 .  تب دارهکمی ، فقط دی نگران نباشستی نی خاصزیچ-        
 : دیگوی میزن با نگران        
 . خورهی نممیزی چکنهی مهی بند گرهی تا حالا شبیدکتر از د-        
تا .  ستی ندی شدیلیگفتم که تبش خ.  نی کنشی پاشوکممی نی دارو هارو بهش بدنی اهیعیطب-        

 .  حالهی بکمی شیضی الان بخاطر مرخورهی غذا هم می درست و حسابگهیچند ساعت د
 : دیگوی مییصدا.  رودی و دکتر مدهدی نشان مدیی به نشانه تايزن سر        
 . ششونی پنی خانوم ، آقا فرمودن برنویم-        
 : دیگوی و مرودیه به سمت اتاق مکلاف        
  فواد ؟یکارم داشت-        
 �نیبت - حال�        
 ری من غي کنم، بودم پرتو کنار کسرا برای که از کنارشان رد شوم اما تحمل نمکنمیعقب گرد م        
 . از کنارش بگذرمالیخی گذارد که بی نمنیمن پرتو را دوست دارم و هم!  استرشیقابل پذ
 . اما نه بدون تورمیم -        
 ... کسرایول -        
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 رو جمع کنه بره خونه من، اما تو با من زاشیکسرا هم بره چ!  و اما و اگه نداره پرتویول -        
 .ییایم

 درهمش، دوست ندارم ناراحت شود، که ي به اخم هاشومی مرهی و خگردمیبه سمتش بر م        
 لب ي و لبخند را رورمیگیدستش را م. ستیاره تکرار شود اما دست خودم ن سالها قبل دوبيماجرا

 اده نداشتم و ندارم، اما معادلات سي قواتیاضی خواند، ری با هم نمیی هازی چکی. نمیبی کسرا ميها
 به یاز محوطه آگاه!  چهارشودی که شک دارم که دو ضرب در دو مي به حدخته،ی بهم رنباریذهنم ا

 زمزمه اش را يصدا.  دهمی کسرا برود که اجازه نمنی به سمت ماشخواهدی مم،یروی ها منیسمت ماش
 :شنومیم

 ! برادرمهی فهمیخاك بر سر متعصبت که نم -        
 .ی گفتی چدمی خانوم شنیه -        
  مثل قبلِ که بگم غلط کردم؟ي فکر کرد،يمنم گفتم بشنو -        
 شیدست پ.  کسرا هم دنبالمنی افتم و ماشی راه مند،ی بنشکنمیش م و مجبورخندم،ی مزیر        

 و برمی و به سمت ضبط مکنمی دستم را مشت مشوم،ی ممانی راه پشنی اما برمی تا دستش را بگبرمیم
دانم پرتو ی و خوب ممی بگوتوانمی است که نمیی زدن حرف هاي راه برانی بهترنیا. کنمیآن را روشن م

 ! بودمنی همشهی همزنم،ی منطوری را امی حرف هافهمدیم
*****         

 �پرتو- حال�        
 �ی مهرداد معاف؛يآهنگ چرا ازم دور�        
 نفس داشت؛تپش داشت        
  باخت به دستتیبه حست نگاهم؛ول        
  بوده گناهم؟یچ        
 چشام اشک، چشات خون        
  دوتامونمیبیغر        
  آهنگ؛دلم تنگهی        
 سکوت صدامون        
 ينجوری ارمیمی؟ميچرا ازم دور        



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 118 

 ي گردی که بر نمي سرداهامیبا رو        
  روزانیتموم ا        
  امایتو آروم        
 با فکرت آشوبم        
 سخته بگم خوبم        
  دردههی آدم مث من هر حسش هی        
 و حس نکرده آدم مث تو منهی        
  خوابههی نیگذشته گذشته نگو ا        
  نبودت غذابهی نفهميخوایتو م        
 ينجوری ارمیمی؟ميچرا ازم دور        
 ي گردی که بر نمي سرداهامیبا رو        
  روزانیتموم ا        
  امایتو آروم        
 با فکرت آشوبم        
 سخته بگم خوبم        
 لحظه نیحس ا.  را با آهنگ زدشی باز حرف هادارم،ی رخش نگه ممی ني نگاهم را رواری اختیب        

 کردنش نبودم، من هر چقدر هم بزرگ شوم هنوز همان تی دوست داشتم و حاضر به اذبیاش را عج
 به ا اسم که از شناسنامه ام به طور کامل پاك شد، پشت پکی هستم که پنج سال به خاطر ییپرتو

 که زنش بودم و خودش همه شی درست مثل پنج سال پزنم،ی مشی آرام صدااری اختیب.  زدمزیهمه چ
 . را خراب کردزیچ

 ن؟یبت -        
 دهدی اجام مي در لحظه اشهی کار را همنیا.  آرام شدهکند،ی باز معی و سربنددی را مشیچشم ها        

 .که آرام است
 ! تنگ شده پرتوزی همه چيدلم برا -        
 ي وقت کاراچی که دلتنگه هی آدم؟ي بردشی رو مثل قبل پزی مدت همه چنیپس چرا ا -        

 . کنهی رو تکرار نممشیقد
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 کارا لازمه، حداقل نی ایپرتو بدون گاه.  دوباره از دست ندادن توي محافظت از تو، برايبرا -        
 . تا تهش برمدیا شدم و بومرثی با کي بازنی من وارد ایوقت

 ؟ی ماجرا رفته باشنی اي تودی خطرناکه؟ اصلا تو چرا بانقدری که اهی چه کارنید خب ا -        
 سر ری زی همه چگفتی شده و اگه اون نمبی که الان سه ساله غینیبه خاطر تو، به خاطر آرت -        

 فقط اندازه سر سوزن دی ذره، شاهی به خاطر خودم که شد،ی وقت دلم باهات صاف نمچی من هومرثِیک
اما .  نباشماهی سرو شتی پای اون دني کار تونی با اخواستمی مي مردکردمی که فکر می تا وقترم،یآرم بگ
 ؟یفهمیم!  برت گردونمخوامیالان م

****         
 سوم شخص-حال        
 .نی بشایب -        
 ...آخه هاله -        
 : افتدی منوی بر اندام مي و لرزشودیند م داد فواد بليصدا        
 !نی بشای بگمیم -        
 و به او شودی فواد در هم تر مي باز اخم هاند،ینشی مشی و رو به رورودی میآرام به سمت صندل        

 . کندی حبث منهی را در سنوی نفس منی عادتش است و همشود،ی مرهیخ
 

 از ي روزنویم.  دهدی مرونی بنوی را به سمت مظشی و دود غلزندی مگارشی به سیپک محکم        
 به خودش ی احترامی کار او صرفا جهت بنی که افهمدی الان می آمد ولی خوشش میلی کار فواد خنیا

 : دیگوی ومکندی صاف مییفواد گلو.  شودیانجام م
 حالش چطوره ؟-        
 : کندی آرام زمزمه منویم        
 . ستیبد ن-        
 : دیگوی و مردیگی نشانه منویفواد نگاهش را به سمت چشمان م        
 .  دوسش داشته باشمکنمی میدارم سع-        
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 تا الان چشمان معصومش از ذهنش خارج دی که دخترکش را دی اولي که از لحظه یدر حال        
 او دی شوهر معشوقه اش بزرگ شده وشاشی پی شده که تا هشت ماهگي دخترریبد جور اس.  شودینم

 .  شناختهتیرا به رسم
 : دیگوی و مدوزدی مبل مهی را به پانشی نگاه غمگنویم        
 پس ی آشغال با من رفتار کنهی مثه یخواستیتو که م.  یکنی منکاروی باهام اي چرا داردونمینم-        

 ... جلو وي از کسرا جدا شم ؟ چرا اومدی اصرار داشتنهمهیچرا ا
 : دیگوی و مزندی ميفواد پوزخند صدادار        
 که هشت ماه تر و ي بچه انی ادونهی ، کسرا منمیبب.  يمعلوم بود چقدر هم به آقا کسرا وفادار-        

 .  دوست پسر زنشه ؟ من فقط هم جنس خودمو از کثافت نجات دادميخشکش کرده بچه 
 محسوب نوی که معشوقه بود و فواد که صرفا دوسته منوی منی بود فرق بیو چه فرق دلخراش        

 . شدیم
 : دهدیفواد ادامه م.  کندی بغض منویم        
  ؟گمیدرست نم...  خانوم داروساز ی بهتر بدوندی رو خودت بانجایدر ضمن اجبار بودت ا-        

****         
 پرتو-حال        
 : میگویملتمس م.  را در هتل جا گذاشته ام فمی شوم کیمتوجه م        
  ؟نیبت-        
 : دیگوی و مشکوك مکندی ميزیاخم ر        
 ه؟یچ-        
 : میگویمظلوم م        
  ؟میاری بمیبر.  رو هتل جا گذاشتم فمیک-        
 : دیگوی و مکشدی میپوف        
 . گذرهی تو مغزت می چدونمینم-        
 : میگوی و مکشمی را عوض کند ماتشی هنوز هم نتوانسته ذهننی بتنکهی از ایآه        
 . امی زود مدارمیبر م-        
 : میگوی و مرومی مرشیبه سمت پذ.  کندی مادهی و مرا دم در پرودی به سمت هتل میناراض        
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  هست ؟یکس***  خانوم داخل اتاق دیببخش-        
 اتاق رهیخ.  رومی و به اتاق مرمیگی را مدیکل.  نه دیگوی و همانطور که انتظار دارم مکندی مینگاه        

.  کندی توجهم را جلب میبی زنانه غرفی که کگردمی مفی و به دنبال ککشمی میآه.  شومی میخال
به جز چند .  کاشت و داخلش را کنکنمیدرش را باز م.  باشد نوی مي برادیشا.  دارمیمتعجب برش م

 ستی نیبی عجزی چنیخب ا.  نمیبی نميزی است و چند نمونه دارو چی کاغذ که شامل فرمولاتکهیت
 نی کرده ام به همي سپرنجای را در ايادی مدت زدانمیم.  بود ي داروسازنوی می تخصصيچون رشته 

 . دیای در ننی بتي تا صدارومی منیی به پالیدل
 

 فی به کیکی باري اندازد و با اخم و چشم های دستم مي توفی به کیبه محض نشستنم نگاه        
 ! را از حفظمشی عادت را دارد و من هم هنوز تمام عادت هانی هنوز هم اشود؛ی مرهیخ

 !ستی تو نفی که کنیا -        
 . به ما بکنهی کمکهی هست و ممکنه نوی اتاق بود، فکر کردم مال ميآؤه اما تو -        

 .کندی دوباره حرکت منی و مادهدی تکان ميسر        
         
 �نیبت- حال�        
 دهی حد صبور بودن را در خود ندنی وقت تا اچی از حرص درد گرفته، همی هاقهیدو طرف شق        

 کیکاش فقط . کردی من را درك می کاش معندهم،یدوبار از گوشه چشم نگاهم را به پرتو م! بودم
  را کهي دختری که وقتست،ی ساده نرتشی مرد گذشتن از غکی ي برادیفهمی من بود و ميلحظه جا

 با رد،یگی زنگ تلفنم حواسم را از پرتو ميصدا. شودی می چه حالند،یبی ميگریدوست دارد کنار کس د
 مثل خودش رفتار کنم اما خواهمی مدهم،ی و جواب مکشمی میقی صفحه نفس عمي رودی اسم نودنید

 .شومی مالیخی بنی هميبرا! نمی را ببشی و ناراحتیرم نگراندل ندا
 د؟یجانم نو -        
 ! زنگ زد به من سراغت رو گرفت، انگار شک کردهومرثی کنی پسر؟ اییکجا -        
 شک ده،ی را فهمزی که من کردم همه چیی حماقت هانی بالاخره با اکشم،ی ممی در موهایدست        

 نی اما اکردموی محتاط عمل مدی کردم بای از آنچه که فکر مشتری خطر ناك است، بومرثیکردن ک
 . افتمی را بلد نبودم و کم کم دارم به دردسر ميباز
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 گفت؟ی میچ -        
 !جشی شد نتنمی اي گدار به آب زدی بی در مورد پرتو؛ هییسوالا -        
 دور کی انگشتانم را دهم،ی مهی تکنی ماششهی لبه ش و دستم را از آرنج بهکنمی میکلافه هوف        

 .کنمی زمزمه می گوشي و توکشمی ممی لب هايمحکم رو
من نه بلدم محتاط باشم نه بلدم بزنم تو دهن احساسم !  نکن، حوصلش رو ندارمحتینص -        

 دی الانش بانی همست،ی خونه تو امن ني جاش توگهی دیگی که تو مينطوریپرتو هم ا. پس حرف نزن
 !گهی دي جاهی برمشیم. خونت و تحت نظر گرفته باشه

  بدم من؟یجواب سوگل رو چ -        
 گران تمام می جمله اش برانی به من کمک کرده اما ادی نوست،ی دست خودم نمیبالا رفتن صدا        

 ! که فقط دوست استی نه زماننم،ی بی جواب دادن به سوگل نمي برایلی من دلشود،یم
 چهار ستون بدنم بلرزه که دی دِ لامصب رو اعصابم نرو از الان با؟یپرسیزن توئه از من م -        
 هیلی آب نکنن خری سر خودم رو هم ز؟یشناسی شرف رو نمی مگه اون بارهی سر پرتو بیی بلاهینکنه 

 ؟ي بدی جواب زنت و چیگیبعد به من م
 ی کند، نمی عقلم درست کار نمکنم،ی تماس را قطع مدیو بدون منتظر ماندن جواب از جانب نو        

با .  بها بدهم، کاش به کسرا نگفته بودم که به خانه من برودچرخدی سرم مي که تويزیخواهم به چ
 .کوبمی منیکف دست ضربه محکم به فرمان ماش

 !ومرثیخدا لعنتت کنه ک -        
 �سوم شخص-حال�                

 زی افتاد و همه چی اتفاق منی ادی لحظه بانی داد فواد لرزه به اندامش انداخت، درست در ايصدا        
 .کردی که هست خراب تر مینیرا از ا

  دست تو هستم؟چهیمگه من باز! ي گمش کردي خوردزیتو چ -        
 به کشه،ی طول نمیلی کنم، خیسیمول ها رو باز نو تا فرخوامی فرصت مکمی ست،یبخدا ن -        
 ..کمک آ
 و هزار تکه خوردی بغل دستش مواری که به دکندی پرت منوی اش را به سمت ميگاری سریفواد ز        

 . اندازدی خراش منوی گونه مي رویکی شی از ترکش هاشود،یم
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 تونم و ی کار ما گم شد و نمي تویدونی خوردن ندارم، خودت هم مي من حوصله بازنو،یم -        
 . برو به کارت برسي به بعد حواست رو جمع کن، حالا هم هرنیپس از ا! هی چي مساوستین

 در هم باز يفواد با همان اخم ها.  و به سمت اتاق هاله شودی با ترس از اتاق خارج منویم        
 :کشدی سرش مي را روشیصدا

 ! داخلای بز،یکامب -        
 :ستدیای فواد مي و جلوشودی رنگ وارد اتاق می با کت و شلوار مشکیکلی هيمرد        

 د؟ی داشتيبله آقا امر -        
 . کارش دارمنجای اادی زنگ بزن بومرثیبه ک -        
 .چشم قربان -        
 .گرددی تعلل به سمتش بر می و او بزندی مشی که باز فواد صدارودیبه سمت در م        
 ي بازری و زرهی می آبری داره زدای جدنوی دونگ حواسش رو بده به مشیبه فرامرز هم بگو ش -        

 !کنهیم
فواد اما همچنان . رودی مرونی و با دو گام بلند و محکم از اتاق بدیگوی میباز هم چشم قربان        

 را گرفته بانشی که گري درد سرنی از ای کمدی تا شادهدی اش را ماساژ میشانینشسته و با دست پ
 .کاسته شود

      
  �پرتو- حال�        
 و حرف نیآن هم به اصرار بت.  آمده ام مای است که به خانه مشترك فرانک و ني بارنیاول        

 : میگویبلند م.  دمی کلمه اش را هم نفهمکی ی که حتشیها
  ؟ي نداري تو اتاق کاررمی من ميفر-        
 : دیگویاو هم بلند م        
 .  برو استراحت کنزمینه عز-        
 ممکن کنمیبا خود فکر م.  کنمی می را خالفی کاتی بار محتونی هزارمي و برارومیبه اتاق م        
.  شودی نمرمی دستگيادی ززیاز فرمول ها چ.  دیای به دنبالش بنوی ها آنقدر مهم باشد که مزی چنیاست ا

 الان شدی نمورنطی سه سال انی که اگر اي اهیال او داروساز است و من پزشک نصفه نمبه هر ح
 . يزی دارد نه چیبلی نه لیدرونش هست ول.  دهمی دارو را تگان میقوط.  گرفتمیتخصصم را م
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 . شودی و متعاقبش فرانک وارد مدی آی در ميصدا        
 مزاحم که نشدم ؟-        
جز .  هی خاليادی زیلیخ.  کردمی رو نگاه منوی مفی من مزاحم شما شدم ، داشتم کهیچه حرف -        

 . ستی نیچی هنایا
 . بردی به دارو ها میدست. ندینشی تخت مي و کنارم رودی آیجلو م        
  نداره ؟ي شرکت داروسازبلی چرا لنیا-        
 .  اندازمی بالا ميشانه ا        
 . دونمیمنم نم-        
 . رودی به هوا مغشی تا درونش را کنکاشت کند که جداردی را بر مفیک        
  ؟شدیچ-        
 . دی شکسته ، انگشتمو برفشی کي توپیلامصب فکر کنم ز-        
 پی زفیمگر داخل ک ". خوردی در مغزم زنگ ميزی توجهم را به دستش بدهم چمی آیتا م        

 که داخلش است را يزی و هر چکنمی را باز مفی کپیبله درست بود ز.  کنمی نگاه معیسر"داشت ؟
 ... يگری و دنوی به نام میکی.  خوانمی را مشیکارت است ، رو.  کنمیخارج م
 : دیگویفرانک م.  دی آیزبانم بند م        
  نوشته ؟ی پرتو ؟ چشدهیچ-        
 : میگویبا بهت م        
 .  آشنانینوشته آرت. نگا .  نهی کارت ماله آرتنیا.. يا-        
 داشته باشند ؟ توانندی به هم می دو چه ربطنی کجا ؟ انوی کجا و منیآرت.  ردیگی از دستم معیسر        

 گم نی باهم همکارند ؟ مگر آرتیعنی.  خورده بود ی رسمشگاهی آزماکی بلی هر دو کارت هم ليرو
.  گفتمی منی بته بعتری هرچه سردیبا.  قدرت فکر کردن هم نداشتم ی شده بودم و حتجینشده بود ؟گ

 ... نوی می ولگرددی می مدتهاست دنبال آرتدانمیم
 : میگویو نالان م        
 پس هاله؟-        
  ؟دیای بر سرش بیی نکند بلاایخدا        

 نویم-حال              
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.  کنمی باز مدی و در را با کلرومی زنگ زده مي که هاله را بقل گرفته ام به سمت در فلزنطوریهم        
 و زاتی خرابه پر است از تجهنی بفهمد داخل ای که عمرا کسکنمی و با خود فکر مزنمی ميپوزخند

واد  مارمولک به فقبواقعا ل.  است ی شهر هم از آنها خالشگاهی آزمانی که مدرن تریشگاهیلوازم آزما
 اندازم و ی منییسرم را پا.  شومی رنگ به خودم مي متوجه دو نگاه قهوه اشومیوارد که م.  دی آیم

 میکنی ، بالاخره در کنار هم کار ممییای با هم کنار بمی کرده ای مدت حداقل سعنیدر ا.  کنمی میسلام
 ... و

 دخترته؟-        
 .آره-        
 .  براش خطر ناکهنجایببرش تو اتاق ، ا-        
 دمی سففرمیونی شروع کار ي وبراگردمی و برمگذارمی حرف هاله را در اتاق استراحتگاهمان میب        

 . پوشمیرا م
 ؟یکنی می وقت کشي دارای ي ، واقعا گم کردمیسی فرمولارو از اول بنودی بادمیشن-        
 : دهدیادامه م.  زندیخشکم م        
 .  از همشونو دارمی کپهین خودم البته م-        
 : دیگوی که مشومی مرهی گرد به او خی با چشماننباریا        
 .  نظر خودمم هستی وقت کشنیبالاخره ا.  نگفتم به فواد یول-        
 : میگوی و بالاخره مکشمی می از سر آسودگینفس        
 . دعا کن برسه دست برادرت-        
 . شودی او متعجب منباریا        
  ؟نیبت-        
 به شیچهار سال پ- رو که سهيعکس دختر.  هی چهی قضدونمی نمقینپرس که خودمم دق-        

فقط لازم .  دمی کردم رو تو اتاق فواد دی گرفته و مدت دو سال باهاش زندگی که فرامشیعنوان کس
  دنبالتن ؟یدونستیم. ر ارتباطه  و بفهمم با برادرت درمشی نظر بگریبود با اومدن کسرا ز

 : دیگویآرام م.  بردیهنوز در شوك ب سر م        
 . نی به بتي ، نخ دادي نکردستیپس سر به ن-        
 .  آرهمی مستقری غیی جوراهی-        
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 که مجبور يدختر.  جهنم به همراه دخترم خلاص شوم نی کاش هرچه زود تر از اکنمیو فکر م        
  هزار بار خورم را لعنت نکنميو روز.  نکند دی فواد است تا فواد با او مرا تهدي برامیبه دروغ بگوشدم 

. 
      

 نیبت-حال        
 یب.  کنمی عقلی هم بنباری توانم ای کرده اما نمری ذهنم را درگیلی پرتو پشت تلفن خيحرف ها        

 .دهدیبعد از سه بوق بالاخره جواب م. رمیگی و شماره پرتو را مدارمی تلفن را بر ماریاخت
 بله؟ -        
 .مارستانی بارهی برام بمای گدار به آب بزنم؛ بده به نی خوام باز بینم -        
 !ارمیخب خودم م -        
 بار هم شده به حرفم گوش کن هی واسه اد؟ی سرت بیی بلاهی باز يخوایم!  نهیعنی نه؛ گمیم -        
 .ترو خدا
 به دی که شاادی مادمی داره ییزای چهی نمت،ی ببدی بای که به دستت برسونه ولدمیباش؛ م -        

 نفهمه ی که کسرونی بامی مي جورهی دنبالم من ای تو بشه،ی پشت تلفن هم نمينطوریا. دردت بخوره
 !میک

 و خودش گری پرتو لجباز است اما تجربه ثابت کرده بر سر جان افراد دکنم،ی می هوفاری اختیب        
. ندازدی را به شک بومرثی مشکل ساز باشد و کتواندی مي رفتن من با هر دختررونیب. دی آیکوتاه م

پس . رمیگ بلی را تحوفتمی ساعت شش عصر شدی ظهر است و من باکی.  اندازمی به ساعت مینگاه
 . دارمدنشی دي برایزمان کاف

 !ای نرونی دنبالت اما تا زنگ نزدم بامیالان م -        
 .ارمی خودم مگهی رو هم دزایباش منتظرتم؛ اون چ -        
 .لجباز -        
 .نمتیبیم -        
 ضی و بعد از تعودهمی به تاسف تکان ميسر. شودی خنده اش با بوق ممتد هم زمان ميو صدا        

 .نمیبی در اتاقم قرار داده مي که سرش را روی را در حالومرثی که کرومی مرونیق ب از اتامیلباس ها
 ! ازتون گذشتهی سنهی شما که ي اونم براه؟ی کار زشتستادنی گوش ای کنیفکر نم -        
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 .کندی چشمم مخی را مشیبه توجه به سوالم چشم ها        
 ؟ي قرار داریبا ک -        
 ... دوستهی -        
 !اسمش -        
 .شهی مرمیحالا هم د.  بدمیحی که بخوام به شما توضنمی بی نمیلیدل -        
 .ردیگی لحظه مچ دستم را منی که در آخرشومیاز کنارش رد م        
شک دارم که اون !  پرتو هست زدمهی شبیلی که خي مدت رد رفت و آمد هات رو با دخترنیا -        

 ی شباهتنی دختر کوچکترنی ادادی متی به لباس هاش اهمیلی خمیدی که ما دییپرتو باشه چون پرتو
 . دست از پا خطا نکننیحواسم بهت هست بت! باهاش نداره

 و می آیخودم از پس خودم بر م.  بابت پرتو استمیجمله آخرش اخطار بود و من تنها نگران        
 راه نیبهتر. شومی منی و سوار ماشرومی مرونی مردن است اما پرتو چه؟ به توجه بتشی نهاتینها

 ي نواي و صداکنمی ضبط را روشن منی هميبرا.  گوش دادن به آهنگ استشی حرف هایفراموش
 خود تنها به خاطر ي است آن هم نه به خودی آدم خطرناکومرثیک. شودی پخش منیانو در ماشیپ

 . دانمی ماجرا را هنوز نمنی وسط ربط فواد به انیا. کندی آنها کار مي که برايافراد
****         

 �پرتو- حال�        
 ی را راضنی که گفتم بتی وقتبرند،ی مشی اند و کارشان را پختهی سرم ريسوگل و فرانک رو        
 ي که توي دختر،ی من پرتو فراهانانگار فراموش کرده اند که.  بودیدنی هر چهار نفرشان دافهیکردم ق

 هستم،فقط تو هنوز همان پراوردی را بدست بنی توانست دل بتشی هاي بازوانهی دنیدانشکده با هم
 ی نگاهدارند،ی و دست از سرم بر مدهندی متیبالاخره رضا.  کردهریی تغیلیخ!  که نهینوع پوششم کم

 نییاز صورتم پا! می ملاشی آراکی و ي رنگ و لنز خاکستری شرابژیپوست.  اندازمی منهیبه خودم در آ
 شانه ام يسوگل دست رو. مستی لباس ها راحت ننی خودم با ام،ی به لباس هاشومی مرهی و خمی آیم
 .گذاردیم

  شده؟يزیچ -        
 !ستمی لباسا راحت ننینه، فقط با ا -        
 .شودی اعتراض فرانک بلند ميصدا        
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 راحت گهی حالا م،ي بودرونی مانتو و شلوار ها بنی عمرت با همشتریتو نصف ب!  باباریخفه بم -        
 .ستمین

 ي ها هم اونطوری مهموني توی من سه سال به اون نوع پوشش عادت کردم، خت؛یهرچ -        
 دی دونستم چطور بای نمی که چادر رو انتخاب کردم ولی درست مثل روز اولستمیبودم الان راحت ن

 !نگهش دارم
 را حس دی و نومای نگاه نینیسنگ. ندینشی و منتظر مداردی را بر مفشی کرودی مرونیاز اتاق ب        

 . را نداردزی چچیاما حوصله ه. کندیم
 ... مايخوایم -        
 ! بگمنی رو هم به بتییزای چهی دی بارم،ی خودم مد،ینه نو -        
 . استبیی عجمی حالتش براریی تغنی الی دلکند؛ی نگاهم می با نگرانماین        
 ما؟ی شد نيزیچ -        
 باشه، تو ری درگاسدی ی اون خونه به اندازه کافياون تو!  هازهی بهم بری بهش بگی چهی ينر -        
 .یچی هگهی اعصابش دي رويهم بر

 .م کني کارنی چنستی قرار ننباری اهینترس  -        
 که دستش را در ی در حالنی بتروم،ی مرونی و از خانه بشومی زنگ تلفنم از جا بلند ميبا صدا        

 .نمینشی و کنارش مکنمی را باز منی داده در ماشهی فرو برده سرش را به فرمان تکشیموها
 ... فکر کنمدیشیخانم ببخ -        
 . تعجب کردهدانمیم. شودی دفعه ساکت مکی        
 !می نفهمه کی کنم تا کسریی تغينطورینه اشتباه ننشستم، اما مجبور بودم ا -        
.  لبخندم را جمع کنمگذاردی نمنی به او وارد کردم و همی افتد، شوك بزرگی حرف راه میب        

 .دی آی نگاهم کند به حرف منکهی و بدون استدی ایپشت چراغ قرمز م
 ! یشی قشنگ تر میپوشیچادر م یوقت -        

 
لبخندم را حفظ .  کندی مفی است که از حجاب گرفتنم تعري بارنی اولرسمی مجهی نتنیو به ا        

 : میگوی و مکنمیم
 . ادی و حجابم خوشت نمدنی از مدل لباس پوشکردمیفکر م-        
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 : دیگوی اندازد و می بالا ميشانه ا        
 . يری منم حجاب بگي براکردمیفقط درك نم-        
 .  حجاب باشمی نداره جلوت بیلیدل.  ي برام نداری فرقچی همای و ندیالان تو با نو-        
 : دیگوی توجه به خنده ام میب.  پر صدا بخندم شودی که باعث مرودی ميچشم غره ا        
 ... يموها-        
 : کنمیحرفش را قطع م        
 . ژهیپوست-        
 : دیگوی ومکشدی میپوف        
 . ي بزاررونی چند لحظه ام بي موهاتو برایستی حاضر نیخوبه حت-        
 :میگویم        
 . کردمی مدی بای اساسریی تغهی نکهی هم استمیهم حاضر ن-        
 .  ندارمافتی قختوی رنی به ای اصلا حس خوبیول-        
 به هی شبشتری بکنمی احساس را دارم و فکر منیخودم هم هم.  گذردی چه در ذهنش مدانمیم        

 :میگویبا ناله م.  ممنوعه شده ام يلمهای فگرانیباز
 . شمی مریی دارم تحقکنمیحس م.  دارم ي چه حس گندیاگه بدون-        
 : پرسمی که مزندی نمیحرف        
  ؟ي از هاله خبر ندارنیبت-        
 : کندیاخم م        
 اومدن ای چند ماه به دننی انیع.  جرئت ندارم ازت بپرسم یبه خدا از اون روز دلنگرانشم ول-        

حالا .  کن دای پي خبرهیتورو خدا .  دمیکمتر از مادرش براش زحمت نکش. هاله من بالاسرش بودم 
 . کنمیم داره دارم سکته ای قضانی به ای ربطهی نوی مدمیهم که فهم

****         
 نویم-حال        
 . شومی مرهی خنی و با ترس به آرتکشمی میقینفس عم        
  خراب شه؟ینکنه همه چ-        
 : دیگوی و مدهدی تکان ميسر        
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 که پرتو زنده شده ؟ مگه ی چیعنی.  بود ي جورهی فواد يحرفا. شدم جی از همه گشتریمن ب-        
 مرده بود ؟

 مرده و شی زن برادر سابقش سه ساله پدانستی نمی وضعش بدتر از من است حتچارهی بنیا        
 شک کرده است و به گفته خودش انگار بی عجافهی و قپی تکی پرتو اما با لی با شمایفواد به شخص

 .....  که منیت در صورزدی چشمانش برق میمردك عوض. پرتو زنده شده 
 .  بگو خبيزی چهی به منم ؟ییبا توام دختر کجا-        
 : دیگوی مجیگ.  کنمی مفی تعرشی برادانمی که مي را در حدزی خراب همه چیبا اعصاب        
 يدی تو از کجا فهمی؟ ول.. مرده کردنی پرتو تصادف کرده و همه فکر مشی سه ساله پیعنی-        

  همون پرتوئه؟نیا
 براشون ي هر دو تا پرتو کجا و چطور چه حادثه ادادی که نشون ميتمام شواهد. سخت نبود -        

 .  بودي بود که پدر کسرا توش بستریمارستانی پرتو پزشک انترن همون بنکهیرخ داده و ا
 : دیگوی و مدهدی مرونینفسش را ب        
 .  بودهکردمی فکر ميزی بد تر از اون چزیهمه چ-        
 : پرسمی و مکنمیموشکوفانه نگاهش م        
...  بکنه وی کارنیچی با پسر ارشدش همدی ؟ آخه چرا باستی خان پدرت نومرثیمگه ، ک-        

 ....  قطع باشه ورونی بيای باور کنم گذاشته باشه سه سال تموم تو ارتباطت با دنتونمینم
 . ستیپدر من ن-        
 : میگویبلند م        
 ؟یچ-        
 : دیگویم        
 . نینه پدر من نه پدر بت.  ستیپدر من ن-        
 .   است و ما هم سر درگمختهی بهم رزیهمه چ        
 پرتو -حال        
 .گذارمی مشی را جلوفی و کمینینشی مزیدور م        
 . حرفاممونهیم!  از اون بستهنیا -        
 .شنومیم -        
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چند . ختی دفعه بهم رکی نرفته باشه، اما ادتی داشت اگه یپدرت اولش با من رابطه خوب -        
 !ي منو بابات و بعدش هم اون سردنی دعوا بهی.  بودادمی گنگ یلی خيزای چهی شیوقت پ
 .دونمی رو منم منایخب ا -        
 نه؟ی از اری غياما از موضوع بحث خبر ندار -        
 شودی دور می و وقتشومیمنتظر م. رسدی سفارشات سر مینی با سي و پسرکندیمنتظر نگاهم م        

 .کنمی ام حلقه موهی آبموانیدستم را دور ل
گفت .  بهداشتهیدیی تای ببل،ی لی بدم،ی دارو ها و کرم ها دنی همي هاهی تو مازی چهیمن  -        

!  جون هزارتا آدم وسط بود و همون شد شروع اختلافات ماي بگم؛ پاخواستمی نگم اما من میچیه
 جیگ. کنمینم دای پنوی به می ربطچیاما ه.  کردمدای پنای اي هم تونی کارت به اسم آرتهی من ؛یراست
 .شدم

 . شده بود و قصد نداشت از آن جا دل بکندرهی اما همچنان به پشت سر من خنینگاه بت        
****         

 فواد -حال        
مگر .  پرتو استدهی که دییمطمئن است عکس ها.  در حال راه رفتن استشیفواد با تشو        

 .کندی را بلند مشیصدا.  دختر عمه خودش را نشناسدشودیم
  لاش خور؟ي کجا موندزیکامب...زیکامب -        
 بله آقا؟ -        
 و تحت نظر بگبرن من هر طور قاشی و رفی پسره مفنگنی خونه ایگی به بچه ها ميریم -        

 غی همتون و از دم تای دیاری اون دختر رو مای ؟يدیفهم. مطمئنم پرتو بود. خوامیشده اون دختر رو م
 .گذرونمیم

 فواد عادت کرده اند و ي هایی تند خونی همه به انجای ارود؛ی مرونی و بدهدی تکان ميس ر        
 را شی صفحه اخم هاي اسم فرداد رودنیباد. خوردیتلفنش زنگ م. ستی نيدید جزی چشیرفتار ها

 .کشدی در هم مشتریب
  مگه نگفتم کار دارم؟؟يبله؟ چه کار دار -        
 الان هم یدونی ندارم که بهت زنگ بزنم خودتم منی به ايباه پاچم و ول کن من علاقه ا -        

 .ییای بدیتو هم با! میی خونه عمه، شام اونجامیمامان خواست بهت بگم قراره بر
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 .رمی الان درگوفتمی راه مگهی دکمیباشه؛  -        
 نشان ی دوست داشت بداند عمه اش چه واکنشیلیخ. کندی تماس را قطع مشی حرف پیب        

 توانست ی که نمفیح!  همه مدت خودش را پنهان کردهنی اگر بفهمد دخترش زنده است و ادهدیم
 ياصلا همان روز.  ساکت کردن پرتو استي فقط براي همه موش و گربه بازنی کار را کند و انیا

 و در آخر کردی او هم قبول مرفتیم.  بودنی او برود نقشه اش همي شد به خواستگاریاضهم که ر
 تمام محافظ ها تکرار ي را براشی حرف هانکهیبعد از ا. ختی بهم رزیاما همه چ.  ماندی از او نمياثر
 .کندی و به سمت مقصدش حرکت مشودی از آن محله دور مکندیم

 نیبت-حال              
 کردمی ؟ فقط خدا خدا مکردی چه منجای اومرثیک.  حبس شد نهی نفسم در سي لحظه ايبرا        

با پوزخند .  اندازم ی مفیبسته ها را داخل ک. بود نیپرتو را نشناسد که آن وقت حسابمان با کرام الکاتب
 رو شی در پیفاق قطعا اتداندی شده و مرهیپرتو همانطور متعجب به من خ.  دی آی به سمتم میهیکر
 . کندی میی و سلام بلند بالارسدی ما مزیبه م.  میدار

  ؟نجاستی ای کنیبب. به به سلام -        
 .  گردنش را بشکنمتوانستمیکاش م.  شومی وبلند مکنمیبا تنفر نگاهش م        
 . يخوشحال شدم اومد.  یسلام پدر ، چه تصادف-        
 بود که چطور با او ادشی و قطعا گذشتی نمیلی برخوردمان خنیاز آخر. صد در صد گند زده ام         

 . حرف زده بودم
 : میگوی با پرتو حرف بزند مومرثی کنکهی و قبل ازنمی میلبخند تصنع        

 .  لحظههیپدر -        
 چه کنم که در گند زد ی ندارم ولي استعدادچی هيریگی در بازدانمیم.  کشانمشیو به کنار م        

 : میگوی معیسر.  با استعدادم یلیخ
 . کنمیخواهش م.  برخوردمونو نی ندا هم که شده فراموش کن آخريلطفا جلو-        
 : دیگوی و مکندی ميخنده ا.  شودی ندا ممی چطور پرتو برافهممینم        
 .  ات جور نبودنقهی آدما با سلنجوری پسر ؟ تو که اينکنه دم به تله داد-        
 . خندمی میالک        
 . چ کنم که عاشقش شدم-        
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 . کندی مملو از مهر و عطوفت با پرتو صحبت می با لحن جالبومرثی و کمیگردی برمزیسر م        
 . دیاری دفعه بعد منزلمون تشرف بشالای شد انطوری ادارمونی دنیخب خانوم شرمنده که اول-        

 . کندی صحبت میسی و انگلی به فارسبی عجي و با لهجه اکندی می مزخرفيپرتو خنده         
 آن وسط میبگو.  در ظاهر بود ومرثی گرفتن کلی تحوی صحبت ها سلام و کمنیو مضمون ا        

 کردی مي نقش بازي در نقشم برعکس پرتو جورزدمیهرچه من گند م. خنده ام گرفته بود دروغ نگفتم 
 هدفش ود رفته بادشی الان اصلا ی اول برخورد با پرتو کاملا مشکوك بود ولهی اگر در ثانومرثیکه ک

 .  من استبیتعق
****         

 نویم-حال        
 ندی که خوشای جوابچی باز هم هی ولکنمی بار محلول را چک منی هزارميرا خراب بیبا اعصاب        
 : چدیپی منی آرتيصدا.  رمیگیباشد نم
 . ي کردی قاطیباز سر چ-        
 : میگوی و مپرمیبهش م        
 . یگی میحواست باشه چ-        
 : دیگوی تفاوت میب        
 مثلا اگه حواسم نباشه ؟        
 جد نی هميبرا.  کنمی نمدای پگردمی می و هر چه دنبال جواب دندان شکنکنمیدستم را مشت م        

 . کنمیو آباد فواد را لعنت م
 . خنددی منباریا        
 اعصاب نی پس استی نی کار آسوني نادرنی دارو به اهی دی تولیدونیخودتم م. خانوم داروساز -        

  ببره پخش کنه ؟مهی و دارو رو نصفه نادی بازم فواد بيخوایتو که نم .خورد شدن هارو نداره 
 : میگوی و مظلوم مکنمینفسم را فوت م        
  ؟کننی مکاری داداشت و ندا چنیپس ا. خسته شدم -        
 . دهدی تکان ميسر        
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 شی که بتونه همه کارار رو خودش پستی هم نسی پلنیدر هرصورت بت.  هفته هم نشده هی-        
 فکر زی اول همه چشهیهم.  به باد نده وی همه چشی غرور خرکنیفقط خدا شانس بده بهمون با ا. ببره 

 . شهی همه گره ها به دستش باز مکنهیم
 

 !پس خدا به دادمون برسه -        
 !ندازمی نفر را به خطر ب خواهم جان هزارنی نمنباری ابرم،یسرم را باز در کار فرو م        

****         
 نیبت-حال        
اگر پرتو همه !  را داشتمی هوایلی خدا خکنم؛ی فکر منی و به اکنمیخودم را لبه تخت پرت م        

 کم کم دی هر چه صبر کردم بس اشت باگرید.  آمدی سر او میی چه بلاداندی خدا مکردی را جمع نمزیچ
اجازه ورودش را   ومی آی به خودم مشودیماه چهره که از پشت در اتاق بلند م يصدا. دست به کار شوم

 .دهمیم
 جانم؟ -        
 نمتی ببنطوری اادیدلم نم.  بدهانی هات پای آشفتگنیفکر کنم به ا!  باهات حرف بزنمخوامیم -        

 .مادر
 به قول ماه چهره به ی آشفتگنی افرستم،ی مرونی و نفسم را بکنمی فرو ممی مو هاي تویدست        

 .ردیگی نمانی ها پاي زودنیا
 ! عمرم، بعد از مدت هاي بار اول تويماه چهره؛ داغونم؛ برا -        
 پرتو و انتی که خبر خی وقتدمی تو رو دی داغونگهی من دوبار د،ی که داغونستی نیبار اول -        

 !شی داشته باشی تونی نمگهی رفته و دست،ی نيبود دهی فهمی هم وقتگهی بار د،ي و اونو رونديدیشن
 نی روزها اما انیبدتر از ا.  شده بودموانهیهر دوبار باز هم د. دیگوی راست مزنم،ی ميزهر خند        

 بود که بارها مردن نی رشته گذاشتم فقط و فقط به خاطر انی پا به ای از آن ندارد، وقتیهم دست کم
 که راه درمان ییها یضی از مری کنم که کسي کارخواستمیم.  بودمدهی دمی چشم هاي ها را جلویلیخ

 ! جان هزاران آدمي خودمان شده بلاي نرود و حالا داروهانیدارد از ب
در .  بودی بتونواری زدم پشتش دي خستم، به هر دریول! ستمی اون روز ها نی به داغوندیشا -        

 !، بتن بود، سخت بود و با سر رفتم توشنبود که دل خوش کنم به تو در تو بودنش
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 ! حرفام بتونه کمکت کنهدیشا -        
 ! ماه چهرهشنومیم -        
 .دونمی که من میی و کاراشه، حداقل تا جاومرثیخب راجب ک -        
 سسسیه -        
 گوشش از پروژه ری مانده زنی همدهم،ی را اوامه مسی و همچنان هگذارمی مینی بيدستم را رو        

 .شودی نور می نور علگری دمیاو حرف بزن
 یی چهارتاهی! دهی هفت جهان و آسمون رو دچ،ینترس پسر، تا الان خواب هفت پادشاه که ه -        

 . به خوردش دادمازپامید
 یب.  استدی مثل او بعی کار ها از زن محتاطنی اشوم،ی مرهی و به او خکنمی را گرد ممیچشم ها        

 .شودی مي جارمی و کم کم از شدت خنده اشک از چشم هاشوم،ی از خنده منفجر ماریاخت
 ؟يدیوالا خودمم تو کارم موندم اما لازم بود بگم، حالا گوش م! بخند، بخند -        
 .نمینشی و گوش به فرمان او مخورمی خنده ام را معیسر        
 !شما امر کن... آماده آمادم فرمانده -        
 .... ي دفعه آخرنی ای خلاف و شروع کرده ولشی از اول زندگومرثیک -        
        

 پرتو-گذشته        
 . دی آیاز او خوشم م.  و کنار ماه چهره نشسته امدمی به خانه رسنیزودتر از بت        
 نی بتيکم از مادر برا.  شده است قی در وجود او تزرکبارهی تمام مهرو محبت و عشق به ییگو        

 .  استمی روبه روي بفهمم که چه موجودشودی باعث منیمغرور من ندارد و هم
 : میگوی و مخندمی منی بابت بتشیبا لذت به غرولند ها        
 .  ماه چهرهکشمی می من چنیپس بب-        
 : دیگوی و مکندی نازك میت چشمپش        
 .  آقاسمیلیپسرم خ-        
 افتد و اشک از ی که خود ماه چهره ام به خنده ميدر حد.  شومی از شدت خنده کبود منباریا        

 : دیگوی مدی خندی حسابیوقت.  شودی مریچشمانش سراز
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 آقارو جمع و جور ي رفت برم لباساادمیاصلا ...  خدا نکشتت دختر نفس برام نموند ي وايوا-        
 .  قلچماقا جلسه دارهنی از ایکی لباس چرك داره و فردا هم با یکل. کنم 

 : میگوی و مخندمیبه لفظ قلچماق م        
 .  پدر شوهرمو انجام بدمي کارارمی من منی و شما بشنباریا-        
 ي توجه به حرف هایب.  آورد یخند به لبم م لبومرثی منو بابا کنی محکم بيو فکر به رابطه         

البته .  با پسر شلخته اش ندارد ی فرقچیه.  ردیگی اتاق خنده ام میاز شلوغ.  رومیماه چهره به اتاق او م
 .  به او رفتهنی بتمی است که بگونیدرستش ا

در آخر به . زمیری و در سبد مخصوص مکنمی جمع منی زمي تخت گرفته تا رويلباسهارا از رو        
 و زی مي روختهی ریی لباس را جمع کنم که متوجه قرص هاي تکه نی تا آخررومیسمت دراورش م

 : کنمیزمزمه م.  شومی کنارلب تاپ میکی پلاستیقوط
  ؟خورهیمگه بابا قرص م-        
 ی بی از مصرف قرص بابا قوطشتری بدارمی را برمی از قرص هارا و قوطي دانه ايبا کنجکاو        

 یب.  دی سفي دانه هازی رنگ و ردی سفعی ماي محتوی پوکه آمپولی و حتکندی توجهم را جلب مکتیات
 ...  استاندارد است اماری مواد غي پوکه حاونی ادی دانه ها فهمزی از وجود رتوانیدرنگ م
صفحه روشن .  کشمی قسمت تاچ لب تاپ مي روی و دستکنمی رها مزی مي همه را روجیگ        

 و طرف مقابلم متعجب و جیمن گ.  به سمت در برگردم شودی در باعث ميصدا.  رمز دارد ی ولشودیم
 . میهراسان بهم زل زده ا

 : دیگوی بزنم می حرفنکهی و قبل ادی آی جلو میقدم        
 ؟یکنی مکاری چنجایا-        
 که کاسه شودی منی بر ادی هم مزنینزده و هم و پر ترس حرف ي جدنگونهیتا به حال با من ا        

 ي قویلی ام خیسی چون شم پلشدمی مسی کاش پلنی به قول بتی حتایو .  کاسه است می نری زيا
 : میگویبا من و من م. است 

  بابا ؟هی چنایا. چهره بشوره .. ماه . باسات و جمع کنم .. ل...اومده بودم .. او-        
 شتری بمی روشودی باعث منیهم.  ندینشی اتاق می تک مبل سلطنتي و روکشدی میقینفس عم        

 : میشود و بگو
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 کتی اتی بي دارو هانی ادیاصلا چرا با..  اصلا ن؟یکنی چه خبره بابا ؟ شما دارو مصرف منجایا-        
 .  استانداردهری غنای باشه ؟ انجایا

 : میگوی بلند تر می ، فقط کمی و کمشومی میعصب.  زندی نمیحرف        
 بابا ؟-        
 : دیگوی و مکندی میاخم        
 بذارم پرتو ی چي پاتوی فضولنی بدم ؟ احی توضستی که بهت مربوط نيزی در مورد چدیچرا با-        

 ؟
له  من فرسخ ها فاصومرثی از بابا کییگو.  دی آیاز لحنش خوشم نم.  شومی خاموش مکبارهیبه         

 : دیگوی مقدمه میب. گرفته است 
 . نی بتیحت.  ببره یی بودی نباچکسیه.  خودمون بمونه نی بدی بايدی که دییزایچ-        
 : میگویبا خشم م        
 . دمی بهت نمی قولچی شده هی چیتا بهم نگ.  منظورت و بابا فهممینم-        
هرچند خلاصه و .  ومرثی نه کماندی بابا ممی براومرثی و کدمیفهمی نمچوقتی کاش که هیول        

 ...  مسئلهنی ای گنگ بود ولمی ها برازی چیلی خیمختصر گفت و حت
 ای مانمی دور منی از بتای خودم نگه دارم شی زبانم را پتوانمی بهم فهماند اگر نمشی هاادی فرانیم        

 . دهدیدودمانم را به باد م
****         

 نیبت-حال        
.  حرف هاست نی دار تر از اشهی ریلی خهی قضنی فهمم که ای ماه چهر ميبا توجه به گفته ها        

 با هم شهی ان دوکه همبی رفتار عجيای و جوستادی ای اجازه پشت در اون اتاق نمیاگر ماه چهره ب
 :  بودتهخود پرتو هم گف.  دی فهمی نمچوقتی هشدی ، نمکشندی مادیخوب بودند و الان سر هم فر

 از خواستمیهمش م.  باشه یکی ومرثی تو و کار کي تهمت هاهی قضکردمی فکر نمچوقتیه-        
 نی اشهی همي دار شد و براحهی با اون کارات و حرفات غرورم جری مطلعت کنم ولومرثی کيکارا

 . نی که گفت دور بمون از بتومرثی به حرف کیحت. مطلب و فراموش کردم 
 را که در یی اورم زمان دانشجوی مادی تمرکز کنم و به کنمی می و سعمالمی را ممی هاقهیشق        

 ای استاندارد کشته و ری ناشاخته و غي با داروي محدودي عده ی کوتاهاریهمان موقع در مدت زمان بس
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خسته زمزمه .اند  هیشب چقدر به هم مارنی دو اتفاق و بنی آورم ای مادیتازه به .  شدند ماریسخت ب
 . ومرثی ، خدا لعنتت کنه ککنمیم
 

 حالت خوبه پسرم؟ -        
 !آره ماه چهر خوبم، فقط تنهام بذار -        
 باشم، سخت الی خی توانم بینم. رودی مرونی و بالاخره بکندی نگاهم می خواسته کمنیبا ا        

 کردم؟ از جا ی رفتار ها فکر نمنی الی وقت به دلچی حرف ها و ساده گذشتن از آنها چرا هدنیاست شن
 رسدیکه دم دستم م  را همزی هر چزنم،ی داد ماری اختی حرف ها و بنی از اکشدی مری ، سرم تشودیبلند م

 خود توانمی و من را حت مشنودی شرف خواب است، که نمی بومرثیحالا که ک. کنمی پرت منی زميرو
 .کنم کار را بنی ادی کنم بایرا خال

****         
 زی باشد تا تمام چدهی رسانی که ککنمی خدا خدا مشوم،ی ممارستانی سرخ وارد بيبا چشم ها        

 ي بازنی ادامه دادن به اي تحمل ندارم براگری و خودم خلاص شوم، دمی ام بگودهی را که فهمییها
 و دهمی مرونی بدانفسم را پر ص. نمیبی را مانی و کمای و با باز کردن در نرومیبه سمت اتاقم م! یلعنت

 . به حرف زدنکنمی سلام کنم شروع منکهیبدون ا
 برادر من و نو،ی م،ی اون فواد لعنتدونمی فقط م،ی رو تموم کنی همه چدی باکشم،ی نمگهیمن د -        

 وگرنه  کار رو تموم کننی اهی کوفتي به هم ربط دارن، نقطه اشتراکشون هم اون لابراتور هاومرثیک
 .کنمیمن تمومش م

 شده وانهی شده ام حق دارد، واقعا دوانهی دکندی هم فک رمدی مانده، شارهی با بهت به من خانیک        
 و دست سر شودی بلند مماین. رمی شوم تا آرام بگستی سر به نخوادی دلم میگاه. دمیکم آوردم و بر! ام

 .گذاردیشانه ام م
 ه؟ی هم تحمل کن کار سختگهی دکماهی! ي اومدنجای تو که تا اهو؟یچت شد تو  -        
 که ی کساني براترسمی منکهی از حالم؟ اداندی او چه مبندم،ی درد مي را از رومیچشم ها        

 !ستمی ني قوگریدوستشان دارم؟ من د
 که یکه کس!  چقدر پستندونمی منکهی ادم،ی که شنییزای با چکشم،ی نمگهید! کشمی نمما،ین -        

 ....دونهی هم نمیچیه
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 .نالمی ماری اختی و بدهمی فشار مشتریمشتم را ب        
 !یلعنت -        

      
  پرتو-حال        
البته .  کرده ام ی کسرا اسباب کششی است که به هتل پي چند روزهی خودم و بقتیبخاطر امن        

 ... روزی دي امروز کجا و کسرا يت ، کسرا خودم هم راحت تر اسالی خنطوریا
 مانع از ییصدا.  کنم ی نگاه ممی پاری بلند هتل به شهر زي و از پنجره هاکشمی میقینفس عم        

 .  شودیفکر کردنم م
  سفارش بدم ؟ي خوری ميزیچ-        
 شده دهی دزدنوی که هاله توسط می ماهکی ، در کنمیآنقدر لحش خسته است که نگاهش م        

 . شومی بزنم که موفق هم مي لبخندکنمی میسع.  رسدی تر و رنجور تر به نظر مفی ضعیلیخ
 .  گشنمهیلیخ-        
.  دهدی من را سفارش میشگی و دو پرس همداردی و تلفن را برمزندی مي امهیلبخند نصفه ن        

 : میگوی و مرومیکنارش م. جوجه کباب 
 . دمشی هفته است ندهی یلیر از آقاجون خخب ، چه خب-        
  ،یگفتی مينجوریبه به ، تو ا-        
 :  اوردی را در ممیو ادا        
 . من عــــــــــــــاشق آقاجونم-        
.  زندی مياو هم لبخند.  کوبمی اش می عضلاني و مشتم را به بازوکنمی حواله اش میبد جنس        

 : کندی مقدمه شروع میب
 .....  بهتر از قبل ، امایلیخ. آقاجون خوبه -        
 : دهدی و پردرد ادامه مکندی میمکث        
 ؟اصلا کنهی مکاری ، هاله الان کجاست ؟ چشمی موونهیپرتو دارم د...  منم که الان داغونم نیا-        

  ؟کنندی می چه غلطسای پلنیا
 : میگویم.  کشدی را بر دوش مي پر درد من چه دردي روز هاي مرد قوفهممیخوب م        
 .  کنهدای قسم خورده به کمک اون دوستش هاله رو پمای ، نکننی مداشیکسرا ، پ-        
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 شی هاله پدهدی شواهد نشان میوقت.  هم دارد ی نگراني جادانمی که خود خوب میدر صورت        
 ي به روکنمی میاما سع.  دارد ی لعنتي و آن دارو هاومرثی به فواد و کی هم ربطنوی است و منویم

باز .  ذاشتم گشی که هشت ماه از جانم برايهاله ا...  هاله تنگ شده ي دلم برایلعنت.  اورمیخودم ن
 : دهدی تکانم میکس.  شودیدلم اشوب م

 ؟یکنی مهیپرتو ؟ حالت خوبه ؟ چرا گر-        
 : دیگوی و مردیگیکسرا دستم را م.  شومی مزاحم مياشک ها و متوجه کشمی به صورتم میدست        
  شده ؟يزیچ-        
 : میگویتند تند م        
 ... نه... نه -        
 : کنمی حرفم را عوض میبعد با حالت درماندگ        
 می سرم تنظي و چادرم را درست روپوسمی و مانتو شالم را مشومیبلند م.  دیشا...  دونمینم-        

 تا موقع مرگم بندمی و عهد مخوردیحالم بهم م.  افتم ی رفتم مرونی بنی که با بتي روزادیبه .  کنمیم
 . نمیبیکسرا را کنارم آماده م.  نکنم ي کارنی همچگرید

  ؟يایتو کجا م -        
 :  اندازدی بالا ميشانه ا        
 . ياری سر خودت ممیی بلاهی حالت نیالان با ا.  يهر جا تو بر-        
 : خندمیم        
 .  حرامهی خود کشدونمیم. نترس -        
 : دی آی در مغمی که جي جورکشدی و محکم مردیگی چادر ميگوشم را از رو        
 .  دارهي به هوا خورازی جفتمون ني که کله می نبود خانوم کوچولو ، بدو برنیمنظورم ا-        
.  شودی مکیانقدر که هوا کم کم تار.  میزنی حرف قدم می و ارام ارام و بمیی آی از هتل مرونیب        

 با جثه ی که شخصکنمیسرم را بلند م.  بزنم ی حرفمی ایم.  ی خالنی بتي جامیگوی و مخندمیدر دل م
و .  ردیگیقرار م  دهانمي از پشت روی دستمی بگويزی چمی آی تا منمیبی بزرگ را کنار کسرا ميا

 کم یابانی ان غول بي بالا جلوی بدني کسرا با ان قوایحت.  افتد ی کسرا هم مي اتفاق برانیمتعاقبا ا
 .  اوردیم

****         
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 فواد-حال        
 .  خوردی به در ميتقه ا        
  توایب-        
 :  غرمیم. شودی مانی نمابرزی بزرگ فريجثه         
  شد ؟یچ-        
 : دیگویم        
 . میری اونو هم بگمی همراهش بود مجبور شدیکی ی ولمیدختره رو گرفت-        
 . شومی میعصبان        
 گفتم فقط دختره نگفتم ؟-        
 : کشمی نعره منباری که اکندیسکوت م        
 نگفتم ؟-        
 . شومیبلند م.   حرفم تره هم خورد نکندي برای کسنکهیمتفرم از ا        
  ت جاده ؟مشیآقا بنداز-        
 : میگوی میعصبان        
  ؟نشونیکجا برد. لازم نکرده -        
 .  را به دستور من برده اند و حالا پرتونی آرتي که روزیی ، همانجاستی ندنیالبته لازم به پرس        
 .  دختر عمه ام تنگ شدهيدلم برا.  زنمی میلبخند خطر ناک        
 را یدو جسم. شومی و وارد مکنندیدر را باز م.  میرویارام و با صلابت به سمت اتاق مورد نظر م        

 . کنمیچراغ را روشن م.  نمیبی می بسته به صندلکی تارمهی نيدر ان فضا
 نیو ا.  ماست يه  گمشدي همان پرتوگشتی ممای و ننی که با بتيمطئن بودم آن دختر چادر        

 ادیبه . احمق است من نه ومرثیهر چقدر آن ک.  اند دهی کشمانی برایی چه نقشه هادانمیراهم خوب م
  افتمیحرفش م

 .  رو دارهنی ، قصد ازدواج با بتهیخارج. با اون دختره حرف زدم -        
 به آن رستوران گری دي با چهره ادنشی دي که خودم به شخصه برايطعمه ا.  زنمیپوزخند م        
 ي رفته آن خال قرمز رنگ روادشی ی باهوش است ولیلیپرتو فکر کرده خ.  کندیفواد خطر نم.رفتم 

 .  ببردنیانگشت سبابه اش را از ب
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***         
 نیبت-حال        

 
 ایهم که کوتاه ب انیک. گفتم که نرود اما گوش نداد! ستی نزنم،یهر چه به تلفن پرتو زنگ م        

 بلند دارم،ی و قدم برمشومی بلند مابانی کنارخمکتی نياز رو.  اطلاعات جمع کندخواهدی و هنوز مستین
 نیسوار ماش. ستی نی کمزی چ،ي خبریدو روز ب.  کرده ام بس استاطیهر چه احت! و پشت سر هم

 در راه قهی ساعت ده دقمی ني و به جارومی را با سرعت مریتمام مس. رومی و به سمت هتل مشومیم
 پرسمی از رسپشن میوقت. شومی وارد هتل چمران معی و سرکنمی مدای پارك پي جایبه سخت. هستم

 ام ی بار گوشنی اه ککشمی میآه.  برنگشته اندنجای دو روز است که نه او و نه همراهش به اندیگویم
 .مگذاری را کنار گوشم می گوشی نام پرتو، عصبدنی با دخوردیزنگ م
  فکر؟ی دختره بی هستيمعلوم هست کدوم گور -        
 خودم، هر چند از شی اومده پستی ني بدينترس جا! ي که خوب نگرانش شدنمیبیبه به م -        

 . بودنجایاول هم جاش ا
 ؟ی هستیتو ک -        
 !ی که راه انداختي گردون بازيباز -        
 ! شدی نمنیبدتر از ا. ندینشی سرم مي رواری اختیدستم ب        

****         
 پرتو-حال        
 . کنمی وارد شدن و روشن شدن چراغ ها را مرور ميساعت هاست صحنه         
 دهی شننی و بتمایاسمش را بارها از دهان ن.  ماجرا ها باشد نی که فواد پشت تمام اشودیباورم نم        

 که به سمتم آمد و به هشیبا آن پوزخند کر.  کندی مي را بازلمی فنی ای او نقش اصلدانستمیام اما نم
 :  کردی چاق سلامتزشی عزيقول خودش با دختر عمه 

 .  کردمداتی پنی رو زمگشتمیتو آسمونا دنبالت م.  زمی عزيسلام دختر عمه -        
م را به سمت مخالفش سر.  بود انی در چشمان کسرا نماينفرت در چشمان من و بهت و ناباور        

 : دیگوی که مچرخانمیم
  ؟دنمی از دياوپس ، نگو که خوشحال نشد-        
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 : شنومی را مهشی کريباز هم صدا.  دهمی مرونینفسم را پر صدا ب.  خنددیو خودش م        
!  نجای اارمی تا تو رو بدمی کشی سختیلی پرتو جان ، من خستیاصلا رفتارت مناسب ن-        

  ؟ی ازم تشکر کنيخواینم
 : دیگوی مادی و با فرشودی کسرا از بهت خارج منباریا.  شومی گونه ام ميو متوجه دستش رو        
 ؟یکنی میچه غلط-        
 : دیگوی و مچرخدیفواد کاملا آرام به سمت کسرا م        
 . ي ایرتیاوه چه برادر غ-        
 : شنومی کسرا ميصدا.  را دارد بتمی مدت غنیم ا آمار تماکنمیبا بهت فکر م        
  ؟ي کشوندنجای مارو تا ايخوای میچ-        
 : دیگویشمرده م        
 ... ی ولارنی نداشتم ، دستور داده بودم پرتو رو برام بيچکاری با تو هيخب اگه راستشو بخوا-        
 : دیگوی با پوزخند می نسبتا طولانیو بعد مکث        
 . ی باشنجای تو ام استی بد ننمیبیالان م-        

***         
 کسرا ؟-        
 افتم که فواد به بد ی مشی پی ساعاتادیبه .  کنمیبه سر افتاده اش نگاه م.  رمیگی نمیجواب        

 من چقدر طاقت داشت داشت که تمام يمگر کسرا.  که ممکن بود کسرا را خورد کرد ی صورتنیتر
 را انومگخ" دستور داد تا شی که با پوزخند به نوچه های تحمل کند ؟ وقتکجای هارا یرتی غیب نیا
 ی که فواد دهانش را باز کرد و در کمال بیوقت.  می شوکه شدتی در آن موقعنوی مدنی و ما از داورندیب
 فواد بود گفت و شتری و کسرا که بنوی میی داشت تا علت جدانوی که با می خوشي از روز هایرتیغ

 که هشت ماه محبت ي اه هالشدیمگر م.  خلاص را رها کرد ری کسرا تي نعره هاانیگفت و آخر در م
 از همه شتری شکستن و خورد شدن کسرا را بي بود دختر خودش نباشد ؟ صداختهی رشیپدرانه را به پا

هرچه به .  کردمی را درك نمنوی نا تمام مي اشک هالی دلانی منیدر ا.  دی و مستانه خنددیفواد شن
خودم را به سمت کسرا . نشد   دلم خنکی گفتم ولنوی و مرتمی غی بیی به پسر دادیرسیذهنم م

 : فشارمی و دستش را در دستم مرومیبه کنارش م.  کشمیم
  ؟یکسرا ؟ داداش-        
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 را در حقم تمام کرده بود در آغوشم ياو را که برادر.  زندی نمی حرفی وللرزدیشانه اش م        
 من هم ي های ام تمام بدبتدهی فهمنکهیا.  میگوی فواد میاز پست.  زمیری اشک مشی و پا به پارمیگیم
 ، آن هم در برده  سوالری اش را زیمرد است وفواد هم مردانگ.  ردیگی او آرام نمی سر اوست ولریز

 .  زنکیحضور 
 نیبت-حال                

 .  چه به روزم امده استدانندی در آرام کردنم دارند اما نمی سعانی و کدینو        
 . میکنی مدای مطمئن باش ما پرتو رو پی چقدر برات سخته ، ولدونمی جان منیبت-        
 : کشمی مادی و فررومی مانی به سمت کیعصب        
 دای شما هنوز ادرس لابراتورشون هم پی ولدنی پرتو و کسرا رو هم دزد؟یک.  انیبس کن ک-        

 .. ی علي مو از سر پرتو کم بشه به ولاهی.  دینکرد
 :  حمله نکنمانی که به کردیگی محکم مرا مدینو        
 ...  فرانکمای ، سوگل ، نانی ، من کمی آروم ، چه خبره ؟ ما م به اندازه تو نگراننیبت-        
 : میگوی لب مریو ز نمینشی می صندليرو        
 ... داغونم-        

***         
 پرتو-حال        
کسرا هنوزهم با .  می که ما مهمان فواد هستشودی مي به پنج روزکی که معلوم است نزدنطوریا        

 يمشغول فکر کردن بودم که در با صدا.  دهدی را ممی تک و توك جواب سوال های ولامدهیخود کنار ن
 از من متوجه ر تری است دنییکسرا که سرش پا.  نمیبی را منوی و در کمال تعجب مشودی باز میآرام

 : میگویتلخ م.  ردیگی که چشمانش رنگ تنفر مکشدی نمهی به ثانی ولشودیم
  ؟ی بگاتی از گند کارشتری بي ؟ اومدهیچ-        
 که جهت مخالف یی به کسراینیه غمگنگا.  زندی ، استرس در تمام وجودش موج مبنددیدر را م        

 : دیگوی اندازد و با التماس رو به من می مکندیرا نگاه م
 .  دارمیکار واجب-        
 : ردیگیاخمم شدت م        
 ... برو گورمی نداري با تو کارچکدومیما ه-        
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 : دیگوی و مپردی حرفم مانی متیبا حرص و عصبان        
 . کنمی سوال بپرسم گورمو گم مهی ری زبون به دهن بگقهی دقهیفقط -        
 : دهدی که ادامه مکنمی نگاهش مضیبا غ        
 . خوامی شماره ازت مهی-        
 : دهدی و ادامه مکندی مکث میکم        
 .  باهاش در ارتباطهیلی که خیی از کسایکی ای نیبت-        
 : شودی چشمانم گرد منباریا        
  ؟کاری چيخوایم-        
 : میگویو بعد با پرخاش م        
  تو ؟یکنی مي داریچه غلط-        
 : دهدیاو هم مثل خودم جواب م        
 که هی ام ضروریلیخ.  خوامی شماره مهیفقط .  تو گوش کنم فی ، من وقت ندارم به اراجنیبب-        

 . رمیاومدم از تو بگ
 : دیگوی می که عصباندهمی نمجوابش را        
 . ونهی در مایلی جون خيلج نکن پرتو ، پا-        
  ؟ مگه برات مهمم هست ؟یمثلا ک-        
 : دیگوی مغیبا ج        
 يایلی و خنیجون من ، تو ، کسرا ، دخترم ، آرت.  نبودم نجای ، مهمه اگه نبود من ایآره لعنت-        

 بدون استاندارد واردشون ي که انقدر راحت داروی لعنتيمارستانای خبر تو اون بی که از همه جا بگهید
 ... انی مامعطل نکن الان نگهبان.  یبفهم لعنت.  در خطره فهمهی هم نمچکسی و هشهیم

***         
 نیبت-حال        
 خوردی زنگ م امی که گوشرومی مشنی و به سمت استکنمی منهی را معاضی مرنی حوصله آخریب        

 : دهمی توجه به مخاطب جواب میب. 
 بله ؟-        
 : کندی زن متعجبم مي نا آشنايصدا        
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 .  آشنا کار داشتمنیسلام با بت-        
 خودم هستم شما ؟-        
 ای برات مهمه بماراتی ، اگه جونه زنت وداداشت و بگمی می چنی خوب گوش کن ببنیآقا بت-        

 ؟يدیفهم.  بو ببره ي احدنکهی ، بدون اگمی که می آدرسنیبه ا
 ساعت کی قای ، دقشومی مرهیبه ساعت خ.  کندی و قطع مدیگوی آدرس و ساعت را معیو سر        

 ساعت مین.  رومی و به سمت آدرس مشومی مالی خی بی خبر بدهم ولانی به کخواهمیاول م. گرید
  بای تا زنکشدی چقدر طول مدانمینم.  شومی و منتظر مدهمی تکان می را عصبمیپا.  رسمیزودتر م
 نگاه مرا شناخته و به نی و در اولشودی صورتش وارد مي بزرگ رونکی و عی سر تا سر مشکيلباسها

 : دیگوی و مندینشی ممی روبه روی صندليمحتاط رو.  دی آیسمتم م
 . رمی و مدمی و مي دارازی که نییزای و چزنمیوقت کمه ، حرفامو م-        
 : کنمی تعجب مقشیاز اطلاعات دق.  کندی کوتاه شروع میو بعد مکث        
  ؟ی هستیتوک-        
 .  کار از کار نگذرهدوارمی بهت اعتماد کرد امشهی مگفتی برادرت می ، ولستیمهم ن-        
 : میگوی فراوان میبا تعجب        
  ؟نیآرت-        
 : زندیلبخند م        
 . زنده است-        
 . رودیو م        
 : کنمی فکر مشی و به حرف هاگذارمی مفمی کيمدارك را تو        
دارو ها تحت پوشش . قبلا خونه بوده .  یمی قددی در بزرگ و سفهی ارمه يلابراتور تو "        

 فواد تا اونجا همش دو تا يخونه . پرتو و کسرا هم تو همون ساختمونن .  شهی معیلابراتور افرا توز
 خواهش هیفقط .   نمونه از دارو ها هم دست خودتون هستهی... . پلاك ... کوچه . کوچه فاصله داره 

 حاتمی توضهیبق.  نشیری بگلی سالم تحوخوامیم.  فواده ي حدودا نه ماهه تو خونه ي بچه هی. دارم 
 چون دارو دوباره داره وارد بازار نیدر ضمن ، فقط تا جمعه وقت دار. سندا و قراردادا هست  اونيتو
 " شهیم
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 داندیپس م.  کندی نگاهم مي که جدنمیبی را مانی و کگردمیبرم.  کندی متوقفم می بوقيصدا        
 . قرار داشته ام
***         

 زیهمه چ.  ندیای مدارك خودشان به سمتت بيدی باورش هم سخت است که در اوج ناامیحت        
 . را نگرفت...  در مورد مکان و قاتی و تحقی آمادگي از دو روز وقت را براشتریآنقدر کامل بود که ب

***         
 نیآرت-حال        
 در کارش رخ ی که اشتباهاتنمیبیم.  کنمی نگاه مدهدی را انجام مشی که با عجله کارهانویبه م        

 : میگوی با تشر منی همي ، برادهدیم
  ؟حواست کجاس؟یکنی مي دارکاریچ-        
 : دیگوی و دست پاچه مدی آیبه خودش م        
 .  جانیهم....  یچی هیچی هیه-        
 : میگوی مقدمه می و بکنمینفسم را فوت م        
  ؟ي کردری ديامروز کجا بود-        
 : پرسمیم.  گفتنش مردد است ي ، انگار براکندی سکوت میکم        
  شده ؟يزیچ-        
 : کندی لب باز منباریا        
 .  قرار داشتمنیبا بت-        
 : میگوی افتد و با بهت می از دستم مشیلوله آزما        
 ؟یچ-        
 : دیگویبا حرص م        
 . اطلاعات بهش دادم.  دمی و دنیچه خبرته ؟ امروز بت.  سیه-        
 ...  و از کجانیتو بت-        
 :  حرفم تمام شودگذاردینم        
 ... پرتو-        
 : دهدی خودش جوابم را منباری که اشودی مجادی امیباز هم سوال برا        
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 . دهیفواد پرتو و کسرا رو دزد-        
 .  باز شدن داشته باشدتی قابلنی از اشتری دهانم بکنمیفکر نم        

 پرتو-حال               
 حرف دانمی ، نمکنمی فکر منوی ميبه حرف ها.  می ادهی را ندچکسی که هشودی ميچهار روز        

 پچ پچ و ياز پشت در صدا.  احساسات من آن حرف هارا زده ختنی برانگي براای راست بوده شیها
.  اندترسی مرا منی و اشودی بعد در به شدت باز میمدت. شودی و کم کم صدا ها قطع مدی آی مدنیدو
 : دیگویتند تند م.  شودی وارد معی که هاله را بقل گرفته و با استرس و سرنمیبی را منویم

  ؟می بردی بانیپاش-        
 : شومیبلند م        
  ؟یگی میچ-        
 . رودیه مو نگاهم سمت هال        
 . نیزود باش.  سمت لابراتورنی بردی باشهی مریداره د-        
 : دیگوی میکسرا با هتاک        
  ؟يخوای از جونمون میچ-        
 : دیگوی با التماس رو به من منویم        
 بار به من کی کنمی خواهش می ولنی جفتتون از من متنفردونمی کن ، مشیتوروخدا راض-        

 . نیاعتماد کن
به .  ستی بد نتشی نزنندی مادی چشمانش فری نین.  دارم نانی انگار بهش اطمی چرا ولدانمینم        

 و پشت میکنی می از راهرو را طیکم.  رومی می وبه سمت در خروجکنمیزورم که شده کسرا را بلند م
 : دیگوی و ماردسپی هاله را به بقلم منویم.  میشوی شک لابراتور است می که بی وارد مکاننویسر م

 . دی تکون نخورنجایاز ا.  برم دیمواظبش باش من با-        
 : دیگویهنوز از در خارج نشده که بدون آن که برگردد م.  گرددیو برم        
 . ستی فواد نيهاله بچه -        
 . رودی و مگذاردیو مارا در شوك م        

       
 نیبت -حال        
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 آرام نهای و اچرخدیدر ذهن من فقط سالم ماندن پرتو م. شومی مرهی که راه افتاده خییبه بل بشو        
 به رفت و دهم،ی را پاندول وار تکان ممی نشسته ام پاانیدر اتاق ک. برندی مشی کار ها را پنهیو با طمان

 .ي بازنی شروع اي براکنمی و خودم را لعنت مشومی مرهی خشانیآمد ها
 

 ی مانی گذارد که کی میاحترام نظام.  شود ی وارد مي و متعاقبش سربازخوردی به در ميتقه ا        
 : دیگو

 . یمیبگو کر. آزاد -        
 :  کندیسرباز شروع م        
 يادیفراد ز محل مورد نظر هک شد ، اينای دوباره دوربنیقربان ، همونطور که خواسته بود-        

 داره ، ضمنا محافظ هاشونم ي ادهیچی پي اونجا معماررسهی که به نظر منطوری محل هستن و ايتو
 روان سيروهای کنن ، نی که قبلا شده عمل ميزی هم گفتن طبق اناليسروان ناصر.  نکرده رییتغ

  ؟هیدستور شما چ. محل رو محاصره کردن 
 : دی گوی دارد می شود و همانطور که کتش را بر می بلند معی سرانیک        
 . می کنی و شروع ماتیعمل-        
 : داردی را بر ممیسی شوم که بیبلند م        
 رزم جو... ي،ناصريناصر-        
 به گوشم قربان-        
.  استفاده نکنن حواست باشه از گروگانا.  شروع بشه دی باگهی دي قهی تا پنج دقاتی عمليناصر-        

 . نشونهی چند ماهه هم بي بچه هی.  نشونیری بگلی زنده تحودیدر هر صورت با
 ی علای.  می کنیچشم قربان تمام تلاشمونو م-        
 یاعلی-        
 : دی گوی بزنم که رو به سرباز می حرفمی آیم        
 قدم اونور تر از اداره هم بره حکم اضافه هیاگه .  رو منتقل کن بازداشتگاه شونی ، ایمیکر-        

 .  به دستترسهیخدمتت م
 : می گویناباور م        
  ؟انیک-        
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 : دی گوی گردد سمتم و می بر میلظیبا اخم غ        
 ی مهماتی عملي ، تونی بتنویبفهم ا.  اتی گند بخوره به عملی خوام بخاطر عشق و عاشقینم-        
 ي هر کارنجایتا ا. تو واقعا دردسره نی عدهی تجربه و آموزش ندی بي وجود آدم هاتای عملنیمثل ا

 تو تو نکن پای سعی ولي بهمون کردی کنم چون کمک بزرگی رد میلیبی سری و زستی مهم نيکرد
 . رمی گی حکم جلبتو مي جدي که جدی ما بکني هارویکفش ن
 : دی گوی بهش بدهم که مي فوش آبدارمی آیم        
 . فعلا.  کنم یتمام تلاشمو م-        
 : می گوی که با داد مدی آیسرباز به سمتم م.  رود ی معیو سر        
 ...  بساطونیجمع کن ا-        
 : دی گوی متی کند و با عصبانی بار او هم اخم منیا        
 . فتیراه ب . اضافه خدمت بخورم یچی بخواطر سرپخوامیدستوره مافوقه ، نم-        

***         
 پرتو–دو هفته بعد        
 یکنارش م.  نکرده يریی تغتشیدو هفته است که وضع.  اندازم ینگاهم را به تن رنجورش م        

 :  کنمی و زمزمه منمینش
  ؟ی شداری بي خواینم-        
 :  دهمیباز هم ادامه م.  جون ی تن بنی دارم از ای کند ، من هم انتظاراتی نميرییتغ        
  جبران ؟ي براي فرصت به خودت بدهی ي خواینم-        
 : میگویو بعد در دل م        
 . ستی نگرانت ننی جز منو آرتیشکیالبته ه-        
 از چکدامی نبود هنوی کنم به دو هفته قبل ، سرگرد گفته بود اگر می بندم و فکر میچشمانم را م        

 و نویبه لطف م.  بود ی کردنش کاملا نشدندای بود که پزییآنقدر که کار فواد تم.  افتاد ی اتفاقات نمنیا
 که سرگرد رزم جو گفت یوقت... .  نوی می ولمی رفتسی پلي هاروی به سمت ني خطرچی هی ما بنیآرت
.  می بودنی ناراحت شد من و آرتی که شوکه و کمی تنها کسدی خورده شاری توسط فواد تنوی که منویم

 به نوی آخر مقی در دقای دانم چرا ولینم. تشی بخاطر مامورشتری او بیالبته سر گرد هم ناراحت بود ول
 . ستیما ثابت کرده بود که آنقدر ها هم ذاتش خراب ن
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 : می گوی و مرمی گیدستش را محکم م        
 یکسرا تا دو روز اول باور نم.  همه به هاله شتریو ب به کسرا ي بد کردیلی خیدونیخودت م-        

 باهاش یلیخ.  گرفتن ي ان اي دشی از هاله آزمانکهی که هاله دخترشه تا ایکرد راست گفته باش
 وردش خشی چند هفته پی ولي کردرشیپارسال با رفتنت پ.  داغونه یلی ، کسرا خنویحرف زدم م

  گفت ؟ی چیدونی می بچه ماله تو بوده ولنی راست گفت ، انوی ميدیبهش گفتم د.  يکرد
 : می گوی کشم و می میقینفس عم        
 یدونی، م...  یعنی کثافت باور کرده بود کهی که اون مرتنی پرتو ، همستی ننیگفت مشکل ا-        

 بودنش ي تو که تونی ای با رفتنت فقط از نبود تو کمرش خم شد ولدیشا.  مرده هی ؟ کسرا نویم
 ، واسه ي اشتباه کرددونمی ، میمونی پشدونمیم.  است گهی بحث دهی ی کرده باشانتی بهش خنطوریا

 ی کنم ولی متتی کارم اشتباه باشه که دارم حمادیالبته شا.  ی و جبران کني خواد برگردی دلم منیهم
... 

 :  دهمی مکث ادامه میبعد از کم        
 ی دست آقاجون بزرگ شدم ، به قول اقا جون خدا مری فرق دارم ، من سالها زهیمن با بق-        

 . می نبخشمی که بخوامی هستیبخشه ، ما ک
با .  شود ی باز هم تکرار می کنم که اشتباه کردم ولی ، اول فکر مدی آی به دستم میفشار اندک        

 .  پرمیبهت از جا م
 ــنویم... م -        
 .  رومی شوم و به سمت پرستار می از اتاق خارج معیو سر        
 ... خانوم ، خانوم-        

***         
 نیبت-حال        
 چدی پی در تلفن مشی رسد که صدایبه پنج بوق م.  زنم ی دارم و به پرتو زنگ میتلفن را بر م        

: 
 جانم ؟-        
 : می گوی و مزنمی ميلبخند        
  بلا ، احوال خانوم فداکار خودم ؟یجونت ب-        
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 :  خنددیم        
 .  به هوش اومدنوی منی ، بتیسلامت-        
 : می گوی اندازم و می بالا مییابرو        
 ...  خودش درست کرده بهتر بودي که برای اوضاعنیبا ا-        
 : دی گویبا اعتراض م        
 . ـنــــــیبت-        
 : می گوی خندم و میم        
  ؟ من غلط کردم خوبه ؟نیجانه بت-        
 : زندیغر م        
 .... ونهی و لو رفتن فواد و مدنیحالا خوبه جونه منو آرت-        
 :  گذارم ادامه دهدینم        
 کنه رفتار کسرا براش تشی مجازاتش اذنکهی از اشتری بکنمیفقط احساس م.  زمیدرسته عز-        

 .  باشهنیسنگ
 : دی گویناراحت م        
 درد یلی همونم برام خیهرچند تهمت بوده ول.  دمی درد و کشنی ، منم انی کنم بتیدرکش م-        
 به کمک داره تا اشتباهاتشو تکرار ازی بگذرم ، اون الان ننوی از کنار می به راحتتونمیمن نم. داشت 

 . نکنه
 : می گویشرمنده م        
 ... من متاسفم پرتو-        
 :  پردی که وسط حرفم ممی بگوخواهمی چه مداندیم        
.  است دهی زن درد کشهی خوام بگم که اونم یم.  تورو سرزنش کنم خواستمی ، من نمنینه بت-        

 ی توروش نگاهم نمگهی عاشقشه د کهي که مردنی نحو داده ، همنیاشتباه کرده و تاوانشم به بد تر
 .  براشهیکنه کاف
 : میگوی دهم و می تکان ميسر        
 هم نوی گناه من کمتر از منمی بی مکنمی که فکر مشتریب.  رو گناه من یممنون که چشمتو بست-        
 . ی تو از من گذشتینبوده ول
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 : دی گویآرام م        
  ؟ي نداري در چه حاله کارنوی منمی ببرمی مگهی ، من دنمی که نبخشم بتمیمن ک-        
 : می گوی ذوق زده شده ام می اسمم حسابي پرتو روتی مالکمی که از میدر حال        
 . برو.  زمینه عز-        
 افتم که چند ی فرداد مادی خوب فکر کنم ي هازی به چمی آی که منیهم.  کنم یو قطع م        

 از واکنش مادر و شتری بی ولنمانیبماند که چه گذشت ب. زنده بودن پرتو مطلع شده است که از يروز
 : می گوی کشم و می میآه.پدرش مرا ترساند 

 من به پرتو رو با خانوادش رو به رو ي ، چجورومدهی خدا ، مصبتو شکر انگار ارامش به ما نيا-        
 کنم ؟

 . رمی گی فرداد را مياره  زنم شمی لب غر مری که زیو در حال        
***         

 پرتو-حال        
 : می گوی و مزنمی ميبه چشمان خسته اش لبخند        
 .مااای شدی مدی نااممی داشتگهید. چه عجب خانوم خانوما -        
 و بندمی ميچشمانم را لحظه ا.  کند ی و سمت مخالف را نگاه مردی گینگاهش را از من م        

 :  کنم لبخند بزنمی میسع
  خانوم ؟نوی ميری گی نملیتحو-        
 : می گویم...  دهد ی نمیباز هم جواب        
 ... ي خوای ؟ نمنویم-        
 : دی گوی داشت خشمش را به رخم بکشد می که سعیفی ضعيبا صدا        
  ؟يداریچرا دست از سرم بر نم... راحتم بزار پرتو -        
 :  شودیچشمانم گرد م        
  ؟نویم-        
 :  کندیپرخاش م        
 . رمیبزار به درد خورم بم... دست از سرم بردار .....  و نویم-        
 ؟یگی می چیفهمیم -        



   طعم شیرین رمان                                                      اری و داری ادیرمان 

@donyayroman 154 

 ! پرتورونیبرو ب -        
هر .  رفتار کندنطوری حق دارد که ادی شاروم،ی مرونی و از اتاق بشومی متقاعد کردنش مالیخیب        

 آرامش کند هرچند که ی تا کمدیای بدنشیکاش کسرا به د.  استخبری ها بزی چیلیچه باشد او از خ
 ي های صندلي کاش، روی ولردی اش بپذی را در زندگنوی مي تواند حضور دوباره یکسرا هنوز هم نم

 شانه ام ي رویبا قرار گرفتن دست. مرکز کنم ذهنم را متکنمی می و سعنمینشیسبز رنگ کنار راهرو م
 .زنمی و لبخند مکنمیسرم را بلند م

  شده ؟یچ -        
 ...نــــیکسرا م.  یچیه -        
 .دی گوی مي کنترل شده ايبا صدا        
الا ن هم . رمی اون رو دوباره بپذتونمی وجه نمچیمن به ه... بحثارو تمومش کن لطفا نیپرتو ا -        

 . ششیفقط بخواطر آقاجون اومدم که ببرمت پ
 : می گوی شوم و می میعصب        
 هی اصلا بزار نیبب...  توام ی گناهکاره درست ، ولنویم..  ی کنی بد تر خرابش ميکسرا تو دار -        
.  یزرگ کن بیی هاله رو تنهایتونی و توام مسلما نمرمی مشتی از پيمن به زود.  بگم گهیجور د

 است ، اشتباه کرد نهیی گزنی هاله بهتري برای تو نه ولي برانویم.  یستی آدم ازدواج دوباره ندونممیم
 بهت بگم اون ماد بودنش و عشق به خوامیفقط م. ولش کن ...  تاوانو نی هرچند بدتردهیتاوانشم م

 ... دخترش رو ثابت کرده
 .آقا جون و مرخص کردم ، هاله رو نگه داشته -        
 آقا جون دنی با دشومی خارج ممارستانی بلند از سالن بي و با گام هادهمی تکان مي سریعصب        

 توانست کسرا را متقاعد ی کاش آقاجون ميا. شومی و در آغوش باز شده اش حل مرومیبه سمتش م
 : میو گی کشم و در دل می میکند ، نفس

 نی همنشی ، بدترزنمی منهی رو هم به سنوی دارم ، دارم سنگ میخودم کم مشکل و بدبخت -        
 .  مامان و باباسدنید

 نکهی است؟ انی از اری از آقاجون تشکر کنم غدی باکنمی شوم و فکر می افکار پوچم مالی خیب        
 فکر نیبا ا. ستی بروم کم نمی همه مدت نگذاشته خار به پانی و ادهی خودش ديمن را مثل ندا

 .بوسمی و مرمیگیدستش را م
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  دخترم؟هی چه کارنیا -        
 .دهمینگاه دلخورش را با لبخند جواب م        
 نبوده، اگر يزی کم چد،ی من رو داشتي هوادی مجبور نبودنکهی همه مدت، با وجود انی انکهیا -        

 ... دیخوشحالم که خوب. هم دستتون رو ببوسم کمه واستونهزار بار 
 و کشدی چادرم مي روی که آقا جون دستشوم،ی مي و مشغول بازرمیگیهاله را از آغوشش م        

 .دیگویم
 ی چه اشتباهنمیبی نداشته باشمت، اما حالا مدمیترسی گفتم بابا جون؟ می چرا بهت نمیدونیم -        

 ؟ي شده از اون تو دل کندیحالا چ. کردمیم
 ! برمدیبا -        
 کجا؟ -        
الان هم .  زنده ام، هم استرس دارم هم خوشحالممی به خانوادم بگری چند روز اخنیقراره هم -        

 سرم رو یکی دنبالم اون ادیبه هر کدوم زنگ بزنم ب.  به فردادای نی دونم زنگ بزنم به بتینم
 .... فقط!شکونهیم
 :  دهمی کنم و ادامه می مکث میکم        

 ... ی ولنیری شما هم ازش دلگدونمیم.  نیاری کسرا رو سر عقل بنی بکنی لطفهیآقا جون -        
 از آن نی و فرداد و بتشودی در محوطه پارك منی بتنی از جانب آقاجون ماشیقبل از هر جواب        

با .  موضوع فکر کند نی به ای گذارم تا خود آقاجون کمی و من هم ته صحبتم را باز مندی آی مرونیب
 با آقا جون یس بعد از سلام و احوال پرند،ی آی که هر دو به سمتمان مدهمی تکان می دستدنشانید

 .کشمی که خودم را پشت آقاجون مدی آیفرداد به سمتم م
 !نجاستی هم هاله بغلمه هم آقاجون اا،ی نشدي شدکیبه من نزد -        
 .یستی هنوز باور ندارم روح ن،ی هستی بزنم تو سرت مطمئن بشم واقعیکی خواستمیم -        
 .دیگوی که مرومی ميچشم غره ا        
 . خونه عمهمی جولو پلاست رو جمع کن بردم،ی ترسينکن اونطور -        
  داشته باشم؟ی آمادگدی مگر من هم نبا؟ي مقدمه اچی ه بدونکنم،ی را گم ممیدست و پا        
  الان؟نیهم... نیهم -        
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 جنبه نی شوهر چپل چلاقت گفتم انی به اشون،یدی مدی بالاخره که با؟يچته به تته پته افتاد -        
 من م،ی بده به صاحباش تا برلی بچه رو تحونیا...  کسرا ببرتش تهرون گوش ندادنینداره بده هم

 . افتادمجی شما دوتا افلریخودم کار دارم گ
 .کوبدی در هم دستش را پس گردن فرداد مي با اخم هانیبت        
 ! نرهادتی پرتو هم سن تو هست من ازت بزرگ ترم اخترام نی احترامت کجاست؟ ا،يهو -        
 .ستی به احترام نيازیمن حکم زومبه رو دارم، ن -        
 همه از محوطه ی و بعد از خداحافظسپاردی آدِ هاله را به آقاجون می به سمتم مخودش        

 .میشوی خارج ممارستانیب
****         

 نیبت-حال        
 ای اما تنها راهش است میکنی را وارد می اندازم، شوك بزرگی نگرانش مافهی به قی نگاهنهیاز آ        

 . زنگی زنگای روم یروم
 .رهی مشی درست پزینگران نباش، همه چ -        
 و به دارمی خانه نگه مي را جلونیماش.  نداشتمنانی که زدم اطمییهر چند خودم هم به حرف ها        

 .گردمیعقب بر م
 مطمئنم روشن ی باد ولری مسي توقای دق،ی بکشدی هست که بایتی کبرنی آخرنی ام،یپاشو بر -        

 . مونهیم
 
 :  کندی کشد و زمزمه می میقینفس عم        

 ... هم من هم.  کن ری ماجرا رو ختم به خنی خودت اایخدا-        
***         

 پرتو-حال        
 ي کردم روزی که فکرش را هم نمي مرد تر شده و فردادشهی از همنباری که انیبه همراه بت        

 شده و فقط ی اصلي که از قبل صحبت هايخانه ا.  می روی پخته شده باشد به سمت خانه منقدریا
 حضورم ا دو مرد همراهم بنی اي تلاش هایبروم و مقصود تمام....  برم و حرف آخر را بزنم دیمن با
 .  خوب آماده شده باشنددوارمیفقط ام. بدهم 
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***         
 یجودم در وجودش دارم ناله م در حل کردن وی زنم و سعی مادر چنگ مي که به بازونطوریهم        

 : کنم
 ... مامانم... مامانم -        
 عکس العمل ادی به یوقت.  فشارد ی پدر قلبم را مي بلند مادر و لرزش شانه هاي هاهی گريصدا        

 منتظر نطوری توانستم بکنم که ای فکرش را هم نمیحت.  ردی گی وجودم را مي افتم شادیاولشان م
به آنها گفته بود نه   رازید ، باز هم فرداد نامرد مرا سر کار گذاشته بود و از قبل همه چمن بوده باشن

 فرداد نامرد ، نمی بی کنم میهر چند فکرش را که م.  خبر آماده کند کی ي آن هارا فقط برانکهیا
 بود نی من صد بار پر خطر تر از ای ناگهاندنی ددی را در حقم کرده بود ، شای مردانگنی بزرگترنباریا

 ... زبانم لال اگر.  میکه از قبل گفته باش
 : می آی مادر به خودم ميبا صدا        
 به سرمون ی چیدونیم...  من قربونت برم مادر یاله...  دل مادر زی مادر فدات شه عزیاله-        

 ...  شکرت ، شکرت که همشای ؟ خدامیدی کشی چیدونیاومد ؟ م
 : می گوی مهیبا گر        
 چقدر سخته چند سال یدونیم...  سخت گذشته بود مامان یلیقربونت برم مامانم ، به منم خ-        
...  ؟ داغون بودم مامانم ی کنی زندگی از خودت و گذشته ات داشته باشیتی ذهنچی هنکهیبدون ا
 ... داغون
 به ي شادگری مادر و پدر بود گذشت و بار دداری اش که بر گرفته از دینیریام شآن روز با تم        

 . شدی حس می که فقط با وجود آن دو فرشته آسماني ايشاد...  ام برگشت یزندگ
***         

 پنج سال بعد        
 :  زنمی را صدا می منشي نسبتا بلندي با صدادارمی صورتم بر مي را از رونکمی که عیدر حال        
 .  جانیافضل...  یافضل-        
 : ستدی ای مقابلم مهی از ثاني دهد و در کسری ملمی تحويدی شنوم که صبر کنی را مشیصدا        
 بله خانوم دکتر ؟-        
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  داد بزنم صدات کنمیزشته جلو مردم ه...  تلفن منو درست کننا نی اي رفت بدادتی باز زیعز-        
. 

 داشت که يگری دلی شادش چه دلي هی روحنی از اری به غکنمی کند و فکر می را شل مششین        
 ی زنم و می خسته ميلبخند.... . هم دیو شا.  اش يحاضر به استخدامش شدم ؟ حتما فراموش کار

 : میگو
  ؟ياری رو هم بهی خنده سر و ته قضهی با ي خوایبازم م-        
 ...  وگرنهی هرههی مادمی ؟ خب نیدونینه به خدا خانوم دکتر فقط م-        
 : می گوی دوم و تند تند می حرفش مامیم        
 برم مهد دنبال مهرسا ، فقط دیمن با.  ری حالا دنبال کارو بگنی خب ، پس هملی خب خلیخ-        

 ...  نرهادتیخواهشا باز 
 به سمت در فمی پوشم و با برداشتن کی پالتو و چادرم را معی ، سر دهدی ملمی تحویچشم        
 : می گوی گردم و می کنم و آرام به سمتش بر می مکث مي روم ، لحظه ای میخروج

 وقت ي برانی بزاراتونوی کاره ، نامزد بازي سر کار جانییدر ضمن ، به فرداد خانتون هم بفرما-        
 . خدافظ... آزادتون 
 : دی گوی شود و می شل تر مششی سرخ شود ننکهی ايجا        
 ..  گم بهشیم-        
 : می گوی اندازم و می بالا مییابرو        
 .  نرهادتی-        
 ام زنگ یگوش.  روم ی منی مطب به سمت ماشی با عسگر آقا آبدارچی گرمیو بعد از خداحافظ        

 :  گذارمی مکری اسپي دهم و رویپاسخ م.  بندد یقش م آن ني رونی خورد و اسم بتیم
  ؟نیجانم بت-        
  ؟ی خوبزمیسلام عز-        
  ؟یسلام ،ممنون تو خوب-        
 ؟یی ، کجایمرس-        
 .  دنبال مهرسارمیدارم م-        
 .  جور منم بکشمارستانی دم بای زحمت قبلش بی بیاوک-        
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 : می گوی خندم و میم        
  دست فرداد ؟ي و دادنتیباز ماش-        
 :  خنددیاو هم متقابلا م        
.  دست منه چتی اس ام اس اومده برام که سوهی ی داده باشم ؛ منتهادی نمادمیوالا منکه -        

 .  برداشتهزمی مي از رومارستانی اومده بی کدونمیاصلا نم
 : می گوی دهم و مین م به تاسف نشايسر        
 مطب سراغش ادی زرت و زرت فرداد میه...  گهی کارارو انجام بده درهی مادشی که رها نهیهم-        

 . مارستانمی دم بگهی دقهیمن پنج دق.  رونیالانم احتمالا کلاغا به گوشش رسوندن من اومدم ب... 
 . ممنونم منتظرتم-        
 : دی گوی شود و همزمان می سوار معی روم ، سری منی کنم و به دنبال بتی را قطع میگوش        
 .  سرده هارونیاوف چقدر ب. سلام -        
 : می گوی دهم و می می رانندگيتمرکزم را رو        
 . يستادی مي تو وایرفتیخب م.  رمی بمیسلام ، اله -        
 . نمی را ببشی دندان هاکی به کی توانم یبه وضوح م        
  شد ؟ی نگرانم میاونوقت ک-        
 : می گوی کنم و می مینچ        
 .  افتاده ، خودم وضعم بد تره کهوونهی فرداد دریمنو بگو نگران رها م که گ-        
 : دی گوی کند و میخنده اش را ازاد م        
  ؟گهی ام دوونهیمن د-        
 :  خندمیمن هم م        

  ؟یستین-        
 :  اندازدیابرو بالا م        
 . هستم. چرا -        
 : می گوی مقدمه میب.  دهد یو خنده اش را ادامه م        
 یلی مهرسا خشبید.  می بخوررونی شام و بمی برای بیستی نفتی شمارستانیحالا که امشب ب-        

 .  کنهی متشی داره اذیلی خفتاتی شنیا.  کرد هیگر
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 : دی گویمتفکر م        
 . نمشی بی شم کم می متی اذیلیخودمم خ. باشه -        
 : می گوی و مستمی ای مهد ميرو به رو        
  برم ؟ای يریم-        
 : دی گوی کند و میدر را باز م        
 .  رفتمای برو هم می گفتیرك م-        
 : می گوی لب مری زنم و زی ام می به مرد زندگي رود ، لبخندیو م        
 .  شکرتایخدا-        
 ی تر منیری شمی را برای مهرسا زندگي به خنده باز شده ي خوشحال و لب هاي چهره دنید        

 مقصر در نی بزرگترنی شک منو بتی خورد و بی غصه میلی پدرش خدنیدختر کوچکم با کم د. کند 
.  بگذرانم می وقتم را با مهرساشتری ام را کم کرده ام تا بي ساعت کارلی دلنیهمبه . می ماجرا هستنیا

 یمهرسا که ب.  فرستد ی عقب می شود و مهرسا را از همان جلو به صندلی با سروصدا سوار منیبت
 :  دهمی دهد و من هم جوابش را گرم می میی خوشحال است سلام بلند بالاتینها

  ؟زمی عزیخوب. سلام عشق مامان -        
  داد بخونم ؟ادمونی گهی شعر دهی ای امروز خاله پریی ، بابایبله مامان-        
 : می گوی کنم و می بود نگاه مرهی که با عشق به حرکات مهرسا خینیبا لبخند به بت        
  ؟ی خونی مامان نمي برایعنی-        
 : دی گوی منشیری کند و با زبان شی منییاسرش را بالا پ        
 .  خونمی جفتتون ميبرا.. چرا چرا -        
 یوقت.  شود ی مان می زندگي شب هانی از بهتریکیآن شب هم .  کند یو شروع به خواندن م        

 یوقت.  زند ی به من لبخند می کنم زندگی احساس منمیبی را در سلول سلول مهرسا ميآن طور شاد
 :  زنمی به او تشر می گذارد و من هی سر به سر دخترمان منیبت

 .  نکن بچه موتشیاذ-        
 کند ی مییرای پر از عشقش از من پذي اش و نگاه هایواشکی ي شام با توجه هاانی که میوقت        

 .  هستمای زن دننی کنم که خوشبخت تری شک فکر میب
***         
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 اما حالا ي زار بودی از آن بي اگر روزگاری گذرد ، حتی مشی هابیم فراز و نش با تمایزندگ        
 ام خوشحالم دهی رسی نقطه از زندگنی کنم چطور به ایهنوز هم باور نم.  ی خوشبختی کنیاحساس م

 که داندیم  مجازات خود را پشت سر گذاشته و مدت حبسش تمام شده و خوبنوی منکهی، خوشحال از ا
 مختلف از جمله هاله به ملاقات او ي مدت به بهانه هانی کسرا در انکهیخوشحال از ا. اشتباه کرده 

 دوباره را ی خواهد فرصت شروعی اعتماد کرده و منوی که کسرا باز هم به منیخوشحال از ا.  رفت یم
خوشحال از .  ندارد مهرسا  کم ازمی شش ساله که براي هاله دنیخوشحال از د..  بدهد شانیبه هر دو

 دنیخوشحال از د.  شانی هاي ها و فراموشکارطنتی با شی فرداد در کنار رها ، حتی خوشحالدنید
 گذاشته که یی داروي سخت کوش که او هم بعد از گذراندن مجازاتش تمام فکر و ذکرش را رونیآرت

خوشحال از ..  افتاد یاتفاق نیچن  نخواهدگری از جنس خودش را گرفت اما دیی جان انسان هاییروز ها
 و پشت نای سي و نشان کردن مهرسا برانای و سوگل و پسر پنج ساله اشان سدی نوي خانواده دنید

خوشحال . یمی قدقی رفي براشی هادنی و شاخ و شونه کشنی بتي منو پدرانه هايچشم نازك کردنا 
 و اورندی برخوارگاهی از شي خواهد بچه ایما می اش کنار آمده و همراه نیی فرانک با مشکل نازانکهیاز ا

 آقا جون و یو در آخر خوشحال از سلامت. زندی برشی را به پاشانیای مادر پدر بچه خودشان دنيبه جا
 .. گری دي هایلیو خ.... مادر و پدرم 

 پرتو جان ؟-        
 ی که با محبت نگاهم منمی بی را منی نگرم و بتی شود و به صاحب صدا میرشته افکارم پاره م        

 : کند
 ...  خواد شمع و فوت کنهیمهرسا م-        
 : دی گوی هم با شور منیآرت        
 ..... .ســـ....دو ...  کی-        
 و نای فرداد و سزی آمطنتی شي شود و متعاقبش خنده های مهرسا بلند مغی جيو همزمان صدا        

 ری کند و زی باخنده مهرسا را بقل منی شود و بتیجمع از خنده منفجر م.  آن دو یکی کيدست ها
 ینی سنگند افتد که با لبخی منوی نگاهم به مانی منیدر ا.  دهدی دلخواه مهرسا را ميگوشش وعده ها

 .  را در دست خود نگهداشته استنوی که محکم دست میی شده و کسرارهیبه بچه ها خ
 انیپا        

 15:27ساعت  2/09/1395        
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 ینیس و صنم عابد.ب.زهرا        
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